حراهای هنرمندان درباره خاجعه ی 


شاه ۳۲۵ وود زند دکی زناشویی ما موفق 
چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ پیش به سوی بادشاهی‌اردوغان 


بها۰ ۱۵۰ تومان سم ور هد 
پدر من هم یک انش نشان بود 
این زندگی بی سرانجام بود 
راه طولانی جار لی 


در دمستان نهار ان امد 


بخش جنبی جشنواره ایده‌های هر بخش که امکان ساخت پیدا نکرده‌اند 


بیرخانه جشنواره ‏ تلفن: ۸۲۸۹۳۰۴۰-۴۱ صندوق پستی: 1۹۲۹0-۴۷۶۶ et‏ و کک کے 
".نوی 


مهلت ارس[ آثار پایان تیرماه ۱۳۹۶ تچ 
BANK PASARGAD‏ 


E‏ داستان : دو پسی 


کو د کانی را که صهیونیستها د زد یدند 


معاون سردبیر: سید احمد سهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفح هآر ا: حمید دانش اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفنگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 


نمایر: ۲۳۲۷۱۸۱۳ :۳۱۱۵۱۱ 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ ممایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


کانال تلگرام: ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ 
هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلوبزیون و تئاتر و با چاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله در ویرایش مطالب ازاد است. 


آغاز دهه مبا رکه فجر گرامی باد 


یادداشت ۰ 


در هفته گذ شته بعد ازروی کار آمدن ترامپ و 
در نخستین روزهای تصد ی پست ریاست جمهوری 
ویزای ورود به آمریکا برای شهروندان هفت کشور 
از درجه اعتبار ساقط شد. ترامپ در یک دستور 
عجیب وغریب اعلام کرد که شهر وندان هفت 
کش ور از جمله ايرآن به مدت ٩۰‏ روز نمی توانند 
وارد خاک آمریکا شسوند. گرچه شاید بای اکن 
مردم‌ایران که اصولا نه قصد سفر به‌اين کشور را 
داشته‌اند ونه از امکاناتتی بر خوردارند که بتوانند 
دست به چنین سفرهایی بزنند. اقدام رئیس جمهور 
آهریکا هیج وا کتشی در آتان برکمی رادو قاد 
هم پیش خودشان بگویند به جهنم... اما از دو جنبه 
جنین فر مانی قابل بررسی است. نخست از جنبه 
بین‌المللی آن که شهروندان ایران و شش کشور 
جنگ و ده و گر قفا عونت دیگر رابه بفانه ەاا 
با تروریزم از سفر آمریکامنع کرده‌است.ذ کر نام 
ایران در میان این کشورها که از پیشترین درجه 
امنیتی بر خوردار است و اوضاع امنیتی‌اش از خود 
آمریکاهم مناسبتر به نظر می رسد ونیز ایرانیان 
که در هیچ فعالیت تروریستی اصولاً مشار کت 
نداشته‌اند و کشتن بیگناه رادر فرهنگ فقهی خود 
حرام می دانند. چنان عجیب و غیر منتظره بوده که 
صدای خود | مریکایی‌ها راهم در | ورده‌است. از ان 
جالبتر اینکه نام عربستان, قطر امارات و... که سابقه 
کاملاً روشنی در حمایت از تروریزم داشتند ودارندو 
از جمله به اعتراف خود نهادهای آمریکایی | کثر یت 
مظنونان حملات تروریستی ۱ ۱ سپتامبر عربستانی 
بوده‌اندجایی‌دراین‌فهر ست‌ندار ند.جون‌در فررهنگ 
سیاستمداران آمریکایی با پول می شود همه چیز را 
خرید. از جمله شرف وجدان حقیقت وانسانیت را. 
امابه نکته دیگری هم باید توجه کرد و آن مشکلاتی 
است که برای بسیاری از هموطنان ما چنین تصمیم 
اخایاتها ور دراس اها خو و 
تومن در آم ریگاد ا فته و همه بت نات کار زایر ای 
دیدارباعزیزانشان فراهم کر ده‌بودند به یکباره‌باین 
بست روبرو شدند. بسیاری از دانشجویان, بسیاری 
از خانواده‌های افراد بیمار,بسپاری از بازرگانان و... 
متحمل ضرر و زیانهای آآشکار و گرفتاریهای قابل 
توجه شدند که چون شهر وند یک سرزمین حساب 
می شوند باهر طیف ونگرش و گرایشی به عنوان 
یک ایرانی باید از انا گفت و در حد توان به انان 
مدد رساند وبه مشکلاتشان توجه کر د. به هر حال 
خسارات ولطماتی که به آنهاوارد شده‌ومی شود 


آزاردهنده‌است ووظیفه دولت و وزارت خار جه 

است که در حد توان و امکانات اجازه تضییع حقوق 

شهروندان ایرانی رابه دولت خود کامه آمریکا 
۱ 


ند هد.البته در این میان جنین اقدامی شاید باعث | 
شود تاهمبستگی ماایرانی‌ها بیشتر شود وبیشتر به 
فکر یکدیگر بيفتیم. در صورتی که برای ایرانیان 
عزیز در آمریکااین دولت بی منطق مشکلاتی | 
به وجود آوردباید آغوش کش ور برای‌پذیرش ‏ 
هموطنانش باز باشد.نباید اجازه داد تااز این محل 
آسیبی متوجه هموطنانمان شود. شاید با اغتنام از 
این فرصت بتوان جمع قابل توجهی از عزیزان دور 
از وطن رابه خانه بر گر داند و در مسیر پیشرفت 
و توسعه و سازند گی کشور از ظر فیتهای فراوان 
علمی فان وکو آ ان ردیر د اید ا جه 
را که ماشّمی‌بینيم ویک تهدید.بااقدامات 
مناسب و در یک فضای دوستانه و مهر آمیز تبدیل 
به فرصتی شود برای گرد آمدن همه ایرانیان در زیر 
چتر بزرگی به نام ایر ان. .و ظرفیت این کشور رابه 
میزانی افزایش داد تا هر روز بز رگ و بزر گتر شود و 
درعرصه‌ه ای بین المللی از تصمیمات دولتمردان 1 
بی منطق بیگانه آسیب پذیری کمتری پیدا کند. : 
می توان از همین تهدید فرصت ساخت.باید . 
بدانیم که ما با کنار هم بودن و با وحدت کلمه می 
توانیم معجزات شگفتی صورت دهیم. 
یادمان باشد که این یکپارچگی و وحدت کلمه 
۸سال پیش در همین کشور بز رگترین قدرت , | 
نظامی واقتصادی خاورمیانه رابه زانودر آورد ۰ 
و خون بر شمشیر پیروز شد و مشتهای گره کرده 
یک ملت بر تا نک و توب فایق | مدواین‌ملت 
پیروزی خود رادر بر ابر یک رژیم تادندان مسلح که 
تمام قدرتهای غربی از آن حمایت می کر دند جشن 
گرفت واین تاثیر وحدت کلمه و اتحاد ملت است. 
ماهمه باید گرد هم آییم مسئولان ما نیز باید بدانند 
که ‌هر حر کتی که وحدت این جامعه رادرهم ۹ 
نشکتد وبا ag‏ وود کایگ ۲ 
و خودخواهی وانحصار طلبی در صدد تجزیه ملت 
و خودی و غیر خودی دانستن آنان بر آید حر کتی 
ضد انقلابی و ضد ملی است. ما می توانیم در کنار هم 
از تهدید آمریکا وياهر قدرت دیگری فرصتهای 
بزرگ بسازیم. برای بز ر گتر کردن نام ایران و ( 
ایرانی. برای موفق‌تر کردن جمهوری اسلامی و ۳« 
برای پیشر فت و توسعه سر زمین بز ر گی که قدر 
آن و مردمانش را گاهی وقتها نمی دانیم. 


هه 


۰ 


د وذ 


هلت در : 
۷ 


نت و حدات نس 


® امام خمینی (ر ها 


اف 


ر سی 
ولادت باسعادت پیام آور قہرمان حماسه کربلاء حضرت زینب کبری(س) و 


نامه‌های بی‌واسطه 


گرامیداشت فجر اثرینان 

وقتی در ۲ | بهمن به تقویمهانگاه‌می کنیم‌نوشته 
شده: باز گشت حضرت امام خمینی(ره) به ایران در سال 
۷ وآغ از دهه‌مبارک فجر انقلاب اسلامی.. که 
یاد | ور دوران حماسه و پایداری ومقاومت مردم ایران 
آن‌ایام.روابط عمومی یابسیج ادارات ونهادهای 
دولتی و عمومی به منظور حفظ ار زشهاو حماسه‌های 
انقلاب ب انصب تراکت.پر چم وپخش‌سرودهای 
انقلابی روزهای خوش و سرافرازی میهن اسلامی 
روز تاریخی و به یادماندنی هميشه جاودان بماند. این 
روز رادر تقویمها ثبت کرده‌اند تا کود کان نسل آینده 
ساز بتوانند باانقلاب ودستاوردهای آن‌بیشتر آشنا 
شوند.قبل از پیر وزی انقلاب تعداد روزنامه‌ها کمتر 
بود اما با پیر وزی انقلاب اسلامی تعداد قابل توجهی از 
نقش ماز ند مان داد همچنیناطلاعر سانی درباره 
انقلاب ونحوه‌مبارزات‌امام(ره) وسالهای جنگ 
تحمیلی.رشادت‌های‌خستگی‌ناپذیر هشت‌سال‌دفاع 
مقدس ‌وتلاش رزمند گان‌سلحش ور که مقاومتهاو 
دلیری شان در مطبوعات و صد او سیما به مر دم اعلام 
و ام ام عزیز بود. به هر حال سالهااز پیروزی انقلاب 
اسلامی گذشته‌ومردم‌وفاداری‌خودبه‌انقلاب‌رابا 
گرامیداشت دهه فجر هر سال‌اعلام می کنند.سالهای 
گذشته‌یکی, دوهفته قبل از آغ از دهه فجر صدای 
سرودهای‌انقلابی در کوچه و خیابان طنین‌اندازمی شد 
و صداو سیمافعال بود. اما امسال به دلیل حوادث 
غم‌انگیز آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو مانند سابق 
صدای جندانی به گوش نمی‌رسد. جادارد به تمامی 
هموطنان دهه مبار ک فجر راتبریک و تهنیت بگوییم 
بیشتر از در گاه‌احدیت ارزو کنیم. 


نظر به پنجر ه شکسته: 

انا ارم یداع رادر رک 
خیابان پر رفت و آمد. در حالی که شیشه یکی از 
پنجر ه‌هایش شکسته است تصور کنید.مشاهده‌های 
علمی نشان می‌دهد که گر بنجرهشکسته ظر ف 
مدت کوتاهی» تعمیر نشود. عابران این پیام را 
از ساختمان می گیرند که کسی نگران ساختمان 
نیست و نظار تی وجود ندارد. پس شیطنت شر وع 
می‌شود و پنجره‌های سالم ساختمان مورد هدف 
قرار می گیر ند و ساختمان تغییر شکل می‌دهد و 
البته ادامه این روند می تواند منجر به ورود میهمانان 
ناخوانده به ساختمان بی صاحب شود و آثارش از 
سطح به عمق نفوذ کند. اتفاقی که در اشکال مختلف 
شاهد ان بوده‌ايم. توصیف فوق. خلاصه‌ای است 
از یک نظریه جرم شناسی به نام پنجره شکسته . 
نظر به‌ای که در دهه هشتاد و نود میلادی به کمک 
شهردار نیوبورک آمد تا جرم‌خیز ترین مترو جهان 
را که مت کا نک ران وار ار هساب 
می امد سر و سامان بدهد. 

شهرداری نیویور ک» در اولین اقدام خود به 
بازسازی واگنهای مترو پر داخت ودستور داد 
تاواگنهایی که طی روز بااسپری رنگ نوشتن 
یاد گاری... ف ی از خط خارج 
شوند و تاصبح روز بعد رنگ آمیزی و تعمیر شدهو 
به خط بر گر دند. در واقع همه اینکارها یک پیغام 
داشت: حواسمان به همه چیز هست و هیچ خلافی را 
تحمل نمی کنیم واین چنین شد مترو ناآمن نیویور ک 
تبدیل به یکی از آمن ترین متروهای جهان شد. 
اکنون استفاده از تور ی پنجره شکسته در زند گی 
شخصیتربیت کودک و تجارت و کسب و 
کار کارایی‌دارد.پنجره‌های‌شکسته ر ابيابیم و تعمیر 
کنیم مطمئن باشید اوضاع بهتر خواهد شد. عادات 
بد به سرعت منتشر می‌شوند. اما رفتارها وعادات 
خوب. با قدرت و البته به طور پیوسته. می توانند 
جایگزین عادات بد شوند. جقد ر ینجر ه‌های شکسته 
راما هرروز می بینیم و بدون توجه یا کمترین تمایل 
به ترمیم آنها از کنارشان می گذریم؟ پنجره‌های 
شکسته کار وزند گی ما کجاها هستند ؟ تاحال به 
آنها فکر کرده‌ایم؟ 


فرستنده: مریم پارسا از کوهبنان 


توضیح در مورد پاورقی تار یخی 
ی 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب وار جمند مجله‌اطلاعات‌هفتگی 
وبا گرامیداشت‌ایام/...دهه‌مبارک‌فجر.سالروز 
ورودامام(ره) به کشور عزیزمان وبا گرامیداشت 
یادشهدای گرانقدر انقلاب اسلامی‌ایران‌وهمچنین 
با تبریک ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار و 
ار رن را 
و بااین درخواست‌همیشگی که در هر گونه‌مکاتبه 
وار تباط بانشر یه خود تان از ذ کر نام ونشان وذ کر 
شهر ودیار تان غفلت نفرمایید. 
رد رد Ê‏ 

٭ محمد سلامی -؟ 

کاش اشاره می کردید که‌از کدام شهر و 
دیار برایمان مطلب ارسال کرده‌اید به هر حال 
آقای گنجوی صندوق پستی خود رامعمولا هر 
چند شماره‌ یک بار در مجله اعلام می کنند 
LS IO‏ را ان را 
ایشان درمیان بگذارند. موفق باشید. 

3 آرمان عابد-رشت 

نامه شما خواننده قدیمی و فعال رادیدم. 
گلایه شسمارابه آقایان طیب و گلیاری منتقل 
می کنم پیث نهاد شمارا نیر بادونتان در میان 
می گذاریم که درباره آن تصمیم گیری شود. 
موفق باشید. 

٭ زهرآمترجمی -جهرم 

من‌هم باشماهم عقیده‌ام. به هر حال رسانه 
Ey‏ را را 
تااین حد بایین بیاورد و در بیشتر بر نامه‌هایش 
آگهی حرف اول را بزند. 

٭ رضابهنام -تهران 
بااطلاعات هفتگی انس والفت دارید خوشحالم. 
خوانند گانی چون شما همواره پشتوانه خوبی 
برای‌ماهستید.امید که‌این همزیستی مستدام 
بماند. سرافر از باشید. 

*« هوشنگ ششبلو کی -شیراز 

از اینکه این همه سال همرآهی با نشریه 
خودتان رافراموش نکرده اید وهمچنان با آن 
احساس خویشی دارید بسیار خرسندم. برای 
همکارتان(علی زمهریر) رزوی سلامت و 
بخش شکوفه‌های زند گی داده‌ام تامور د استفاده 
قرار گیرد. سرافراز باشید. 

+ حسین مستعلی زاده-بر دسیر 

مطلب خوبی در بارهضر ورت تفکیک زباله از 
مبدایر ای مجله ارسال کر ده‌ابد که به دوستان 
تحریریه سپردم به نحومقتضی در یکی از 
DT ECL OE‏ 
آرزوی توفیق دارم. 


باریکتر از مو 


سمیه داوودبیگی 
beigi 1 ۷‏ 


جوانی گمنام عاشق دختر پادشاهی شد .رنج این عشق او راب بیچاره کر ده‌بود و راهی بر ای رسیدن 
ا مان بادشاه‌هنگامیکه دلباختگی اورادیدوجوان‌را 
سادهو خوش قلب یافت,به‌او گفت: یادشاه‌اهل معر فت‌است.اگر احساس کند که توبنده 
مخلص خدا هستی, خودش به سراغ تو خواهد آمد." 
جوان به اميد رسیدن به معشوق, گوشه گیری پیشه کرد و به عبادت ونیایش پر ورد گار مشغول 
شدبه طوری که اند ک اند ک مجذوب پر ستش شد و آثار اخلاص در او تجلی یافت. روزی 
گذریادشاه‌بر مکان اوافتاد. احوال وی راجویاشد ومتوجه شد که جوان از بند گان‌بااخلاص 
خداوند است. همان جااز او خواست که به خواستگاری دخترش بیاید. جوان فر صتی برای فکر 
کردن طلبید و یادشاه به او مهلت داد. 
همین که پادشاه از ان مکان دور شد. جوان وسایل خود را جمع کرد و به مکانی نامعلوم رفت. 
ندیم پادشاهاز رفتار جوان تعجب کرد و به جست و جوی وی پر داخت تاعلت این تصمیم را 
بداند. بعد از مدتها جست وجو سرانجام او رایافت و گفت: "تو در شوق رسیدن به دختر پادشاه 
آن گونه بیقرار بودی, چراوقتی پادشاه‌به سراغ تو آمد و خواستار از دواج توبادخترش شد. 
طا در دی ۹ 
جوان گفت: اگر بند گی دروغینی که به خاطر رسیدن به معشوق بود. پادشاهی رابه در خانه‌ام 
آورد. چرا قدم در بند گی راستین نگذارم تا پادشاه جهان را در خانه خویش نبینم ؟" 


جوانسررک» 


مردی سراغ جوانمردی امد و گفت:تبر کی می‌خواهم. 
جامهات رابه من بده‌ تامن نیز از جوانمردی بهره‌ای 
سوالم را پاسخ گو.جامه من برای تو. 

شد؟... مرد پاسخداد:نه...جوانمرد گفت:اگر زنی جامه 
مردان را بیوشد.جطور ؟ مرد ا مرد گت 4 
جوانمر دادامه داد:پس‌درپی آن‌نباش که جامه جوانمردان 
سودی نخواهد داشت زیر جوانمردی به جان است. نه 
به جامه. 


همانا. 


و 
رقص آنجاکن که "خو 


حارم )ریم ٩‏ 


آبراهام لینکلن پسر یک کفاش بود و پدرش کفش افراد 
مهم سیاسی را تعمیر می کرد . 

لینکلن پس از سال‌ها تلاش,به عنوان رئیس جمهور 
بر گزیده‌شد.اولین سخنرانی او در مجلس سناباسر 
و صدای نمایند گان ناراضی مجلس همراه بود. یکی از 
نمایند گان مخالف با عصبانیت و بیادبی تمام از جایگاه 
خود فریاد زد: 
ا 
نکن که می‌دانیم تو یک بچه کفاش بیشتر نیستی! 

ارا ار ل دا 
شروع کرد: 

من از آقای نماینده بسیار بسیار ممنونم که در چنین روزی 
مرابه یاد پدرم انداخت.چه روز خوبی وچه‌یاد اوری خوبی! 
من زندگی و جایگاهم رامدیون زحمات پدرم هستم. 
اقای ان نماینده!بنده‌در اینجااعلام می کنم که من مانند 
پدرم ماهر نیستم .با این حال از دستان هنر مند او چیزهایی 
آموخته‌ام.ب پس‌اگر کسی از شما تمایل به تعمیر کفش 
خود داشت.با کمال میل حاضر به تعمیر 

کفشش خواهم بود. د 

یکی ازاقدامات مهم لینکلن خاتمه ٩‏ 

بخشیدن به تاریخ بر ده داری بود. 

و درپایان جمله معروفی از او: 
Ll‏ 
کهاگر پولمان‌راگم کنیم. چقدر | 

می‌ارزیم؟" 


چوپان بیچاره خودش را کشت که بز چالاک از جوی آب بیرد. اما نشد که نشد . 
اومی‌دانست پریدن این بز از جوی آب همان او پریدن یک گله گوسفند و بز به دنبال آن 


عرض جوی آب قدری نبود که حیوانی چون او نتواند از آن بگذرد... نه جوبی که بر تن 
و بدنش می‌زد سودی بخشید و نه فریادهای چویان بخت بر گشته.پیر مرد دنیا دیده‌ای 


از آنجام ی گذشت.وقتی ماجرارادید پیش آمد و گفت: من چاره کار رامی‌دانم. " آنگاه 
جوب دستی خود را در جوی آب فرو برد و اب زلال جوی را گل الود کرد . 
جوبان مات و مبهوت ماند. این جه کاری بود و جه تأثیری داشت؟ 


پیرمرد که آثار بهت و حيرت را در جهره چوپان جوان می دید ,گفت: تعجبی نداردا تا بز 
خودش را در جوی آب می‌دید «حاضر نبود پاروی خویش بگذارد آب را که گل کردم. 
دیگر خودش را ندید و از جوی پرید." ۱ 3 

جه سخت است خود شکستن و از خود 

ê‏ | | گذشتن وپریدن تارسیدن به معبود و 


د را 
پنبه را از ریش شهوت بر کنی 
رقص و جولان بر سر میدان کنند 
رقص اندرخون "خود "مردان کنند... 


- یکی ار اجهای خو 


» 2 % 
» 


ادن است که 


۰ 


سیت ده 


کو چکتر .ین 


ندمت هاشک گر ار 


۰ 


دا 


% 
۳۷۳ 


9 در شل 


ابرانهاجهان 


+ رئیس‌جمهوری:دیگر نمی‌توان میان ملت‌ها 
دیوار کشید 

+ هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو 
به دستور رئیس‌جمهوری تشکیل شد 

+ در برداشت خشت | خر تراژدی پلاسکو پیکر 
1 تش نشان و ۵ شهر وند بیر ون آمد 
بیش از پنج هزار سیل ز ده سیستان و بلوچستان 
اسکان موقت شدند 

+ ظر بف: بد خواهان در تلاشند اطمینان جهان را 
نسبت به ایران سلب کنند 

5« ترانه علید وستی: در اعتراض به اقدام تر آمپ به 
مراسم اسکار نمی‌روم 
#لاریجانی:دوسوم‌هزینه‌هادر کشورضر وری 
نیست 
۶+ حقوق ماهانه تا ۲ میلیون تومان از مالیات معاف 


نس 


ایران» ر وسیه و تر کیه بر ای مبارزه‌مشترک با 
تروریسم در سوریه به توافق رسیدند 

۶+ وزیر خار جه مستعفی المان: غر ب مقصر بحر ان 
سوریه است 

+ درباره انتقال سفارت آمریکا به قدس, مصر به 
واشنگتن هشدار داد 

نخست وزیر انگلیس:غر ب در افغانستان وعراق 
اشتباه کرد 

# مصر به بل اختلاف با عربس_تان روابط قاهره 
-انکار را احیاء می کند 

# نروژ پوتین رابه دخالت در کمیته نوبل متهم کرد 
6 کره شمالی تولید پلوتونیوم را از سر گرفت 

۶ همزمان با استقر ار نیر وهای | مریکایی فر مانده 
کل اره تش لهستان استعفا داد 

۴۰ نظامی تر کبهای از آلمان در خواست 
ناهندگی کردند 

6« تل آویو: پلیس ضدشورش بحرین را آموزش 
می‌دهیم 

* ۲۵۰ کیلومترمربع از جن وب موصل توسط 
نیر وهای الحشد الشعبی عراق آزاد شدند 
#لندن:حل بحران سوریه بدون حضور ایران 
+ اسلام آباد: پاکستان در بحران یمن و سور یه 
دخالت نمی کند 

عر بستان:اردوغان در سوریه بحران آفرید 
«مردم روسیه بااسترداد اسنودن به آمریکا 
مخالفت کردند 

روسیه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان 
را فاجعه امیز خواند 


نسل جد ید موشک آتمی پا کستان باموفقیت 


۱ ر 
۳ من ۵ «لاعات کی 


از جهان سیاست ۳ 


مب 


تر امب و کاری که بادش رنت 


ترامپ بعد از ادای سو گند به عنوان ر ئیس جمهور جد ید آمریکادست به اقداماتی‌زده که هر یک 
از این اقدامات در حد خود جنجالی و مناقشه انگیز بوده اند.اقداماتی که کے فکر نمی کرد عملی شوند... 


خروج از پیمان ترانس پاسفیت 

انتخاباتی خود داده‌بود عمل کرد و روز دوشنبه 
رشان کرو از ان تراشس با مک را ایشا 
کرد.اوهمچنین اعلام کرد که مالیات و هزینه‌های 
شب کات آمرنگای هی گر اه نت رین 
جمهوری جدید آمریکابر این باور است که به 
پاسیفیک. بهتر است آمربکا وارد مناسبات دوجانبه 
کار افزایش فر صتهای شغلی در | مر یکاباشد.ییمان 
را کت رانس راسف هط ارات ور 
امضاشد هو قرار بود در ماه ژانویه سال جاری میلادی 
(۲۰۱۷)به تصویب سنای آمریکابر سد. آمریکاو ۱۱ 
و گفت وگو کرده‌بودند. پیمانی که جمعیتی بیش از 
۰ ۰ میلیون نفر را شامل می‌شود و گستره تاثیرش 
فشستقیما ۴۰ در صد کل ساسا ت‌انسادی جهان زا 
در بر می گیرد.ترامپ این پیمان رامسئول بیکاری 
هزاران نفر در آمریکا خوانده بود. 


ممانعت از ساخت جزایر مصنوعی پکن 

اقدام جنجالی دیگر دولت ترامپ, وعده‌برای 
ممانعت از ساخت جزایر مصنوعی یکن در دریای 
جنوبی جین بود. | مریکا مد تهاست که ادعامی کند 
چین باساخت جزایر مصنوعی در مناطق مورد 
مناقشه در دریای جنوبی چین در حال اجر ای بر نامه 
احیای اراضی است.در مقابل دولت یکن که‌ادعای 
مالکیت بر بخش بزرگی از دریای جنوبی چین را 
دارد. می گوید که تنها در محدوده قلمرو ارضی خود 
فعالیت می کند. کشسورهای فیلیپین, ویتنام مالزی, 
برونتی و تایوان نیز ادعایی مشابه دارند پیشتر ر کس 
تیلرسون, وزیر امور خار جه ترامپ, در تاریخ ۳۲ 
دی‌ماه در جلسه تأایید صلاحیت خود در مجلس 
سنای آمریکااظهارات مشابهی مطرح و تا کید 
کرده‌بود نباید به پکن اجازه دستر سی به جزایر 
داده شود.تر امپ چين رابه ساخت یک مجموعه 
عظیم نظامی در وسط دریای چین جنوبی متهم 
کرده‌است. مجموعه‌ای که یک در وازه بز رگ برای 
هزاران میلیارد دلار یولی است که یکن با تجارت 
دریایی کسب می کند. 


بیش به سوی پادشاهی آردوفان 


رجب طیب ار دوغان| کنون با خیالی آسوده می تواند تر کیه رابرای سفرش به سه کشور 
آفریقایی ترک کند. چرا که دو تکه از پازل سه تکه ای افزایش قد رتش را تکمیل کر ده و تکه سوم 
نیز به همه پرسی آوریل ۱۷ ۰ ۲م و کول شد.باتصویب طر ح تغییر قانون اساسی در مجلس و پس از 
همه پر سی 1 ینده ونهایتالازم الاجراشدن‌قانون اساسی جد يدر جب طیب ار دوغان, به تو تالیتر یسمی 

دست می یابد که مسیر حفظ قدر تش رابرای دو دوره متوالی تاسال ۰۲٩‏ ۰ هموار می کند. 


در صورت قانونی شسدن اصلاحات ۱۸ ماده ای 
د کو ی مال ۱ اادد و 
سپس انتخابات ریاست جمهوری و مجلس به 
طور همزمان بر گزار خواهد شد كه البته دوره 
ریاست جمهوری به واسطه همین طرح از ۴ 
سال به ۵ سال افزایش می‌بابد. همچنین در 
جمهور و دولت أو به واسطه رای عدم اعتماد 
دیگره در صور نی که اکثر یت پارلمان خواستار 
استیضاح رئيس جمهور باشند. تنها داد گاه 
قانون اساسی. (که ۱۲ نفر از اعضای ۱۵ نفره 
آن از سوی خود او منصوب خواهند شد) حق 
محاکمده رتنس جمهور را دارد. پس درواقع 
و نک بای اس دا 


در مقابل قانون پاسخگو نخواهد بود. علاوه بر 
اين در ذیل همین طرح رئیس جمهور مسئول 
تشکیل دولت است و علاوه بر وزیران؛ معاون 
به بیان دیگر رئیس جمهور ترکیه می‌تواند 
وزرای کابینه را بدون نیاز به کسب رای اعتماد 
مجلس منصوب کند. او همچنین اجازه طرح 
بودجه. انحلال پارلمان و اعلام و تمدید وضعیت 
اضطر اری در سراسر کشور بدون مشورت با 
ارگانهای امنیتی و ارتش را به صورت مستقیم 
دارد. علاوه بر این رئیس جمهور به واسطه این 
طرح بیش از نیمی از اعضای قوه قضائیه را نیز 
تعیین می کند و مزید بر آن از اختیارات ویژه‌ای 
هم برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات 
و دادستانها بر خوردار خواهد شد که همه اینها 


ممنوعیت مهاجرت به آمریکا 

اقدام جنجالی دیگر ترامپ صدور فرمان توقف 
یک ماهه صدور ویزای رای شهر وندان‌ایرآن‌وشش 
کشور دیگر بود.بر اساس این دستور.ورود پناهجویان 
سوری به ایالات متحده‌ممنوع می‌شود و صد ور ویزای 
مهاجرتی و غیرمهاجرتی برای شهروندان کشورهای 
رورا زر مس وان ا 
مدت ۲۰ روز متوقف خواهد شد البته بر وضعیت 
افرادی که دارای کارت سبز یا تابعیت ایالات‌متحده 
هستند. بیآثر است .ترامپ در این دستور اعلام کر ده 
است که اگر کشورهای مذ کور اطلاعات در خواست 
تایآ ها نت ور | 
می تواند تمدید شود.تر آمپ همچنین با ادعای دفاع 
از آمنیت ملی, پذ یرش پناهجویان غیر سوری از طریق 
سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین‌المللی رانیز به 
مدت ۱۲۰ روز متوقف کرده است. 

ساخت د یوار در مرز مکز یت 

ترامپ همچنین به یکی دیگر از وعده‌های خود 
یعنی ساخت دیوار در مرز مکزیک عمل کرد و 
روز چهارشنبه دستور اجرایی ساخت دیوار مرزی 
میآن‌ایالات متحده و مکزیک راصادر کرد.وی روز 
چهار شنبه علاوه‌صد ور فر مان ساخت دیوار مر زی؛ 
فرمانی راامضا کرد که شامل بر خورد سخت با 
1 میلی ون مهاجر غیر قانونی می‌شود که عموما از 
امریکای‌لاتین‌ومکزیک وار دایالات متحده‌شده‌اندو 
اکنون امکاناخراج آنهاوجود دار د. در دستورات تازه 
ترامپ موضوعاتی از قبیل ساخت دیوار چند میلیارد 


می‌توان حزب عدالت و توسعه را ذاتاً و به دلیل 
۰ تا کنون» یک حزب توده ۳۷ واحد خواند 
e‏ هیچ حزب دیگری نمی‌تواند آن را به 
ا e‏ 
جمهور رجب طیب اردوغان) دارد که می‌تواند 
به لطف اصلاحات پیشنهادی برای قانون اساسی 
رسما به رهبری حزب خود با زگردد. مهمتر 
از همه اینکه. حزب عدالت و توسعه از یک 
ایدئولوژی بسیار قوی و شناخته شده برخوردار 
کک نزمه اش رای ماه کرات 
۵ زوتسه ۶ انگیزه جدیدی پیدا کرده و از 
شعارهای شد ید صد تروریستی استفاده می کند 
ا و بعد از هر 
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برای تحکیم موقعیت 


قدرتمند و با نفوذ خود 


دلاری در طول مرز ۲هزار و ۲۰۰ کیلومتری آمریکا 
ویک وک فطع برد ند رال سر ای الان کد 
مهاجران غیر قانونی پناه می‌دهند و افزایش مأموران 
ماخر مراد ر دات رال سار 
از فعالان حقوق بشر در آمریکاساخت دیوار مرزی 
آمریکا-مکزیک را خلاف آزادیهای مدنی توصیف 
می کنند. کاخ سفید ادعا می کند این دیوار مانع ورود 
مواد مخدر مجر مان مهاجر ان و کار گران غیر قانونی 
به خاک ابالات متحده خواهد شد. 

ایجاد منطقه امن در سور به 

اماشاید جنجالی ترین اقدام ترامپ تصمیم وی 
برای ایجاد منطقه امن در سوریه باشد. او چهار شنبه 
شب در گفت و گویی با شبکه خبری ای‌بی‌سی گفت: 
قطعا منطقه‌ای امن رابرای مردم در سوریه ایجاد 
خواهم کرد. به نظر من اروپا با اجازه دادن به میلیونها 
نفر از مردم برای عزیمت به آلمان و دیگر کشورهاء 
مر تکب اشتباه عظیمی شده‌است . 

رئیس‌جمهوری ایالات متحده افزود که 
اف مر ان 
بیافتد.بنابرپیش‌نویس‌واسنادی که بر خیر سانه‌های 
خبری مانند رویترز یا کریستین‌ساینس‌مانیتور 
در جامعه تر کیه را از طریق درخواست اتحاد و 
همبستگی هموار کند. از سوی دیگر هم می تواند 
دشمنان خود را حال از هر طیف و گروهی که با 
دوراب هاش الک تا ان 
مقصران اتفاقات معرفی کند تا هم در میان 
مردم طرد شوند و هم به این واسطه از جرگه 
رقبایشان حذف شوند. دیروز فتح ا... گولن 
امروز دمیرتاش و یوکسک داغ و فردا هم شاید 
كمال قلیچداراغل و و... اما به واقع این وضعیت 
شرایطی را فراهم کرده که حزب حاکم و دولت 
نشات گرفته از آن با افزایش قدرت خود به 
هر راهی در مقابل اقداماتی که انجام می‌د هد 
پاسخگو نباشد و به واسطه مردم و پوپولیسم 
مدرنش» سودای آندیشه‌های نئوعثمانی را در 
سر بیر وراند. 
اا در نات اید کت کی که دار احران 
وای ر ا ره سب 0۱ در 
آرای مر دم در همه پرسی) 
وضعیتی به مراتب بدتر 
از دولتهای کودتا تجربه 
خواهد کرد زیرا که حتی 
قانون اساسی مصوب دولت 
ابی من از کردنات 
۲ میلادی در تر کیه 


رویت کرده‌ان د. ترامپ از وزارت دفاع. و نیز 
وزارت خارجه خواهد خواست تاطرحی با هدف 
اجا متطقة این رای سور هارا کار 
رم اسان اسان . ده 
"وزارت خارجه باهمکاری وزارت دفاع.طی ٩۰‏ روز 
پس از ابلاغ این فر مان. موظف هستند طر حی برای 
ایجاد منطقه امن در سور به و مناطق اطر اف ان برای 
شهروندان سوری آواره‌از جنگ آماده کنند.به گفته 
رویترزپیش نوی س این فرمان اجر ایی‌هنوز به امضای 
رتئیس‌جمهوری آمریکا نر سیده‌است. 

اولویت فر آموش شده 

تر امپ‌بارهادر سخنر انی‌های خود تا کید کرده‌بود 
که اولویت اصلی وی مبارزه جدی‌تر با گر وه‌تروریستی 
داعش است.امانگاهی به‌لیست قدامات‌اودر چند 
روز گذشته نشان می دهد که رئیس جمهور جنجالی 
آمریکااولویت اصلی خود رافراموش کرده و ترجیح 
داده که در هفته اول کاری به سراغ مواردی برود که 
شاید در دسر کمتری‌برایش دارند.اگر ترامپ‌بخواهد 
تصمیم خود را برای ایجاد منطقه امن در سوریه عملی 
کند.بدون شک همان گزینه ای راانتخاب کر ده که 
تر کیه سالها به دنبال آن بوده یعنی ایجاد منطقه‌ای امن 
برای‌تر وریست‌ها...مبارزه‌جد ی تر باداعش نیاز مند 
همکاری با روسیه و کشورهای تاثیر گذار خاورمیانه 
از جمله‌ایران است ماب توجه‌به تلاش اغاز شده‌در 
آمریکاودیگر کشورهای‌غربی برای دور کردن‌ترامپ 
از روسیه به نظر می‌رسد که اودست کم در پرداختن 
به این اولویت با مشکلاتی مواجه شود. 5 


هم استقلال قضات داد گستری را به رسمیت 
در شورای عالی قضات و دادستانها. استقلال قوه 
قضاییه نیز از بین می‌رود. از سوی دیگر با حزبی 
شدن پست ریاست جمهوری و مهيا شدن بی 
طرفی ی وی ی ات کت در 
فر ۹۲ در دست ت خواهذ 10 
امکان نظارت مجلس و قوه قضاییه بر او از بین 
خواهد رفت و این مسائل و نکات مبیّن این 
واقعیت است که قدرت اجرایی رئیس جمهور 
ابزار دور زدن قوه مقننه و قوه قضائبه را در 
اختیار دارد و به خوبی نشان می دهد این سیستم 
پیشنهادی مورد نظر اردوغان اصل تفکیک قوا 
را از بین برده و خطر تبدیل شدن کشور تر کیه 
به حکومت یک نفره توتالیتریزه شده را به دنبال 
دارد. اما از آن سو این طرح می‌تواند مانند 
یک شمشیر دولبه عمل کند و به جای افزایش 
قدرت و هژمونی اردوغان او را به ورطه ای 
بکشاند که موجبات نابودی او را به واسطه تنش 
در ميان احزاب و شکاف قدرت حزب حاکمه با 
سایر گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و مهمتر از آن 
خود مردم در تر کیه ی تفر 
یک خود کشی سیاسیٍ " را داشته باشد. ھ 
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در امد است 


ده نه کت 


سم 


کیان فولادی 

kianfulladi@yahoo.com 

انتخابات هم می تو اند آتش ر ا 
خامو ش کند 


شابدمهمترینكارىكەشهروندانتهرانیبراى 
جلوگیری از تکرار فاجعه ساختمان پلاسکو 
می‌توانندانجام دهند جدی‌گرفتن انتخایات 
شورای اسلامی شهر. در سه ماه ادنده باشد 


هنوز تلاش چندانی برای فهمیدن علت دقیق 
حادثه اتش سوزی پلاسکوی تهران انجام نشده 
و هشت روز آواربرداری و تلاش برای یافتن پیکر 
جان باختگان. فرصتی برای پرداختن به پاسخ این 
سوال که | یا مقصری در این حادثه وجود دارد و ابا 
این امکان وجود کا انس بز رگ 
و هولناک نشود؟ پیدا نشده است. کم کم اما زمان 
برداشتن گام دوم دراین حادثه فرارسیده‌وبه دستور 
رئیس‌جمهور افرادی هم مسئول یافتن این پاسخها 
شده‌اند. اینکه این پاسخها ِ آماده می‌شوند و تا 


۱ هه ره ره هه هه اه ی هه هه اه ره هه هه هه اه ها هه اه ها اه ره اه اه هه اه اه ی‎ PAPA PAPA PAPA PAPA PAPA PAPAS PAPA PAPA PAPA PAPA AVAA PAPA AZA VAP ARP AP AVAA PAPA PAP APA PAPA PRIA IPAPAPA PAPAS A 


بک افشاگری نامام 


حرفهای‌ایننمایندهسایق مجلس که خود, 
پزشک‌هم‌بوده‌سوالات‌بزرگی‌راروبروی 
وزدرووزارت بهداشت گذاشته است 


یکی از نمایند گان‌سابق‌مجلس که در دودوره‌قبل 
از جناحهای بز رگ مجلس راهم در اختیار داشت و 
دراین دوره‌از ورود به مجلس باز مانددر یک بر نامه 
پرمخاطب تلویزیونی جملاتی گفت که لرزه بر تن 
۳۹ از بزشکان ایرانی پوده و هست 


آرزوی نایب ر نیس دوم 


نایب رئيس دوم مجلس شو رای اسلامی 
معتقداست تکلیف مرده‌درب اره‌این 


تعطیلی و حالات آن‌معلوم‌ندست 


شورای محترم نگهبان به یکی از مصوبات 
این تر تیب. مانع تبدیل شدن این مصوبه به قانون 
راون تعطیلات در ار اعتراض دارندوآن راب 


۱ وه اه مه وه وه اه یه و ی و و اه ود ی و و و و و و وخ وخ رد‎ SA 


SDS IAP APA PAIS 


کر TT‏ رت ۳ ِا 


به ویژه که در محل حادثه تقریباً هیچ چیزی باقی 
نمانده که کارشناسان به آن استناد کنند. جواب‌اما 
x‏ ایا تورای 
اسلامی شهرها که مهمترین وظیفه‌شان انتخاب 
شهردارها و نظارت بر عملکرد آنها و تعیین مسیر 
حر کت میدان شهرداریهاست. بر گزار خواهد 
شد. در تجربه ۴سال قبل, از آنجا که مطابق قانون. 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و 
روستا. همیشه همراه هم و در یک روز و ساعت 
بر گزار خواهد شد و به طور طبیعی هیجان انتخاب 
رئیس‌جمهور به عنوان شخص اول اجرایی کشور 
a‏ 
چندان و توجه دقیقی به انتخاب شوراها نکر دند. 
حتی بسیاری از رای دهندگان در تهران. حوصله 
نداشتند که نام تمام ۱ نفر اعضای شورای شهر 
را در برگه یادداشت کنند و پس از نوشتن چند 
نام, بر گه را به صندوق می‌انداختند و نتیجه مظلوم 
ماندن انتخابات شورای اسلامی شهر وروستاهم این 
شد که در بزرگترین شهر ایران کر 
به این شورا راه یافتند که وزن سیاسی آنها تقسیم 

TT e شده بود.‎ 


ما کوان 
دستیاری پزشکی که از طریق این آزمون, از میان 
پزشکان عمومی. تعداد معدودی. اجازه ورود به 
تحقیقاتی به عمل آورند. به گفته ایشان در پی 
پیگیری این ماجراء این گروه بررسی, به سازمان 
بازرسی کل کشور رفتند و مشاهده نموده‌اند که 
مطابق پرونده‌های موجود در این سازمان. از سال 
۷۷ در ازمون‌های دستیاری. تخلفات و تقلباتی 
می‌شده. که این گروه از آنها مطلع شدند و بررسی 
از این لمحت مهای آن 


E a 
روزهای تعطیل کشور می‌افزاید و مطابق آن» روز‎ 
هشتم ربیع‌الاول که امسال‌مصادف باهجدهم آذر‎ 
ماه بود و سالر وز شهادت امام حسن عسکری (ع)‎ 
شروع دوره امامت امام زمان (عج) در آن واقع‎ 9 
شد ۵؛ تعطیل رسمی اعلام می شود. نایب رئيس‎ 
دوم مجلس شورای اسلامی, بلافاصله آرزو کرد‎ 
که این مصوبه بار دیگر توسط شورای نگهبان‎ 
مردود اعلام شود چرا که معتقد است این روز‎ 
هم به دلیل وفات امام. روز عزاست و هم به دلیل‎ 


آغاز امامت امام زمان. روز شادی است و تکلیف 


ml‏ . صمن 


دلیل هم جلسات بسیاری از این شورا به رقابتهای 
سیاسی می گذشت. ضمن اینکه همچنان شهرت. 
عامل بسیار مهمی در برگزیده شدن به عنوان 
عضو شورای شهر داشت و تنی چند از ورزشکاران 
و هنرمندان به عضویت شورا بر گزیده شدند که 
معلوم نبود چقدر می‌توانند به حل مشکلات شهر ی 
کمک کنند. برخی اعضا هم به دلیل کهولت سن, 
توان فعالی از کار را اد e‏ 
قانون تا جه اندازه به شوراها اختیار داده و انها جه 
اثر گذاری در اداره 
dl e‏ ۱ 


مقدار قدرت دارند تا تغییرات 


هم امیدوار کننده نیست و بدون تردید شوراهایی 


| موزش پزشکی هم, چندان مور د توضیح دقیق قر ار 
کر رل ار ال در 
ازمونهای ورودی به دوره‌های تخصص پزشکی. 


تخلفاتی انجام شده معنای دیگرش آن است که 
برخی پزشکان که در آن دوره‌ها به این مرحله راه 
CT as‏ 
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اینکه اگر هدف از ایجاد تعطیلی» توجه به مناسبت 
روز است. تجربه نشان داده. تعطیل بودن ادارات 
E‏ و ارف مراک رسبیدن 


PAPA PAPA PAPA PAPA PAPA PAPA PAPA PAPA PAPA PAPAS PAPA PAPA PAPA PAPA PAPA PAP APA PA PSPSPS PAPA PAPA PAPA PAPA PAPA PAPAS PAPA PAPA PAPA PAPA PAPA PAPA ZAZA PAPA PAPA ZAZA PAPAS PAPA PAPA PAPA PAPA PAPA PAPAS 2‏ ان PAPA PAPA PAPA PAPA‏ ی PAPA‏ ی و SPA‏ 
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کک کک 


AAA ARAN 


ما اک کر کر 


رم 
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و و و و و و وه وه وه و و و و ی و AAA‏ 
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AAA A و و و و و و و و و و و‎ AARN 


مه ی ی ی ی ی 


در ا ۳ شهر 
داشته باشند اما همین بازوی 
پرقدرت انتخاب و نظارت بر 
شهر دار هم جنان ارزشمند 
هست که انتخابات سه ماه بعد 
رابه محلی برای بیان نظر مر دم 
درباره جگونگی اداره شهر ها 
تبدیل کنند. 

نمایند گان محترم ملت 
در مجلس شورای اسلامی هم 
البته پس از این حادثه بزرگ: 
بلافاصله به فکر افتادند تا با 
تغییر قانون. اجازه ورود و 
انتخاب شدن به عنوان عضو 
شورای شهر را دشوار تر کنند 
تا افرادی با تخصص و تجر به 
مرتبط, امکان حضور پشت 
صندلی‌های شورا را به دست 
آورند و البته این اقدام چنان 
دير در حال انجام است که 
ممکن است به انتخابات سه 
ماه دیگر وصال ند هد. 


فاص فنص فاص فا فا فا ی ی ی ی 


و آیااین عد ۵ ا مشغول 
کار هستند و عده‌ای دیگر که 
صلاحیت علمی پذیرش در 
این دوره را داشته‌اند. همجنان 
در کسوت پزشک عمومی 
به مردم خدمت مک با 
وجود بزرگ بودن این ادعا 
و خبر ولی انعکاس چندانی 
نداشت. در روزهای‌باقی مانده 
از این کک از وزیر کک 
بهداشت 
دقت ll‏ شد ۵؛ انتظار 
است که پاسخهای دقیق‌تری 
به این سوالات بدهند. 


مضاص فاص فا فا فک خر تک رک اک 


به این مقصود ندارد که گاه 
به دلیل سیل مسافرتهاء آثری 
هم ایشان با هر گونه افزایش 
TE‏ 
مره lS‏ 
از توقف فعالیتهای اقتصادی 
ای رتکد 
استدلالهایی که به نظر قابل 
قبول می‌رسند و معلوم نیست 
چرااکثریت نمایند گان مردم. 
نها قبول مب 


جرج جک کج کوج و کوک کر( کر يا کر اي کر اي یکی 


١‏ | قطره‌ایازدریای زبانوادب بارسی 


مصطفی گلباری 


ادبدرزبان‌مجازی 
ادامه‌ی قطره‌ی قبل: 


شاید داستان بی‌ادبی در دنیای مجازی و بی‌ادبی در دنیای 
واقعی حکایت مرغ و تخم‌مرغ باشد: ۱ 

اول در زند گی واقعی‌بی ادب شد ند یادر دنیای‌مجازی؟ آن 
روی‌این اثر گذاشت یااین روی آن؟...وقتی که به زبان بر خی از 
مردم‌ده‌پانز ده‌سال قبل نگاه‌می کنم.یادم می | ید که نوجوانانی 
بودند[ هنوز هم هستند | که در راه مدرسه شوخی شوخی به 
ناموس همدیگر ناس ز آمی گفتند. هیچ هم غیر تی نمی شد ند.نقل 
و نبات حرف‌هایشان فحش بود. شاید داشتند ادای بزر گترها 
رادر می آوردند اما نه هر بزر گتری. پسرهااگر از قشر خاصی 
باشند.بز رگ شدن رادر این می‌دانند کهازلات‌ها تقلید 
کنند: سیگار بکشند لاتی حرف بزنند. خالکوپی کنند و... و 
چون معمولاً آن پسرها در خانه تحقیر و سر کوب می‌شوند. در 
کوچه ادای لات‌ها را در می آورند تا بگویند بز رگ شده‌اند. به 
چند دهه قبل تر هم که نگاه کنیم. می‌بینیم بین نویسنده‌هایی 
که ناتورالیستی می‌نوشتند. درشت گویی و ناسزاو توصیفات 
ناتورالیستی رایج شده بود. به دوره‌ای نزدیکتر که نگاه کنیم. 
برخی از شاعرهاونویسنده‌ها به پست مدرن‌روی آوردند و 
زبان خشن و تقریباً بی‌ادبان ه‌ای پیش گر فتند. چندی بعد تر 
ترانه‌هابی از جنس رپ می‌بينيم که فحش دادن خوراکش ان 
است. بعدش هم رسیدیم به چت‌های مجازی که اولش با 
یاهو مسنجر و دایل اپ بود. بعد ای.دی.اس.ال امد.حالا هم 
که‌دیگر همه مدلش راداریم.از همان اولش‌هم زبان در آن 
چت‌ها بی حساب و کتاب بود. کسی هنوز نمی‌دانست داب 
چت کردن چیست و چه بگوید و چه نگوید. چه عکسی بگذارد 
یانگذارد. زود باهم دوست می‌شدند. زود قهر می کر دند وقتی 
هم قهر می کردند. چون کسی به کسی دسترسی نداشت. با 
اا ا کح ی ادن کلب فص 
هم در مجازی به فوش تبدیل شد. 

مردم‌برای‌اینکه بدانند در مجازی چطور رفتار کنند. 
الگویی ند اشتند. پدر و مادر آنهااز مجازی تجر به‌ای نداشتند 
وبلد نبودند به بجه‌های خود آداب ورسومش راياد بدهند 
وبرای‌مثال بگویند دخترم وقتی میری مجازی, به کسی 
اعتماد نکن وعکس خود توبراش نفرست .حتی پدر و 
مادرهای کلاسیک تر در برابر مجازی کلا جبهه مخالف 
گرفتن دو آنقدراز آن‌بد گفتند که بچه‌ها ترسیدند به آنها 
بگوین د وارد مجازی شده‌اند.ویاد گر فتند که مسائل خود 
ا 
کسی صفحه آنهارانبیند و بتوانند بگویند دار ند برای در سهای 
خود سر چ می کنند. و طوری می شود که والدین فکر می کنند 
بچه‌های چشم و گوش بسته‌ای دارند که طفلکی ها فقط سر چ 
درسی می کنند.اگر گاهی بچه‌اش از دهانش بپرد وبگوید برو 
بینیم حال نداری!" پد ر ومادرازاومی‌خواهند بر ود دهنش را 


e E 


آب بکشد و هیچ خبر ندارند که بچه آنها در مجازی فوش‌هایی 
می دهد که دهانش با خمیر دندان آذ نتی با کتر یال و دهان‌شویه 
ایریشاهم آب کشی نمی‌شود! 

بچه‌هاو کلاً بیشتر کاربر ان مجازی ب رای اینکه فحش 
بدهند و بد حرف بزنند. بهانه‌های زیادی دارند. رایج ترینش 
این است که یکی از کاربرها متنی می‌خوان د و مفهوم آن را 
تبسن مک مک کر درودای ل 
نوشته. کاربری که طر فدار تیم دیگری باشد. می‌رود سر انبان 
فوش‌هاو آبدارترین‌ور کیک ترینش رانثار اولی‌می کند! 
اولی هم برای خودش انبانی دارد وتروتازه‌ترین آنهارانثار 
دومی می کند. بعد کاربرهای دیگر می ایند و تبادل فوش آغاز 
می‌شود. ضمناً همین فحاش مامعتقد ندار نواد کان کوروش 
هستند که به آزادی عقیده احترام می گذاشته و هر گز قضاوت 
نمی کر ده! گر هم بگوییم تو که نواده کوروش بودی؟ یکهو چنان 
قرلحصار پناه‌می‌برد.این جنابان کاربر که دختر و پسرشان هم 
فرق ندارد. همین که متنی می‌بینند که به نظر شان اشکال دار د 
زود می روند توی جلد والد منتقد و زبان به انتقاد و ایراد گیری 
اس دم ایا را ترا کی 
بنویسد چنین و چنان. کاربر به جای اینکه بگوید به این دلیل و 
به آن دلیل حرفت غلط است. فوش‌هایی می‌دهد که مپرس. 
ہیں اف وی کارا کی کی کید ا ب کک دیل سرد 
وبتوانم مثال بیاورم: احمق کصافط تو که سواد نداری غلط 
ف کے ظط ر دیا 'واین فرهنگ بدی است که دارد رایج 
می‌شود. بچه‌ها در مجازی بز ر گتر ندارند و یاد نگر فته‌اند که 
حتمالازم نیست غلط‌های دیگران رابگیر ند یااگر چیز غلطی 
دیدند. حتماً جواب بدهند. این راهم یاد نگر فته‌اند که اگر انتقاد 
اسان وان 

ر ا کا ر کاریران را 
پرخاشگر ومهاجم کرده‌طوری که مد شده که مدام به هم بیر ند 
وزبان تند و تیز و مستهجنی رواج بدهند. وقتی که بز ر گترها 
زبان انها رامی‌بینند. عصبی می‌شوند و ان رآبی‌ادبانه می‌دانند. 
این قطره نویس نمی گوید بچه‌ه ای معاصر باید با زبان فاخر 
سعدی و بیهقی حرف بزنند چون هر دوره‌ای زبان خودش را 
دارد ولی معتقد است در هر دوره‌ای هم می‌توانیم زبان فاخر 
هم‌آن‌دوره راپرورش دهیم. برخی از اهل ذوق مجازی با زبان 
فاخر معاصر می‌نویسند که جوانان هم آن را دوست دارند فقط 
مر سارت وان EL‏ 
راهش‌این است که پیشکس وت بیاید آنهاراتأیید کندوحتی 
خودش هم از این جوانان خوش ذوق الهام بگیر ند ومثل آنها 
بنویسند.[ به قول لیسانسه‌ها امید وارم پیشکسوت‌هاناراحت 
نشوند وبه آنها بر نخورد]. چند نمونه از زبان فاخر معاصر, به 
ری راز بو (برایم آدامسی جویده‌شده 
بفرست) 'دراتاقی حبسم کن /به دست وپایم زنجیر ببند / 
اصلاً مرابه کمیی دور as‏ 
کنم! جسدی‌شدهام که قلبش رابر دهاند به توپیوندبزنند" 
a SS‏ 
گناه‌رامی‌شمارد " این روزها آنقدر عوض شدهام که دستگاه 
انگشت زنی‌اداره‌هم مرانمی‌شناسد . ناشکری‌چرا؟ این 
جهان نظامش احسن است / کافی است تصور کنی از | سمان به 
جای باران جیز دبک ی ببارد. فلا سیب" 


ادامه دارد 


- برای آنکه عمر طو لای 
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طبس از روستاهای قدیمی توابع شهرستان 
خوش اب محسوب می شود که در استان خر اسان 
رضوی قرار دارد. این روستای سرسبز و زیبا در 
فاصله ۰ ۲ کیلومتری شمال این شهر ستان. در 
ا ا ا ا ا 
است واز جمله روستاهای کهن محسوب می شود 
که قد متش به حدود ۱۰۰۰ سال قبل بر می گردد. 
طبق آخرین اطلاعات حدود ۰ ۰ نفر در آن زند گی 
ااا ار 

در مورد قدمت روستاء شواهد و مدار ک موجود 
نشان می‌دهد که عمر ان به زمان سلطان سید 
مسعود خان بر می گر دد. مناظر زیبا, بناهای قدیمی. 


روستای مبلان 


روستای میلان از روستاهای تاریخی و قدیمی 
استان | ذربایجان شر قی است و در ۲۰ کیلومتری 
تبریز و نزدیکی شهر اسکو قرار دارد. این روستا در 
دامنه کوه زیبای سهند واقع شده و تر کیب منظره 
زیبای این ار تفاعات با باغات انبوه میلان جلوه‌ای 
باغها گر دو فندق. بادام. سیب 9 زردالو ا 


نب 
۴ ۹۵ اطلاعات لی 


a SY 


و آب و هوای خوب و خنک باعث شده است که 
همواره یکی از مقاصد گر دشگری و دیدنی منطقه 
باشد. کشاورزی و باغداری به حدی در آن رونق 
دارد که روستای طبس. بیشترین تولید محصولات 
ات رس ار ات 
تمام شهر ستان دارد. 
ری ی ار اد 
الهی و آب را کهاز ۱۷ 
جشمه و ۱۵ قنات و 
همچنین رودخانه‌ای 
پرآب گرفته می‌شسوند 
مایه فراوانی و سر سبزی 
باغات خود می‌دانند و 


کت ۳ 


منبع در امد اصلی روستابیان در کر که 
باغداری بوده است. ولی اواسط دهه ۷۰ به علت 
تغییر شرایط آب و هوایی و سرمازدن درختان, 
باغداری رو به افول رفته و دیگر منبع در آمد برای 
اقا N‏ 
همچنان پابرجا هستند و تماشایشان لذت بخش 
ات 
یکی از بهترین زمانها برای سفر به این روستاء 
ایام نوروز است. میلان در گذشته روستای مستقلی 
از توابع شهرستان اسکو بود اما امروز: بر اساس 
تقسیمات جدید کشوری, یکی از محلات شمالی 
اسکوبه حساب می‌آید. 
همانطور که می‌دانید اسکو 
یکی از آبادترین بخشهای 
پنج گانه حومه تبریز است. 
معروفترین بنای 
تاریخی روستاء حمام تاریخی 
OT‏ ار 
به اوایل دوران صفویه است. 
ورودی این حمام در ضلع 
جنوبی قرار گرفته وبا چهارپله 
وارد یک هشتی هشت ضلعی 


سك 
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اولین مدرسه روستادر سال ۱۸ ۱۳ در ان 
ساخته شد. راه‌اندازی تلفن در روستانیز به سال 
۶ بر می کر دد دراں زماں کت تا از 
شد. 

از عمده‌ترین جاذبه‌های روستای طبس 
می توان به مر سم تعز یه خوانی اشاره کر د. هر ساله 
در روستا بریا می‌شود. این مراسم سالهای زیادی 
TTD TT‏ 
مجاور.برای تماشابه طبس می ایند وروزهای 
عزاداری محرم رادر طبس می‌مانند. 
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و از آنجا وارد راهروی شمالی سربینه می‌شود. 
رعایت سلسه مراتب ورودی, دالان. سربینه و 
گر مخانه همچون سایر حمام‌های تاریخی در اینجا 
نیز وجود دارد. از دیگر بناهای این روستامی‌توان 
از مسجد جامع آن نام برد که در دهه ۰ بازسازی 
شده است. همچنین ابشار زیبایی هم در نزدیکی 
روستا وجود دارد. 

میلان از روستاهایی است که بر خلاف بسیاری 
مناطق حومه‌ای دیگر نه تنها ساکنانش از آن 
مهاجرت نکرده اند بلکه بر جمعیت آن افزوده 


شیاه انس 
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است و در شهر یاوه قر ار دارد. بیشتر روستاهای این 
منطقه پر از جاذبه‌های گر دشگری بوده و از مناطق 
بکر و دیدنی اورامانات هستند. اکثر این روستاها 
حالت پلکانی داشته ودارای بافت سنتی هستند. 
ساتیاری در حد فاصل ۲۵ کیلومتری شهرستان 
پاوه قرار دارد و نزدیکترین روستا به بخش باینگان 
است. این روستا فضایی بسیار طبیعی و زیبا دارد. 
دامنه‌های روستا در فصل زمستان سفیدپوش و در 
فصل بهار پر از درختان متنوع است وسرسبزی 
چشم‌نوازی دارد. روستاباغات فراوانی دارد و 
کوچه‌هایش سنگ فرش است.معماری سنگی. 
پلکانی وهماهنگی آن باطبیعت بکر ومنحصر به‌فرد 
از ویژگی‌های بر جسته روستاست. 

از جاذبه‌های طبیعی ساتیاری می توان منطقه 
گرده‌رانام برد که منطقه‌ای کوهستانی است 
و آب‌وهوایی بسیار خنک وطبیعی دارد.مردم 
دامدار روستا در فصل بهار و در خر داد ماه به این 
منطقه زیبا کوچ می کنند و دو سه ماه در این منطقه 
سکونت دارند. 

ارات ای ار ار 
وزیباست. گر دشگرانی که به این منطقه وارد 


۲ اه 


ساتیاری‌نام ر وستایی دیدنی در استان کر مانشاه 


می شوند نباید باز دید از این مکان رااز دست بد هند. 
دامنه‌های روستادر فصل زمستان سفید پوش و 
در فصل بهار پر از درختان متنوع وسرسبزاست 
مات رات رای سا ای را 
زرد آلود. گلابی وانجیر دارد. اما بیشتر درختان 
روستارادرختان گردو بادام و انگور تشک 
TIT‏ ارب ال کی 
از چشمه و رود تامین می‌شود و به نوبت به زمینها 
سرازیر می‌شود. آب آشامیدنی مر دم روستانیز 
تسس سل ورن یکره ان کرد 
تأمین می‌شد امادر سالهای اخیر به علت کم شدن 
آب این چشمه از طریق چاهی به نام "دیره‌نیان" 
تامین می‌شود که آب شیرین و گوارایی دارد. 
Me‏ رسمار 
زند گی می کنند. شغل اصلی مر دم روستادامداری و 
باغداری و زبان اصلی مردم روستا کر دی است که 
جافی یا سورانی هم گفته می‌شود. مهمان‌نوازی یکی 
از ویژگی‌های خانواده‌های این منطقه است و محیط 
روستابا برپایی سیاه‌چادرها و تورهای مسافر تی 
و ری ری رح ری کیرد کر 
جذابیت‌هایی است که گر دشگران رابه روستای 


دز محصر اکلاق استادمحمدکاظم‌نیکنام 
روزی یکی از شیعیان خد مت امام مجتبی (ع) 
شرفیاب شد ` 08 
'مشکلی دارم که با چهار درهم حل 
می‌شود" آن حضرت فرمودند چهار درهم 
کم است و به او چهل درهم عنایت فر مودند. 
در روایتی دیگر امده است که چهل درهم 
می‌خواست که امام (ع) به او چهارصد درهم 
مرحمت فرمودند. موقعی که ان شخص 
رفت امام مجتبی (ع) خیلی اشک ر بختند. 
کسی عرضه داشت یابن رسول |.... جرا 
گریه می کنید؟ شما که او را محروم نکر دید. 
هرچه خواست ده بر ابر به وی عنایت کردید. 
آن حضرت فر مود ند: 
تاثر به این خاطر است که‌ای کاش من سراغ او 
می‌رفتم تأ وی خجالت سوال از من را نکشد. 
معصوم (ع) می‌فر مایند: 
"پیش از از نو بخواهد 
نیازش رابرطرف کن. چرا که اگر او رامجبور 
به پرسش از خود کنی بیش از آنچه بدو 
بخشی از آبرویش خواهی گرفت. " 
کنایه از اينکه تو پول خود را پس می‌گیری 
ولی وی آبروی خود را نمی‌تواند پس 
بگیرد. "هميشه به عنوان کمک گیرنده و 
درخوا کا ا 
درسی ا ا ای گيريم 
اين اس 0 ا مشکلی 
دست و پنجه نرم می کند و توان رفع مشکل 
خود را به تنهایی ندارد نزد وی رویم و 
داوطلبانه بهاو کمک کنیم. دست روی دست 
نگذار تست از ما 


شود. در این صورت آن وقت ما به او بدهکار 
می‌شویم زیر | انچه که به ما می‌دهد افزون تر 
است از آنچه که ما به او می‌دهیم. 
از ذلت سوال کسانی که آ گهند 

مهلت به لب گشودن سائل نمی‌دهند 
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- گناهان صر دداهی سوی گناهان کی ہاست 


© امام ر صا(ع) 


ماجراهای واقعی خار 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


زمانی که پدر این بسر سیزده‌ساله در صخر هنور دی دچار سانحه شد. او د وانتخاب داشت 


ت :همان 


جابماند یا خطر کند و کمک بیاورد. چارلی پیش مادرش زند گی می کرد و گاهی تعطیلاتش رابا پدرش 
می گذراندو آنطور که باید با پدرش صمیمی نبود. در آن تابستان پس از اینکه پدرش سقوط کرد. 
سختی‌هابی پیش آمد که به پیوند عاطفی این دو انجامید. 


سقوط خونین 

منطقه حفاظت شده فرانک چرچ در آیداهوی 
مر کزی.طبیعتی زیباو یکر دارد.اين منطقه که 
نزدیک آمر یکاست. در مساحتی ۰ هزار هکتاری 
زیبایی‌های منحصر به‌فردی دارد. از بین تمام 
جاذبه‌های‌تماشایی | نجاقله‌های دندانه دندانه‌ای 
وجود دارد که بسیار تماشایی. زیبا و چشم نواز 
پس از طلوع خورشید در یک روز افتابی و بدون 
ابر تابستانی, چارلی فینلیسون سیز ده ساله در جادر 
خود دولا شده‌بود و خودش رابرای یک پیاده‌روی 
طولانی آماده‌می کرد .جارلی .یک بطری آب و 
بسته‌ای بیسکوییت درون کوله‌اش گذاشت تا تم 
فکر کرد و به دور و برش نگاهی انداخت. یادش آ2 
اا ات وان بار دادته باشد. 

مر بو ی تیه ی 

روی TT o‏ 
برداشت وبه طرف پدرش دیوید که خونی و زخمی 
روی تختخواب سفری دراز کشیده بود. بر گشت. 
پیشانی پدرش بریده بود واز ان زخم عمیق, خون 
زیادی بیرون می زد. فک دیوید در رفته بود و دست 
وپایش هم شکسته بود. چارلی به سختی پای پدرش 
رابا جوب بست. بیشانی‌اش را بوسید و اماده‌رفتن 
شد. دیوید که دردامانش رابریده بود برای بسرش 
آرزوی‌موفقیت کردوبار دیگر تاکید کرد که آهسته 
وبا دقت قدم بردارد و مراقب خودش باشد. چارلی 
خداحافظی کرد و از اردو گاه موقت بیرون رفت. 

خارج از چادر لحظهای توقف کرد وزیر لب 
ح-ِ_ ۱۱ 4 2 > سس 
گفت: من‌بد ون هلیکوپتر برنمی گردم .پدر منتظرم 
باش! .. سپس به راهی که در پیش داز شت نگاهی 


اد ماد اد 


دیوید فینلیسون ۲ ۵ساله. و کیل مدافع باسابقه 
و قابل احترام و کار کشته‌ای بود که از سفر و دیدن 
مناطق‌بکر ور ویایی لذت می‌برد.اواز جوانی سفرهای 
زیادی رفته بود واز بین همه‌سفر هاء | لاسکاار وبا 
و آمریکای جنوبی رابسیار دوست داشت واز آنها 
خاطرات زیبای زیادی با خود آورده بود و همیشه 


کر 4 
۲ ات 


می گفت سفر به مناطق بکر این سر زمینها راهر گز 
از یاد نخواهد برد.اووهمسرش مدت کوتاهی بعد 
از تولد پسر شان چارلی از هم جدا شدند. تصمیم 
گرفتند جارلی بامادرش‌در آیداهوزندگی کندبا 
این حال بیشتر عطیلات وتمام تابستان راب پدرش 
بود. چارلی پسر ارام ومتفکری بود واین خصوصیت 
رااز مادرش به ارث برده بود جون درش به شدت 
خوش سر وزبان وپر جنب و جوش بود. با اینکه 
خصوصیات روحی پدر و یسر زمین تا اسمان فرق 
داشت »هر دو عاشق طبیعت و سفر بودند. جارلی 
E‏ 
وقتی چارلی وارد کلاس هفتم شد. پدرش او رادر 
کلاس‌های صخره‌نوردی ثبت‌نام کر د. چارلی خیلی 
زوداستعدادش رانشان داد ودر صخره‌نوردی 
تفریح کنند وهم چارلی در موقعیت طبیعی» تجر به 
کرده بودند. سفر شان دو هفته طول می کشید. 

در هفته اول همه چیز به خوبی سپری شد و پدر و 
پسر.د وصعودمر تفع راباموفقیت پشت سر گذ اشتند. 
صعود سوم. صبح دوشنبه اغاز شد. نز دیک عصره 
دره کم کم پیش می رفت ودنبال شکافی می گشت تا 
راست که ۲ ۱ متر ارتفاع داشت. ایستاده‌بود و برای 
ی‌فرسستا. درخت راگر فته بود دیوید دا De‏ 
از بالای سرش صدای مهیبی شنید. به نظر می ر سید 
سنگ بز ر گتری‌لغزیده‌ولی دیوید آنقدر فرصت 
بدهد.وقتی جارلی درش رادید که در هوا کنار 
تخت سنگ بز ر گی که به او خورده معلق است. 
فریاد کشید. کمی بعد. ابزار ترمز خود کار مانع 
سقوط دیوید شد. جارلی فریاد زد: "پدر خوبی ؟" 

دیوید ۱۲ متر زیر پسرش بود و موقعیت هر دو 
طوری بود که هیچکدام به هم دید نداشتند. پدر با 
ناله فریاد زد: چارلی,اونجایی؟ جارلی جواب داد: 


۰ ۳ 08 6 
Og ۳ و‎ 


"من اینجام پدر. شما E‏ 

ضربه‌ای که به سر دیوید خورده‌بود آنقدر 
محکم بود که حتی کلاه‌ایمنی هم نتوانست از 
ان مر اقبت کند. دست و بای جیش شکست بود 
واستخوان‌هایش خر د شده بود. استخوان از زیر 
پوست بیر ون زده بود و خون روی صخره زیر بای 
دیویسد می چکید نون ر 
که تمام وجودش رادرب گرفته بود دق به کدام 

چارلی وحشت زده بود و از خودش می پر سید 
حالا بايد جه کار کند؟ دیوید فریاد زد: می‌تونی 
حدود شش متر منوبیاری یایین ؟ یه تخته سنگ 
یزرک اینجا هست." 

چارلی طناب را آرام آرام پایین فرستاد. وقتی 
کوله یشتی وسایل کمکهای اولیه را پایین بفر ستد. 
روی‌پای مجروح .یماد انتی بیوتیک مالید 1 
کارا یل ا ہے کرد نمی خواست 
جارلی استخوان بیر ون زده راببیند. وقتی کارش 
تمام شد. از یس رش خواست پایین بیاید. چارلی 
خودش رابه پدرش رساند و پای او رابهتر بانداژ 
کرد. چارلی نگران بود. دیوید به پسرش رامش داد 
واز او خواست نگرانی را کنار بگذاردوهر کاری که 
می‌گوید.بادقت انجام دهد. | نهاباید از کوه‌پایین 
پایین بدهد. برنامه این بود: چارلی طناب را کمی 
پایین بدهد بعد خودش هم پایین بیاید و به پدرش 
بر سد. 

سیستم قرقره‌ای به پسر ۴۰ کیلو گرمی این 
امکان رامی‌داد که وزن پدر ۸۵ کیلوگرمی پدرش 
را تحمل کند اما کار دشواری بود. هربار که قسمت 
چپ دیوید به لبه صخره یاسنگی می‌خورد. درد تمام 
وجودش رامی گرفت. دیوید گیج بود وبه شدت 
بایک دست.میخ کوهن وردی رادر صخره محکم 
ان را درست رد کند و پابین بفر ستد. 

تقریب‌آنزدیک غروب بود وهواداشت کم کم 


چارلی به نتیجه رسید و توانست پدرش را 
به پناهگاهی بر ساند.دمای‌هوابه ۴ درجه 
سانتیگراد رسیده‌بود. لباس دیوید کم بود و 
به دلیل جر احت و خونی که از او رفته بود. از ۱ 
سرمامی‌لرزید.به پسرش گفت: برای امروز 
دیگه کافیه. بهتره کیسه خواب‌ها رو بیاری 
وگرنه از سرما یخ می‌زنيم." 

وسایل آنهادر جادرشان‌بود.جارلی 
ید از یک سرازیری با شیب تند پوشیده از 
سنگریزه وسنگ پایین می‌رفت ویک مسیر 
دو کیلومتری را طی می کرد. چارلی می‌دوید 
تا هر جه زودتر وسایل و تجهیزات رابیاورد تا سرما 
پدرش راازارند هد کی ها ۱ ۳۳ 
کوله پشتی‌ها را از لباس گرم و نوشیدنی انرژی‌زا 
پر کرد. جند بطری اب هم برداشت. وقتی در راه 
بر گشت بود. شب شده بود و همه جا تاریک تاریک 
بود. 

دیوید حس کرد دیگر دارد می‌میرد ولی نوری 
دید و حدس زد نور چراغ کلاه ایمنی چارلی است. 
ودر حالیکهار .مار ۰ ۱۳۳۳۳ 
زد. چارلی جواب داد وباوسایلی که آورده‌بود. 
به پدرش رسید.اوپای پدرش رادر آب دریاچه 
شست و دوباره پانسمان کر د. بعد برایش شام آورد 
ام ادیویدبی‌حال‌تر و گیج تر از آن‌بود که چیزی 
بخورد. دوست داشت تا می‌تواند به پسرش نگاه 
کند چون فکر می کرداین آخرین لحظه‌هایی است 
که‌اورامی‌بیند.ار ال ۳ ۱۳۰۱ 
وقت برای کمک آوردن برود. چارلی اشکهایش 
راپاک کرد گفت: E E‏ 
گرم پدرش راپوش‌اند واورادرون کیسه خواب 
گذاشت.برای اینکه جلو خونریزی پای دیوید را 
بگیر د.پایش راروی تخته سنگی گذاشت. دیوید 
نمی توانست جیزی بخورد اما جارلی می‌دانست 
اگر پدرش غذایانوشیدنی نخورد. تاصبح بلایی 
سرش می آید بنابراین باز هم به‌او کمی نوشیدنی 
وبیسکوییت خوراند واز پدرش خواست بخوابد. 
دیوید می‌ترسید چشمهایش راببندد و دیگر نتواند 
بیدارش ود واز جارلی خواست بر ایش حرف بز ند. 
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کم کم چارلی وسط خاطره گویی خوابش برد. 

چارلی صبح زود از خواب پر د. بانگر انی به 
پدرش نگاه کرد ولی وقتی او رازنده دید ارام شد. 
کمی دیگر به پدرش خورا کی داد و برای آوردن 
کمک راه‌افتاد. 


جز خودت کمکی ندست 


پدرش آمده‌بود. یعنی در ‌ ۲ کیلومتری جابی که 
در آن‌بودند. آ نجامحلی بود که نیر وهای‌امداد 


داوطلب با تجهیزات کامل در کابین‌هایی قر ار 
داشتند تادر صورت نیاز به حادثه دیده‌ها کمک 


کنند. ابتدا مسیر آرام و بی‌دردسر بود اما قبل از 
رسیدن به دره‌وبالا رفتن دوباره, به ار تفاعی تقریبا 
۰ متری‌می‌رسید.مسیربه راههای کوچک 
بدون علامت ونشانه متعد دی منشعب می شد که 
می‌توانست فر د راسر گردان و گیج کند.چارلی 
نگران حمله خرس‌های گریزلی و شیرهای کوهی بود 


آنجا منطقه خرسهای گریزلی و شیرهای کوهی بود. چارلی 
نوجوان هم تنها بود و برای درندکان لقمه لذیذی به 
حساب می آمد ار ۹ e‏ 


سوت بود وبس 


ان 


۳ 1 ۱ 


۳ آل, .۳ 


برای همین در سوت کوچک و پر صدایی فوت 
می کرد. او هرچه پایین‌تر می آمد. خسته‌تر 
می‌شد. ضر بان قلبش به‌شدت بالا رفته بود و 
آنقدر مضطرب بود که دیگر اطمینان نداشت 
می‌تواند ادامه بدهد یا ن ه. وقتی به علامتی 
رسید که رویش نوشته بود: ۵ کیلومتر. 
به صداهای نامفهومی که می‌شنید کمی گوش 
کرد بعد باصدای بلند فرباد زد: "می‌تونید به 
4 من کمک کے ° 1ا ۱ 
YE‏ ۱ ۱۱۳۳ 
وبه سمت راست پیچید .و کمی که‌رفت. 
روبرویش باجان و پسر نوزده‌ساله‌اش جاناتان 
روبروشد. چارلی دیگر نتوانست جلو اشکهایش را 
بگیرد. از پدرش گفت و از روی ۵]-) محل ارد و گاه 
موقت رابه آنها نشان داد. 
جان کریگ تردید داشت که چارلی رابه محل 
امنی بر ساند یاس راغ پدر مجر وح اوبرود. خود چارلی 
باالتماس گفت: 'لطفا به پدرم کمک کنید!" جان به 
چارلی گفت: سه گروه توی دره‌بعدی اردو زدن. 
ونهامی‌تونن بهت کمک کنن و هرجاهم که بخوای 
بری.می‌رسوننت. ما هم دنبال پدرت میریم. ولی 
چارلی راهی را که جان گفته بود در پیش گرفت 
ولی حسی درونش می گفت هیچ کس آنجانیست 
وحتماتالان‌از انجارفته‌اند. اودر مسیر پیش 
می‌رفت که صداهایی شنید. با صدای بلند کمک 
خواست و جواب شنید. باید راهش را کج می کرد 
وبه‌طرف ص دام رف اد CTE‏ 
خانواده‌پنج نفره و دوستانشان رسید. پدر خانواده. 
مایک که بازنشسته نیر وی دریایی بود. به چارلی 
پیشنهاد کرد بهتر است ۱۴ کیلومتر بروند تابه 
گروه‌امذادهوتحات د ۱۳ 
به طرف پدرش بر گر دند. جارلی دنبال مایک راه 
افتاد تاهر جه سریعتر برای بدرش کمک ببرد. دو 
کیلومتر که ا ا 
خانواده‌اش . کشت ارل TST‏ 
سرنوشت این طور رقم خورده‌بود که چارلی نوجوان 
تنیمل بر رک رال کند. 


بقبه در صفحه ۵ ۶ 


E = ۳ 


۰ 


مز ند 


0 


۰ اما دد د هامید 


م بر فک دش ی حستند 
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ای 


ماهمس‌ایه روبرویی برادران نعیمی بودیم. دو 
برادر بااسامی بهمن خان و اقابهرام که چون خیلی 
باهم رفیق بودند. برای اينکه از هم جدانشوند با 
دوتاخواه رازدواج کر دند وبعد هم ان خانه دو 
طبقه را خریدند که هم برادر باشند هم باجناق و 
۹ 

ان محله و مخصوصا کوجه‌ای که‌مادر ان 
زند گی می کردیم تازه ساز و جدید بود و خانواده‌ما 
هم در همان ایام -شاید یکماه زودتر از انها-به ان 
محله امده‌بودیم. ان روزها من که دوازده سالم 
بود با پدر و مادرم روزهای قشنگی را می‌گذراندیم. 
پدرم راننده کامیون بود و مدام در بیابان و معمولا 
فقط آخر هفته‌ها به خانه می آمد. در آن ۴۸ساعت 
پنجشنبه و جمعه نیز سعی می کرد بیشتر وقتش 
را کنار من بگذراند.همه‌شادی‌اش دیدن‌نمرات 
خوب من بود تاذوق کند وبگوید: داریوش جانامن 
شب تاصبح و صبح تاشب توی بیابون دنده‌عوض 
می‌کنم, فقط به این عشق که تو درس بخونی و در 
آیندہ د کتر بشی وراحت زند گی کی 

نخستین آشنایی دو خانواده‌همان روزهاو توسط 
دوستی کوتاه مدت پدرم با بهرام خان و آقا بهمن" 
شکل گرفت. پدرم که اطلاعات فنی‌اش در مورد 
yy‏ 
دو همس‌ایه روبرویی دچار مشکل شده تاجایی که 
می‌توانست کمکشان می کرد و رفاقتشان کم کم 
داشت شکل می گرفت که پدر مرتبه خر از بیابان 
برنگشست راننده‌اتوبوسی که از روبرویش مى آمد 
پشت فر مان خوابش برده‌بود وداشت با کامیون 
پدر شاخ به شاخ می‌شد. اما ید رم بر ای اینکه جان 
مسافرآن به خطر نیفتد. فر مان رابه راست چر خاند و 
موقعی که رآننده اتوبوس بیدار شد پدر ته دره‌برای 
همیشه به خواب رفته بود. 


۳ ۵ لاعات ی 


زر 
f __ -‏ 
۱ _ 
۰ ۸۱۱ 
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ماجرای من و شهر زاد ابتدا یک شوخی بود. شوخی که وقتی هر دو بچه بود یم مادرهای ما به‌زبان 


میآوردند.اماراست گفته‌اند که بعضی از شوخی‌های دوران کود کی جدی ترین ماجرای زند گی در 


دوران جوانی می‌شود! در مورد من و شهر زاد همین اتفاق افتاد و ماء شوخی شوخی عاشق هم شدیم... 


وقتها ارزو می کردم من هم بمیرم. مادر بیچاره‌ام 
مراقبت می کرد که افسرده‌نشوم. ولی خانواده دو 
از دستشان ساخته بو د انجام می‌دادند. بیشتر از انها 
زنهایشان بودند که هوای من و مادر را داشتند و 
هر گز مهربانی‌های آن دو بانوی بزر گوار راف راموش 
نمی کنم.از صبح که من به مدرسه می‌رفتم. مادر م 
منتظرم بودند و مرابه خانه‌شان می‌بر دند. وقتی 
بی‌پدری رادر آن روزها,ء فقط با مهربانی‌های ان دو 
خانواده توانستم تحمل کنم. ارام ارام ان دوخانواده 
مانند فامیلمان شد ند و من شهر زاد را که سه سال از 
من کوچکتر بود. در همان ایام شناختم. 

دختر بچه ده‌ساله‌ای که خیلی شسیطان و بامزه 
بود. اصلاً حضور او در آن خانه دو طبقه شور و حالی 
به‌ه ردوخانواده‌می‌داد.برعکس کیانا که‌هم 
می‌شد. کیانا که یک سال از من کوچکتر بود مدام 
همبازی می‌شد.اماشهرزاد | تشیاره‌ای بود. دو 
و دبیرستان می‌رفتند و زیاد کاری با مانداشتند. 
همانط ور که گفتم.اعضای دوخانواده انقدر باما 


که وقتی مادر شهر زاد مرآ می‌دید. با لحن مهر بانی 
جح ۱۷ گر ۲ 1 

ان روزهاهیچکس اصلا به این جمله توجه 

۸ ۹ ۰ ۱ *% 

معنی‌اش‌رادر ک نمی کردم.درست‌مانند شهرزاد 

که من فقط برایش یک همبازی محسوب می‌شدم و 


ما 
ا کو و و 
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چهارده سال گذشت... 


یک سال بود که دوره عمومی پزشکی را تمام 
کرده‌بودم وهمزمان که دنب ال گرفتن تخصص 
بودم.در یک بیمارستان نیز کار می کر دم و با اینکه 
خیلی خوشحال بود م فقط افسوس می‌خوردم که 
پدرم نیست تابر آورده‌شدن ارزویش راببیند با 
این حال همین که مادرم را خوشحال می‌دیدم. شاد 
بودم. همانطور که حضور شهرزاد در زند گی‌ام نیز 
باعث شده بود خودم راخوشبخت حس کنم. 

E (۰‏ 
خانوادهایمان می دانستند که من و شهرزاد دل 
هم هستیم:آماچون موضوع هیچوقت رسمی 
مطرح نشده بود. کسی هم حرفی نمی‌زد. غیر از 
کیانا" دختر خاله شهرزاد که هر چه بز ر گتر می‌شد. 
باشعور تر و خانم تر می‌شد و گاهی وقتها که من و 
شهرزاد کنار هم نشسته یا مشغول صحبت بودیم 
به شوخی و با خنده می گفت: 

چقدر شما دو نفر به هم میاین!" 

اینطور مواقع. جزء تنها لحظاتی بود که شهر زاد 
از آن لجاجتهای‌همیشگیاش که‌با کیاناداشت و 
از دوران کود کی همراهش بود.دست برمی‌داشت 


و دخترعمو خاله اش رابغل می کرد و باشوقی 

مج ۷ ۳ ۱ ۱۲۱ 
دختر خالهاش مانند خیلی از دختران همسن و 
سال به خاطر ار تباط مدامشان بود. اما اوج آن از 
دوران نوجوانی شروع شد. آن‌هم به خاطر فقط ۳ 
سانتیمترامنظورم تفاوت قد ان دودختر بود, که 
شهر زاد قدش ۴سانتیتمتر کوتاهتر بود.همین چهار 
سانتیمتر باعث بر وز مشکلاتی میان أن دو شده بود. 
البته و صادقانه بگویم که کیانا زياد به این مسئله 
اهمیت نمی‌داد. اماشهر زاد که به خاطر تفاوت قدی 
که‌بامن داشت[من ۲۰ سانتیمتر بلندتربودم ]خیلی 
ناراحت بود. از جند سال قبل و روز به روز نسبت 
به دختر عموبش حساسیت بیشتر ی پیدا کر ده بود. 
همانطور که گفتم. "کیان که از اوبزر گتر بود معمواً 
به لجبازی‌های شهر زاد توجه نمی کر د. مگر مواقعی 
که او خیلی سر به سرش می گذاشت. مخصوصا 
بدی و قشنگی منو داشته باشی ؟ 

کیانا که بسیار متین و باشخصیت بود. در پاسخ 
این طعنه تحقیر | میز دختر خاله‌اش کوتاه می امد 
و خنداخند می گفت:توجی؟ تو حاضر بودی کچل 
باشی, اما قد منو داشته باشی ؟! 

هرچند که شهر زاد در پاسخ این شوخی کیانا | کثر 
اوقات دعوا ر اه می‌انداخت و قهر می کر د.این کل کل 
همچنان ادامه داشت. تاروزی که آن دیالو گ میان 
مادرم و شهر زاد رد و بدل شد. 

ان روز طبق معمول. شهرزاد که تقریبا هر روز 
بهبهانه اینکه از مادرم خیاطی بیاموز د به منزل ما 
رابهازدواج و خواستگاری بکشاند رو به مادرم 
د کتر داماد ميشه وبراتون نوه‌میاره که دیگه تنها 
۰ ]۶ 1 
نباشین! 

مادرم که به قول خودش تنها آرزویش دیدن 
بچه‌های من بود ؛ بدون هیچ فکر و بی‌مقدمه گفت: 
داریوش ازدواج کرده و بچه دار شده و بچه‌هاش هم 
مثل خودش رشید و قدبلند شدند واز سر و کولش 
بالا میرن و... 

هنوز جمله مادر تمام نشده‌بود که شهر زاد اخم 
کردوبه‌این‌بهانه که سرم‌دردمی‌کنه ,خداحافظی 
کرد وبه منزلشان رفت. مادرم که مثل من متوجه 
دلیل ناراحتی او شده بود به من گفت:داریوش حان؛ 
به روح پدرت من اصلا منظوری نداشتم! 

من که می‌دانستم مادرم زنی ساد هو خالص است 
واگر قسم روح پدرم رابخورد دروغ نمی گوید. 


کنارش نشستم و گفتم: من می‌دونم شما منظوری 
نداشتی‌مامان....پس سعی کن از دل شهر زاد 
دربیاری که دلخور نشه! 

-معلومه این کار رومی کنم. این دختر 
عرو 

مادراین را گفت وبلافاصله‌به منزل‌روبرویی 
رفت و من از پنجره ديدم که شهر زاد را داخل حياط 
در آغوش گرفت و بوسید وهر دو خندیدند و خدا 

اتفاقا همین ماجر اباعث شد که فر دای ان روز 
من وشهر زادبرآی‌اولین مر تبه در مورد عشغقمان 
حرف بزنیم واز آینده‌بگويیم.او که برای‌اولین 
مرتبه دوستت دارم رااز زبان من می‌شنید. واژه 
us|‏ ۲ ص 
عاشقتم رادر گوشم زمزمه کرد و سپس پرسید: 

-پس چرانمیای خواستگاری داریوش؟ لااقل 
اجازه بده خانواده‌ها رسما با هم صحبت کنند؟ 

باردیگر خیالش راراحت کردم که دوستش 
دارم و گفتم:بهت قول مید م به همین زودیهامیام 
خواستگاریت شهر زادجان و خیلی زود هم ازدواج 
می کنیم. فقط شش ماه به من مهلت بده که از عهده 
امتحان تخصص بر بیام. بعد آ پا می گذارم جلو... 

شهر زادهم پذیرفت‌وروزهای‌زیبای‌عاشقی مان 
زیباتر ادامه پیدا کر د... 


اد ماد ےا 


بعد از قبول شدن در امتحان تخصصی. فقط یک 
کار باقی مانده بود و آن هم رفتن به خواستگاری 
شهرزاد وازدواج ب ااوبود. اما بروزیک مش کل 
جسمانی برای "کیانا" ذهن همه رابه هم ریخت. 
او کهاز دوس ال قبل وبع داز گرفتن مدر کش در 
یک مزرعه در نزدیکی تهران مسئول رسید گی به 
"مر کز پرورش شترمرغ "شده‌بود. از چند هفته 
قبل به شکل عجیبی داشت بیمار می‌شد. بیماری 
که بیشتر ظاهری بود تاداخلی. به این شکل که 
پاهایش در ناحیه ران واطراف باسن,روز به روز 
پهن تر وعریض تر می‌شد!یعنی چاق نمی‌شد.آما 
آن دو قسمت از بدنش به طرزی حیرت آور پهن 
وعریض می‌شد!اولین ذهنیتی که همه اطرافیان و 
مخصوصاً خانواده‌اش دجار آن‌بودند محل کار کیانا 
بود و همه می گفتند: هرچی هست مربوط به مزرعه 
پرورش شترمرغ است.لابداونجا آلود گی وجود 
داره که مریض تک 
بودم و خود کیاناء او که در کارش تخصص کامل 
داشت می گفت: این حرفها چیه می‌زنید ؟ شتر مرغ 
جه‌بیماری داره که بتونه به انسان منتقل کنه؟ 
حرفهای خنده دار نزنید! 

من هم که پزشک بودم حق رابه او می‌دادم و 
تنها کاری راانجام می‌دادم که از دستم ساخته بود. 
یعنی‌بردن کیانانزد پز شکان متخصص وانجام 
ازمایشات ومعاینات دقیقی که شاید پزشکان 
بتوانند مشکلش راحل کنند.اما فایده‌ای نداشت. 


حتی د کتری که بسیار حاذق بود و خودم معرفی 
کرده‌بودم‌وتخصصش دارویی بود.از کیانا 
پرسید: داروی‌خاصی مصرف می کنی ؟ و کیانا 
پاسخداد: غیر از ویتامین که همه می خور ند هیچ 
دارویی مصرف نمی کنم. 

روزهای پرالتهاب ان واده کیانا باعث نگرانی 
همه شده بود. شاید به همین خاطر شهرزاد هم که 
وضعی ت روحی عمو و خاله‌اش رأمی دید. بر خلاف 
هفته‌های قبل از من در مورد روز خواستگاری سوال 
نمی کرد و... تا روزی که آن ماجرارخ داد... 

حوالی عصر بود که به خانه رسیدم.سر وصداو 
فریادهای شهر زاد و کیانا بیرون از خانه هم شنیده 
می‌شد. وقتی از مادرم پرسیدم, گفت: 

-نمی‌دونم جریان چیه؟ پدر و مادرهاشون که 
ازیکساعت قبل رفتند مجلس ختسم یکی ازاقوام 
دورشون» چند دقیقه قبل سر و صدا و فریادهای 
این دو تادختر روشنیدم.اما گفتم شاید درست 
نباشه دخالت کنم ؟...معطل نکر دم و به سرعت 
بیرون رفتم وزنگ زدم.امادر راباز نمی کر دند و 
فریادهایش ان هم هر لحظه بلند تر می‌شد. هر طور 
بود واز روی دیوار حياط وارد منزلشان شدم و به 
طبقهاول که منزل 'خانواده کیانا" بود.رفتم واوو 
شهرزاد رادر داخل اتاق کیانادیدم که سریکدیگر 
فریاد می‌زدند. بیشتر هم کیانا فریاد می کشید: 

-شهرزاد. به من بگواین قرصها چیه که داخل 
کپسولهای ویتامین من داشتی می‌ریختی؟ 

شهر زاد پاسخهای بی‌سر و ته می‌داد: 

"چراشلوغش می کنی؟ هیچی نیست.... داشتم 
ویتامینهات رو نگاه می کردم!" 

وقتی ماجراراپرسیدم. کیان ا گفت: من توی 
زیرزمین بودم و شهرزاد که فکر می کرد خونه 
نیستم, وار د اتاقم شد و موقعی که داشت این قرصها 
روداخل کپس ولهای ویتامین من عوض وقاطی 
می کرد.من داخل شدم و مچش رو گرفتم. اماحالا 
هر چی ازش می‌پرسم جواب نمیده!" 
امااوهمچنان منکر می‌شد. تا بالاخره کیانالباس 
پوشید وروبه من گفت: من می‌خوام برم پیش 
همون د کتر متخصص دارویی که تو بهم معرفی 
2 ادرسش روالان یادم نیست. یا همراهم 
بیاء یا تلفن د کتر رو بده که برم پیشش و بفهمم این 
قرصها چیه ؟ 

آماده شدم همراهش بروم که شهر زاد مجبور 
بهاعتراف شد:به خدافکر نمی کردم قرصهای 
بدی‌باشه....از همین قرصهای افزایش قد بود 
که ماه واره تبلیغ می کنه..» تصمیم داشتم از این 
قرصها مصر ف کنم تا قدم بلند بشه. اما می‌تر سیدم. 
واسه همین با خودم فکر کردم بهتره ابتدااروی کیانا 
امتحان کنم و ببینم اگه قدش بلند شد. اون وقت 
من هم استفاده کنم...سهمگین ترین سکوتی را که در 
عمرم دیده بودم آن روز تجربه کردم. 
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روزهای ماندگار 


در هفته پایانی دیماه گروهی از رزمند گان از سر اسر کشور برای تحد یدد بداری از دوران دفاع 
مقدس در تهران گرد هم آمدند وخاطرات دوران جنگ را مرور کردندماهم فرصت را غنیمت 
دانسته و به سراغ "منصور اکبری از رزمند گان ساکن شهرستان مراغه رفتیم وبا اصرار از او 

خواستیم تا از آن حماسه ها بگوید و با وجودی که راضی نبود . اصرارمان نتیجه داد... 


دشواری‌درپناه‌بوته‌ای‌پنهان شد یم ودرهمان 
حالت دراز کش بود که خا کها را به سمت جلو 
۳۱۳۷۸۸ 
اصابت گلوله باشد. ولی خونریزی دست 
امامزاده‌هر لحظه بیشتر می‌ شد و متاسفانه 


سحخت نرین روز 
باشسروع سال ۶۱راهی جبهه‌های جنوب شد م 
ll‏ تن له راد سار 
حمله به مواضع دشمن در مرز شلمچه بودیم. شب 
از نیمه گذشته بود که نیرروهای گردان در یک ستون 


درباره رزمنده جانباز 

"منصور اکبری "در سال ۴۰ ۱۳ در شهرستان مراغه به دنیا آمد و 
در سال ۱۳۵۸به عضویت نیروهای سپاه در آمد. باشروع درگیریها در 
تا ای TT‏ 


وپشت سرهم به راه‌افتادند ودرحالیکه از دشتی "شاهین دز و مهاباد مشغول خدمت بود اما بروز بر خی مشکلات و 


من هم نمی توانستم از جایم بلند شوم و به او 


صاف و هموار عبور می کر دند به نزدیکی خاکریز کمک کنم.چراکه‌با کوچکترین‌حر کتی‌هدف NG O Tagg‏ 

OT 2‏ ۲ ما گلمله تک ت انراه ود ۳۹ € به عنوان بک رزمنده بسیجی عازم جبهه‌های جنوب سد و تا بایان 
ع رسبد ند.متأسفانه : نداز دشمن : 

دشمن رس ره ی زر 

| گاه شد هبو دند و به همین خاطر نیر وهای پشتیبانی سرانجام در همان حالت دراز کش باسختی و عملیات‌های مختلف حضور بافت و در مدت حضور بنجاه ماهه در حبهه 


رابه منطقه اعز ام کر دند و ما غافل از لورفتن عملیات 
بودیم که به حر کت خود ادامه دادیم وناگهان 
گلوله‌های منور دشت راهمچوروز روشن کرد وبه 
دنبال آن ر گبار گلوله‌های دشمن به سوی ما آغاز شد 
نیروهای بعثی با هر چه در اختيار داشتند بهمقابله ام 
پر داختند و نبرد شدبدی در دشت شلمچه اغاز شد 
ودراین شرایط رزمند گان می کوشیدند راهی برای 
نفوذ به خا کریز دشمن پیدا کنند. تیربارهای دوشکای 
دشمن لحظه‌ای شلیک گلوله را قطع نمی کر دند و 
انفجار خمیارهو موشک‌های ارپی‌جی در اطر افمان 
جهنمی از آتش وانفجار برپا کرد و به راستی قیامتی 
بریاشده‌بود و در این دشت صاف مابه دنبال جان 
پناه‌بودیم تاروزنه‌ای برای نفوذ به مواضع دشمن ر بیدا 
کنیم.باروشن شدن هواحملات دشمن شدت هم 
گرفت ورزمند گانی که جان سالم به در برده‌بودند. 
می کوشیدند خود رادر میان جاله‌های حاصل از 
نفجارها که بر روی زمین ایجاد شده‌بود,پنهان کنند. 
در این شرایط من به همراه محی‌الد ین امامزاده" 
که از ناحیه دست مجروح شده بود به سر عت وبا 


دشواری توانستم < جفیه خود راروی زخمش 
بہندم تااز خونریزی جلو گیری شود و حالا 
در زیر گلوله باران دشمن بود به سمت خط مقدم 
نیروهای خودی بر ویم. البته می‌دانم باور قرار گرفتن 
وباید بگویم.یکی از سخت‌ترین ودردناک ترین 
روزهای حضورم در طول مدت جبهه‌های نبرد ان 
روز بود.ییکر پاک دوستان و همرزمان شهیدت در 
اطر اف پر اکنده باشد و اه و ناله مجر وحان رابشنوی و 
حتی نتوأنی به مجر وحی که در چند متری روی زمین 
افتاده کمک کنی... همچنان که روی زمین خوابیده 
به زمین می‌فشردیم و به دنبال راهی بر ای رهایی از 
مهلکه بودیم در حالیکه باید تا تاریک شدن‌هوادر پناه 
بوته و به همان حالت. بدون حر کت می‌ماندیم. 
ی ین 
کن تایه و روان کروی را يديم . 
این در شرایطی بود که متوجه شدیم نیروهای 
سیاه‌و ارتش برای پشتیبانی عملیات | مده‌اند. امابه 
دلیل | گاهی ولو رفتن عملیات نمی‌توانستند اقدامی 
کنند وهمه‌نگرآن وغمگین در انتظاررسیدن نیر وهای 
دست دادن دوستان و همچنین باقی ماندن همر زمان 
مجروح در گوشهای نشسته بودم که توجهم به دو 
نیروی دشمن که توسط دیگر گردانهای‌عمل کننده 
به‌اسارت در امده‌بودند. جلب شدودیدم که 
سربازی‌داردباخشونت با ان دواسیر بر خوردمی 
کند و من علیرغم غم و رنجی که از شهادت دوستانم 
داشتم به شدت واکنش نشان داده واز او خواستم که 
موجب تعجب آن سر باز شد وسپس به دوستانم گفتم 


نبرد هم سه بار مجروح شد و به افتخار درجه جانبازی نائل آمد. 


پارابه پشت جبهه منتقل کنند و بعد از اند 

استراحت در حالیکه ماندن در پشت خاکریز دیگر 
برایم سخت شد ه بود وبه همر اه قهر مانی. طوسی و 
تعدادی رز منده به سوی مواضع دشمن به راه‌افتادیم 
وبا زحمت فراوان خود رابه منطقه نبرد رساندیم و با 
تربار ااا ن 
کشان به عقب آوردیم و بعد پیکر پاک شهداراهم به 
خط مقدم نیر وهای خودی انتقال دادیم و... به هر حال 
ان روز یکی از روزهای تلخ زند گیم بود. 
می | ور د نمی تواند موضوع راادامه‌بدهد. سکوت 
می کند و به اصر ار من سعی می کند خاطره‌ای از 
عملیات دیگر را بگوید: 

با شروع عملیات رمضان بود که نیرروهای گردان 
برای کمک به رزمند گان خط شکن به منطقه طلائیه 
اعز ام شدند و همه در پشت خاکریزی مستقر شدیم 
واین درحالی بود که ارتش بعث با آتشباری توپ 
و خمپاره‌مواضع رزمند گان را گلوله باران می کرد و 
تانکهای د شمن در حال پیشر وی به سوی مواضع ما 
۸ 
TO DO‏ ی 
اماتعداد انها انقدر زياد بود که‌می‌دانستیم کار 
دشواری‌پیش روداریم.مر تضی داماد ی»علیر ضا 
شادمند و حسن وزیری در بالای خاکریز همراه‌با 
می کردند ومن‌هم برای انهامهمات می اوردم. 
بافاصله حدود پنجاه‌متری از خاکربز بود که دو 
دود بود که از آن به هوا برمی‌خاست و در حالیکه از 


ارپی‌جی در اغوش گرفتم و تند بالای خا کریز شروع 
به دویدن کردم که ناگهان صدای مهیبی همراه‌با 
گرد و غبار و دود به گوشم رسید و درحالیکه جایی را 
نمی دیدم گویی یک شوک یابهتر بگویم برق گرفتگی 
شدیدی در تمام بدنم احساس کر دم» به زمین افتادم 
و دیگر چیزی نفهمیدم... 

زمانی که چشمم راباز کردم درد وسوزشی 
رادر ناحیه شکم و پای راستم حس کردم که هر 
لحظه بیشتر و بیشتر می‌شد و بعد فهمیدم دو روز 
است در بیمارستان نجمیه تهر آن بستر ی هستم و 
تحت عمل جراحی قرار گرفته‌ام! ۱ 

بع داز چند روز که همر زمانم به دیدنم آمدند 
شرح دادند که گلوله مستقیم تا نک با خاکریز 
برخورد وتر کشهای آن از ناحیه شکم و پامرابه 
شدت مجروح کرده بود و بیهوش و نیمه جان به 
پشت جبهه منتقل شد م ما | نهاباشور وهیجان خاصی 
از دیگری هدف قرار گرفت و نیروهای بعنی با دادن 
تلفات و جا گذاشتن وسایل و تجهیز ات پیشر فته یا 

ار سر نارای 
منصرف شود اما باز هم جمع بچه‌هااصر ار کردند 
واوسرانجام چنین |دامه داد:ز مستان سال ۱ ۶بود که 
رزمن د گان‌ برای انجام "عملیات والفجر مقدماتی " 
آماده می‌شدند و من به عنوان پیک گر دان باید همراه 
نیر وهای اطلاعات و عملیات به خطوط دشمن نفوذ 
می کردم تأمواضع دشمن راشناسایی کنم. به همر اه 
۳4 که ع لىت آ“ ۸ 1 "۱ 
گروهی مسسولر U‏ بر عهد ه محمذ حسنيی 
بود که در ميان رزمند گان واحد اطلاعات و عملیات 
شجاعت و دلاوریش زبانزد همگان شده بود. در یکی 
راهی مواضع دشمن شدیم در حالیکه در تاریکی 
ار ۱۳ 
خطوط دفاعی دشمن ایجاد شده‌بود. عبور کر دیم 
و خودرادريیشت جبهه دشمن به یکی از مقرهای 
نیروه ای بعتی در منطقه فکه رساندیم وبه جمع 
آوری اطلاعات از سنگرها و لوازم و تجهیزات آنها 

ساعت سه شب بود و نیر وهای دشمن همه در 
خواب بودند و تنها جند سر باز درسنگرها به نگهبانی 
مشغول‌بودند.به | رامی وبااحتیاط در دو گروه‌سه 
نفره سینه خیز خود رابه نزدیکی سنگرهای دشمن 
رساندیم ودر پشت در ختچه ای پنهان شد یم وبه جمع 
دشمن توجه محمد حسنی رابه خود جلب کرد واو 
می خواست به داخل سنگر بر ود و اصر ارهای مامبنی 
تاریکی شب و با احتیاط خود رابه سنگر دشمن رساند 


کهیکد فعه یکی از نیر وهای بعثی که در حال خارج 
شدن از سنگر بود با حسنی روبرو شد و حسنی هم در 
کمال آرامش با گفتن السلام علیکم "به داخل سنگر 
رفت ونیروی بعثی که خواب آلود بود متوجه حسنی 
و حضور دیگر نیروهای ایرانی نشد و به سوی توالتی 
E‏ 


e 


زطق 


درسینه حبس شد م بود و صدای ضر بان قلبمان به 
وضوح در تاریکی و سکوت شب شنیده می شد وهر 
لحظه از هوشیاری دشمن و در گیری و نبردی تابر ابر 
ان هم در دل نیروهای بعثی در هراس بودیم. دقایق 
به سختی و کندی می گذ شت تا انکه محمد حسنی" 
از سنگر دشمن خارج شد و به ما پیوست. تعداد ۱۳ 
نیروی بعثی در سنگر اجتماعی در خواب بودندو او با 
نیروهای خودی حر کت کردیم 

دیدار با خانواده 

اوازاینکه خاطر ات عملیاتهای مختلف راعنوان 
می کرد و بعد ادامه ماجرارافر اموش می کرد 
ناراحت بودامااز آنجا که خاطراتش بسیار شنیدنی 


بود. تقاضا کر دیم ادامه دهد و او قانع شد و... 
همراه‌بایکی از دوستان از لشکر عاشوراماموریت 
یافتیم به قرار گاه کر بلابر ویم وواحد بیسیم راراه 
ان‌دازی کنیم.تعدادی بیسیم کار نکر ده‌از تهران 
فر ستاده بودند که برخی از انها قابل استفاده نبود و 
باید با همکاری یک گروه کارشناس آنها راتازمان 
شروع عملیات آماده‌می کردیم.مدت زبادی در 
قرارگاه‌بودیم که قبل از شروع عملیات کربلای 
پنج برای‌یک عملی ات‌ایذایی راهی کر مانشاه 
شدیم و سپس به سوی خطوط مقدم راه افتادیم و در 


ارتفاعات شاخ شمیران مستقر شدیم. 
فر ماندهان جنگ بعد از نا کامی در عملیات 
کربلای چهار تصمیم گرفتند برای فریب ارتش 
صدام از چند منطقه درغرب و جنوب به عملیات 
ایذایی بیر دازند تادشمن از محور اصلی عملیات در 
منطقه شلمچه منحر ف شود .سه روز در ار تفاعات 
شاخ شمیران به سر بردیم که دستور باز گشت 
نیروها به جبهه‌های جنوب صادر شد و در حدود 
سه‌ساعت همه تجهیزات و امکانات واحد راجمع 
آوری کردیم و آماده‌ حر کت شدیم باید بگویم 
یک خودرو تویوتالند کر وز که به تویوتا کالسکه 
معروف بود.در اختیار من قرار داشت که پر بود 
آزبیسیم وچنداسلحه که‌باید به تنهایی به سمت 
اهواز می‌رفتم. 
راستش رابخواهید مدت زیادی در جبهه‌ها 
بودم و دلتنگی و دوری از خانواده‌باعث شد بدون 
اطلاع و بی آنکه با کسی حرفی بزنم از راه کردستان 
عازم مراغه شوم و با وجود نبسود امنیت و تأمین در 
جاده‌های کردستان در شب به حر کت ادامه دادم. 
در آخرین پایگاهایست وبازرسی رزمنده‌مسئول 
پایگاه‌بادی دن‌من حیران وبهت زده گفت: باچه 
جراتی در شب در جاده رفت و آمد می کنی؟!و من 
هم گفتم هر چه بود به خیر گذشت و بعد هم بازحمت 
خود رابه مراغه رساندم و به دی دار خانواده رفتم. 
اما می‌دانستم همرزمان و دوستان به شدت نگر انم 
می‌شوند. بنابر این در یک تماس به انهااطلاع دادم و 
بعد از یک روز ماندن در کنار خانواده بر گشتم. 
ماجرای کار کردن من 
درپای ان باید بگویم بعد از پنجاه ماه حضور در 
جبهه‌های نبرد و پایان جنگ به محل کار قبلی خودم 
عجیب داشت. پدرم از کار کنان شر کت نفت بود و 
اصرار داشت که در انجامشغول به کار شوم.ولی 
راستش رابخواهید از اداره‌و يشت میز نشینی دل 
خر سا ال ار رک 
ام دم وبه تهران رفتم. برادرم یک نامه به من داد تا 
به اداره پیست در چهارراه لشکر برسانم و نامه را که 
به دوست برادرم دادم. از من خواست دو روز به انها 
کمک کنم و به سر و سامان دادن قسمتی بپر دازم. 
درد سرتان ندهم؛ این دو روز تا پایان مرخصی‌ام 
طول کشید و من دوباره عازم جبهه شدم. در مر خصی 
بع‌دی‌ب ود که‌همراه‌بابر ادرم وب ااصر ار اوبه اداره 
پست رفتم که نامه‌ای به حسابداری جهت دریافت 
حقوق به من دادند. سرانجام با همین رودربایستی‌ها 
بود که دیدم کارمند اداره پیست شده‌ام. امابه جای 
کار در این اداره‌بیشتر در جبهه‌های نبرد بودم. جنگ 
که تمام شد به تهران بر گشستم.اما چون روحیاتم با 
کار اداری و پشت میزنشینی ساز گار نبود. ماموریتی 
گرفتم ودر ستاد کربلا در جهاد سازند گی مشغول 
خدمت شدم وتاپایان دوره کاری در انجا بودم و 
سپس به افتخار بازنشستگی نائل شدم. 2 
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داده‌ها و تجزیه و تحلیلهای مختلف در بیشتر رشته‌های علمی کاربر د دارند ولی 
به نظر نمی رسد برای روابط عاشقانه فر مول به درد بخوری داشته باشند. در این ميان 
دانشمندان مختلف کوشش کر ده اند با تحقیقات و پژوهشهای گسترده» راز ورمز 
زند گی موفق زناشویی را کشف کنند. جان گاتمن یکی ازاین محققان است که بیش 


د کتر گاتمن در آزمایشگاه تحقیقاتی خود 
مشغول تحلیل ار تباط کلامی وغیر کلامی زن و 
شوهر ها شد و آنهاراساها زیر نظر داشت تابه رموز 
حفظ و نجات زند گی مشتر ک این زن و شوهرها 
پی ببرد. در اين آزمایشگاه. مکالمه زن و شوهر ها؛ 
دعواهاو جر و بحثها وحتی زبان بدنشان ضبط می شد 
واین نخستین مش‌هده علمی رابطه زن و شوهر ها 
بود. گاتمن در ۲۰۰ مقاله‌ای که بعدهامنتشر کرد. 
ای کی یا راھ راا ره 
دقت پیش‌بینی کند. محققان آزمایشگاه عشق به 
سرپرستی د کتر گاتمن.می تواننداحتمال خوشبختی 
یاطلاق زوجهارابراساس برخی عوامل 
پیش‌بینی کنند. گاتمن برای‌نوشتن کتاب 
"هفت راز موفقیت در ازدواج .در یک 
دوره ۴ ۱سلله‌روی ۰ زوج تحقیق کرد. 
بیشتر زن و شوهرهایی که در کلاسهای 
بهبود رابطه د کتر گاتمن قدم می گذاشتند. 
قصد داشتند از هم جداشوند ولی بعد از یک 
دوره کلاس ویاد گرفتن اصولی که گاتمن 
به نها اطمینان زیادی داشت. موفق شدند 
رابطه خود رابهبود ببخشند وراه‌و رسم 
زند گی درست رایاد بگیرند.د کتر گاتمن 
وهمسرش جولی که همکار تیم تحقیقاتی 
آوتیز هست:براساس آنجة که در آزمایشگاه عشق 
آموخته‌اند. به درمانگرها و روانشناسها مهمترین و 
رایج ترین‌سوء‌تفاهم‌های رابطه را آ موز ش می‌دهند. 
دراين گزارش بر خی از این باورهای نادرست را که 
منجر به سوءتفاهم در زند گی مشتر ک و در نتیجه 
تهدید و نابودی آن می‌شوند. از دید گاه‌د کتر گاتمن 


مرور می کنیم. 

باور نادرست: 

در ازدواج همه چیز بايد منصفانه باشد 
هستند, معمولاً در زند گی 1 مشتر ک با مشکلاتی 
جدی مواجه می شوند. مثلاً زن یا شوهر می گوید من 


دکتر گاتمن می گوید: مافقط زمانی در رابطه 
عاطفی حسابگر می‌شویم که در اين رابطه,مشکلی 
وجود داشته باشد و یک جای کار لنگ بزند." 

د کتر گاتمن در تحقیقاتی که انجام داد به این 
نتیجه رسید که زن و شوهرهایی که از نظر عاطفی 
واحساسی حسابگر هستند. این دودوتا جهار تا 
کردن‌ها از خصوصیات یک رابطه مریض و معیوب 


۳ 


پایین اعتماد متقابل است.د کتر گاتمن می گوید: ما 
در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدیم که بهترین 
بر آوردن نیازها و علاقه‌های همدیگر باشند و حس 
کنند انگار ان کار رابرای خودشان انجام می‌دهند. 
وقتی دو نفر به عنوان زن و شسوهر زیر یک سقف 
هستند ولی همه جیز راجدا گانه طلب می کنند و فقط 
برای خودشان می‌خواهند. باعث اختلال و اشفتگی 
دارند. خر سند ترین زن و شوهر ها آ نهایی هستند که 
در مقابل کاری که برای طرف مقابل انجام می‌دهند 
باز گشت ندارند چون به شر یک زند گیشان اطمینان 


کرد. گاتمن که ابتدا در رشته ام آی‌تی و سپس در روانشناسی درس خوانده بود و استاد 
روانشناسی دانشگاه واشنگتن در سیاتل بود. در سال ۱۹۸۶ تصمیم گرفت " آزمایشگاه 
عشق خود رادر این دانشگاه راه‌اندازی کند. 


و یقین دارند که بهترینها را بر ایشان می خواهد و در 
فکرش»ج زاو وبر آورده کر دن خواسته‌هایش هیچ 
فکر فرع ست 

باور نادرست: 

همسر تان نمی تو اند فکر شما رایخو اندو 
همیشه باید تمام خواسته‌هایتان رادقیق و 
مو به مو به زبان بیاورید 

اشتباه نکنید؛ ار تباط باز و بی‌پرده. یک ابزار 
بسیار مهم بر ای رابطه‌ای موفق و شاد است.اما 
د کتر گاتمن با تحقیق به اين نتیجه دست یافت که 
زوجهای موفق بیشتر به این دلیل زندگی 
محکم و خوبی دارند که برای‌برطرف کردن 
نیازهای ظریف و نامحسوس همدیگر که 
همان توجه, حمایت. همدلی و دلبستگی 
وعلاقه هستند. حاضر و آماده‌باشند و 
به‌موقع وا کنش لازم رانشان دهند حتی 
اگراین توجه‌نش ان دادن ومهیابودن‌به 
یک کار ساده‌مثل خاموش کردن تلویزیون 
و گوش دادن به اظهار نظر همسر محدود 
شود. یکی از تحقیقات د کتر گاتمن‌نشان 
داده.بین ازدواجهای ناموفق وناراضی وعدم 
تواایی و در تمس تھ رها 
و کنایه‌های همسر ار تباط وجود دارد. 


باور نادرست: 

زن‌ و شسوهرهایی که با هم یحث و جدل 
می‌کنند. کارشان به طلاق می‌کشد 

نتایج تحقیق د کتر گاتمن ثابت کر ده.این باور 
کاملاً اشتباهاست.د کتر گاتمن الگوی ار تباطی بین 
زن و شوهرهارابه دودسته تقسیم‌بندی کر ده؛ 
از دواج باثب ات وبی ثبات. زوجیت باثبات شامل 
زوجهای سنتی» زوجهای دو جنسی(زن و مرد) و 
زوجهای اجتنابی می‌شود. در زوجیت سنتی, زن 
وشسوهر کاملا بانق‌های‌سنتی زنانه و مردانه خود 
منطبق هستند و وظایفشان کاملا مشخص است و 


اهداف خانواد گی بر هدفهای فردی اررجحیت دارد. 
زن و شوهر سنتی مثل همه آدمها هیجانهای منفی 
ومثبت دارند واين هیجانه ارابروز می‌دهند ولی 
نیارد جت و ری سا 
آمد. بعد از آن کوشش می کنند همدیگر راراضی و 
متقاعد کنند. زوجهای سنتی به‌راحتی رضایت ويا 
نارضایتی خود رابروز می‌دهند. بنابر این این زن و 
شوهرهابااینکهباهم بحث می کنند. تعارض کمتری 
دارند.د کتر گاتمن می گوید در الگوی باثبات.نسبت 
تبادل کلامی مثبت به منفی در روند حل تعارض. 
پنج به یک است یعنی این زن و شوهرها حتی زمانی 
که باهم بحث یا دعوامی کنند. به هم احساس مثبت 
دارند واین حس مثبت. پنج بر ابر احساس بد و منفی 
است. که این خود نشانه وعلامت کلیدی یک رابطه 
سلامت است. در مقابل. در زوجهایی که در شرف 
طلاق هستند این نسبت ۸ به ۱۰۰ است واین یعنی 
در هر آرتباط منفی و تعارض,احساس مثبت خیلی 
کمی دارند. تفاوت در این است که زن و شوهر های 
موفق وراضی می‌توانند شرایط جر وبحث ودعوارابا 
شوخی و خنده جبرآن کنند. در نتیجه در موقعیتهای 
بیطرف» این نسبت به ۲۰ به یک خنثی می‌شود. 

د کتر جان گاتمن به یک نکته مهم دیگر هم اشاره 
می کند. اینکه هر کدام از این الگوها و دسته‌بندی‌ها 
نقاط قوت و ضعف خود را دارند. زن و شوهرهای 
اجتنابی همان طور که از اسمشان پیداست. زمانی 
که تعارض وبحثی به وجودمی آید. نظر خود را 
مطرح می کنند آماهیچکدام کوشش نمی کند طرف 
مقابل رامتقاعد کند برای همین هیچ بحث هیجانی و 
عاطفی بین آنها به وجود نمی آید. این زن و شوهرها 
زند گی موازی دارند واز هم خیلی دور هستند. یازن 


1 


و شوهرهایی که در الگوی دوجنسی قرار می گیرند. 
زن و شوهر اهداف و خواسته‌های فر دی رابه اهداف 
جمعی تر جیح می‌دهند. هر ک دام اتاق خصوصی. 
حریم خصوصی و... دارند و هیجانهای مثبت و منفی 
خود رابیش از حد بر وز می‌دهند و دوست دارند 
برای حل مشکلات. تاجایی که می‌توانند در گیر 


بحث و کشمکش طولانی مدت باشند. 


باور نادرست: 

آنقدر درباره یک موضوع بحث کنید تا 
بالاخره به نتیجه برسید 

٩درصد‏ مشکلات زند گی‌های زناشویی, در 
گفت و گو و بحث اتفاق می‌افتد به جای اینکه قاطعانه 
موضوع راحل کند. د کتر گاتمن می گوید: 

"فوت و فن رایج این است که اجتناب از تعارض 


فقط به این توافق بر سند که ۳ 

با هم ناساز گار هستند." 7 ۳ 
اغب عدم توافق‌ها 

اسار کارق‌ها به خاطر 


تفاوتهای شخصیتی بین 
زوجهابه وجود می آید 
ار ون 
و ریشه کن شدن نیست. 
کلب ان ست کدوک 
مبارزه متناوب و همیشگی 
که در آن نمی‌توانیم 
اوضاع رابه نفع خود پیش ببریم.از تعارض شاخ 
به شاخی خودداری کنیم.د کتر گاتمن‌می گوید 
بین زن و شوهرها تفاوتهایی اساسی وجود دارد چه 
این تفاوتهاذاتی باشد مثل سیستم اعتقادی شر یک 
زند گی شخصیت یا ارز شهای اوء چه رویایی باشد که 
هنوز محقق نشده است. به عنوان مثال, بحث در بار ه 
بول مکی است ته تیا دسا عکمالی ‏ اش 
بلکه حتی امکان دارد درب اره معنای یول, قدرت. 
آزافی وام نت یز اا 
هدف این است که تشخیص 
۱ بدهیم یک دیالوگ درباره 
| دیدگاههای متفاوت خیلی 
مهمترازاین است که کوشش 
کنید اختلافهای همیشگی را 
قاطعانه حل کنید. گاتمن و 
همسرش توصیه می کنند.به 
جای بحثهای غیر ضر وری و 
جنجال بر ای‌احتر ام گذاشتن 
به ارزوها و نیازهای اساسی 
و مهم هم در زمینه بحثی که 
به وجود امده,راه‌حل‌هایی 
باور نادرست: 
تفاوتهای جنسیتی دلیل اصلی دعواهای 
بزرگ است 
حتماً شما هم شنیده‌اید که مردها مریخی و 
زن‌ها ونوسی هستند. اماد کتر گاتمن می گوید این 
باور نادرست رافر آموش کنید. نه مر دهامریخی 


هستند نه زنها ونوسی. چون همه ما زمینی هستیم. 
احساس ندارند. کر گاتمن می‌گوید, آقایان هم 
هستند. برخی از خانمها هم هیچ تمایلی ندارند که 
ea‏ ات تا 
انچه که معمولا تصور می‌ شود. شباهت وجود دارد. 
فقط ممکن است نحوه بر وز این احساسات و عواطف 


متفاوت باشد. 

نتایج یکی از تحقیق‌های د کتر گاتمن وهمکارانش 
نشان‌داد.وقتی خانم‌ها به زند گیشان در بلندمدت 
فکر می کر دند. خودشان را احساسی‌تر از اقایان 
گزارش می کر دند اما زمانی که داوطلبان در تحقیق 
احساسات خود رالحظه به لحظه می سنجید ند. 
تفاوتهای جنسیتی بسیار جزثی بود. 


باور نادرست: 

شماهم آینه مشکلات زندگی زناشویی 
پدر و مادرتان هستید 

اینکه چطور چمدان کود کی تان راحمل می کنید 
خیلی مهمتر از این است که اصولاً این بار رابا خود 
حمل کنید. د کتر جان گاتمن می‌گوید: 

"هیچ کس نمی تواند از خاطره‌ه ای تلخ و 
شیرین کود کی‌اش فرار کند ولی معنی‌اش این 
نیست که نمی توانید بعدها در زند گی مشتر ک 
خودتان رابطه فوق‌العاده‌ای نداشته باشید." 

تام بردبری»روانشناس واستاددانشگاه 
لس آنجلس,برای توصیف این تهییج کننده‌های 
تاریخی‌عبارت حفره‌ه ای‌ماندنی رابه کار 
می‌برد.ممکناست کلمه‌ه او رفتارهای خاصی 
احساسات قدیمی رااز زیر خاک بیر ون بیاور ند و 
منجر به واکنش خاصی شوند. روانشناسان توصیه 
می کنند زن و شوهرها مر اقب این نقطه ضعف ها 
باشند وسعی کنند روی‌اين نقطه ضعف هاانگشت 
نگذارند.اتفاق‌ها و پیشامدهای زند گی گذ شته 
می‌توانند موجب برانگیختن حالتی شوند که 

بقیه در صفحه ۶۵ 


- تنهادادددد 


ل شاد 


مه 


بها 


کشت ج ۱ که عغجها 


خود 
چ 


ن مارا ییدامی کنند 


6 ف دش ښچه 


"عب‌اس عطار که در جهان با نام 


"عیاس" با "عباس مگنوم" 5 ت 
دارد بین سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ از 


E TET 27‏ پشت دوربین عکاسی‌اش به انقلاب 
تصویری از زمان نشستن هلیکوپتر حامل امام در مزار شهدای بهشت زهدا _ اسلامی ایران نگریست و لحظات 
O SA oN F RISE Ss‏ ار ۱ تست متام به یادماندنی انقلاب اسلامی را به 
ثبت رساند و به گفته خودش» برای 
تاریخ» عکس گرفت.وی که دانش 
۱ " اموخته رشته مطبوعات و ارتباطات 
7 در انگلستان است. در سال ۱۳۶۱ پس 
| از آنکه عکس‌هابش از انقلاب ایران 
وی را به شهرت رساند. به آژانس 
عکس مکنوم" پیوست.عباس بعدها 
در سفر به ایران مجموعه عکس‌های 
خود از حوادث انقلاب را در کتابی با 
عنوان "روزشمار ایران ۱۹۷۱-۲۰۰۲" 
منتشر کرد که علاوه بر عکس‌هاء 
یادداشت‌های روزانه وی را نیز شامل 
می‌شد. به مناسبت دهه مبارک فجر 
r, ONE ES‏ 2 در اینجا نگاهی می‌اندازيم به روایت 
های انقلاب .روزهای اوج مقاومت و در عین حال مهر وهمبستگی یک ملت بود این عکاس از روزهای انقلاب. 
ES E a a ۳‏ 


ات 
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بز 
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Ws 


روز 


رد 


پس از ورود امام از هر قشری برای دیدار صف می بستند 


| 


روز معرفی مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت انقلابی مردمی که عکس شاه را از اسکانسها جدا کرده و عکس امام را جایگزینش کردند 


۳ 
- 


۳ 


۳ من ۵ (لاعات شین 


این دیل 
ر معمولآالینبادپاییزی که‌شروعبه‌وزیدن‌می کند سرماخور د گی سیب راد وستبنازید 


/ ودردسرهای ناشی از آن هم بساطش راپهن می کند و خیلی‌ها 
را مبتلا می کند. سرفه» عطسه و آبریزش از بینی گاهی سالیان سال است که تمام مر دم دنیابرای سیب 
" چنان کلافه‌مان می کند که حاضریم هر نسخه‌ای را که ® به دلیل خاصیت‌های درمانی‌اش ارزش زیادی قائل 
اطرافیان می‌پیچند مصرف کنیم تا زودتر از این بیماری ٩‏ هستند. امروزه تحقیقاتی انجام شده که فواید سلامتی 
ساده‌اما خسته کننده‌نجات پیدا کنیم. اما پیشگیر ی همیشه سیب را ثابت کرده است که در اینجا به گوشه‌ای از آنها 
ا ار رصان ری ان اسر کر ری ار تا اه و رای ال اشاره می کنيم: 
ابتلابه سرماخورد گی مقاوم کرد.شلغم یکی از این گیاهان است که به عنوان یک آنتی بهترین ميان وعده 
بیوتیک طبیعی برای پیشگیری و درمان سر ماخورد گی توصیه می‌شود. یک عدد سیب بز رگ با ۵ ۱۱ کالری‌و ۵ گرم فیبر یک وعده 
و 6« شلغم گیاهی سر شار از فیبر: . ویتامین‌های 5۱ , ۲( BI‏ > کلسیم. پتاسیم. آهن و فسفر کنترل شده بسیار عالی است .این میوه منبع ویتامین -)است و 
است که می تواند با تقویت سیستم | یمنی بدن رادر مقابل بیماری‌های ویروسی و عفونی هیچ گونه چربی» سدیم و کلسترول ندارد.بنابراین سیب ‌هانه تنها 
مقاوم کرده و به درمان سر ماخوردگی کمک کند. این گیاه مقوی و اشتها | ور نه تنها در ارزش غذایی دار ند بلکه منبع طبیعی فیتونوترینت. آنتی اکسیدان 
تسکین سرفه و کاهش التهاب مجاری تنفسی موّثر است. بلکه در درمان یبوست؛ و گیاهی هستند .دو سوم فیبر و آذ نتی | کسیدان مفید این میوه‌در بوست 
کاهش قند خون و تقویت کبد نیز نقش دارد. آن موجود است و سیب را می توان هم به عنوان ميان وعده و هم به 


اد د هرچند شلغم منبعی غنی از انواع ویتامین‌ها است. اما نحوه پخت این گیاه در عنوان دسر یا غذای اصلی میل کرد. 
حفظ خواص آن ر LES‏ . در حقیقت بخاریز کردن کمترین آسیب رابه دشمن سرطان 


مواد مغذی شلغم می‌زند. و البته در هنگام سرماخوردگی بخور شلغم در رفع تحقیقات نشان داده است که سیب قادر است به تنهایی از بدن در 
گرفتگی بینی و التهاب مجاری تنفسی موّثر است. مقابل انواع سرطان‌ها محافظت کند. سیب خطر ابتلا به سر طان دهان, 
۲ ا ا ا مری,حلن ربه روده سبته, تخمدان و پروستات را کاهسش می دهد. 

آب کردن شکم 

روزانه یک یا دو عدد سیب بخورید تا از نگرانی چاقی خلاص شوید. 
سیب حاوی فیبر محلول و اسید اور سولیک طبیعی است که به چر بی سوزی 

رادمان د ادت کمک می کند .محققان دانشگاه ریو دریافتند خانم‌هایی که روزانه اعدد 

ِ ا و سس سح ۰ هفته ۰ ۰ گرم 
8 آگر مبتلابه دیابت وناچار به استفادهازانسولین‌هستید. می‌توانید بادر پیش گرفتن 6 *فوین مدر 
راهکارهای مفید تغذیه ای و ورزش, قند خون خود را تنظیم نمایید. 
#۶ ورزش‌هایی چون شناء بلند کر دن وزنه. ایروبیک. پیاده روی تند. دوچر خه سواری 
و دویدن به طور روزانه می تواند علاوه بر تنظیم و کنترل قندخون به کاهش وزن و 
E eee‏ 0 ابی چون. آلزایمر و پارکینسون 
, ی ۳ ۳ کک 0 می‌شود .دلیل این ات ماده ای 
ا ا  ۱‏ است نام کورستین ک‌دزیبیب| 
او وا E‏ ات وجود دارد .دانشمندان در یکی از 
ا 8 TT TT‏ 
۶ آفرادی که با مشکل دیابت دست و پنجه نرم می کنند. می توانند با دریافت بیشتر فیبر 


ایا رات سور ریات رل تال باعل پر رل سرت لایر بیماران الزایمر روزانه ۲۲۰ میلی ليتر 
اب سیب مصرف کنند ۲۷ درصد نشانه‌های 


هستند. محققان دانشگاه کرنل دریافتند ' 


که مواد مغذی سیب از مغز در مقابل 
آسیب‌های اکسیداتیو محافظت می کند. 


مواد غذایی با شاخصه گلیسمی پایین. کنترل استرس, نظارت به موقع به قندخون, خواب و ۱ 

e TT n E 2‏ رفتاری و روحیه ای آن‌ها بهبود می یابد. 
با کیفیت و کافی. مصرف غذاهایی سرشار از کروم و منيزیم (زرده تخم مرغ. گوشت. ماهی. 2 بیود می 
غلات. اجیل, فلفل سبز و موز), قندخون خود را کنترل و تنظیم کنند. ê‏ 2 


انتی اکسیدان‌های موجود در سیب از 

شش‌ها در مقابل آسیب‌های اکسیداتیو که 
باعث آسم» برونشیت و آمفیزم می شود محافظت 
می کند. در یکی از تحقیقات خانم‌هایی که در طول 
دوره بارداری سیب می خوردند باعث کاهش 
ابتلای کود کان به بیماری آسم در سن ۵ 


6 در مواقع کم آبی بدن, هور مون وازوپرسین کبد رامجبور به تولید قند خون کرده‌و سطح آن رادر 
بدن افزایش می دهد. بنابراین می توان با مصرف مناسب آب از این اتفاق جلوگیری کرد 

سر که سیب تانر به سزایی در کاهش حساسیت به انسولین دارد که می توان با اضافه کردن آن به 
لیوان آب و مواد غذایی مصر فی مثل سالاد. قند خون را تنظیم کرد. 

اثر معجزه اسای دارجین را می توان در کاهش حساسیت به انسولین. کند کر دن تجزیه کر بوهیدرات‌ها 
کاهش ٩‏ ۲ درصد قندخون مشاهده کر د. 
ك ۳ ادن رو 
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فقت ر ای اشخاص کم طر 


مه 


قبت مقد مه کست 
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سلسله‌گزارشهای زندان 


مرد خوش تیپ بود. لباس ورزشی آسپرت به تن 
آراسته نود ته ریش اند کی داشت که‌زنک ضوویت 
سبزه‌اش رأتیره‌تر نشان می داد. قبل از مصاحبه. 
کمی با هم صحبت کردیم. تاجر بود و دل دردمندی 
داشت.از وضعیت نابسامان بازار و بی‌ثباتی کسب 
و کار تا قوانین جزایی و کیفری... شاید حق بااو بود. 
می گفت اگر در این وضعیت بی‌ثبات پایت بلغز د و 
سر و کارت به قانون بیفتد. آن وقت است که نه فقط 
مال و سر مایه و ابر و و اعتبارت را از دست می‌دهی 
که حتی ز ند گی شخصی و خانواد گی‌ات هم به خطر 
می‌افتد و وقتی مشکلت حل می‌شود می‌بینی به گل 
نشسته‌ای وبه اخر خط رسیده‌ای. زنده‌ای ولی با 
یک مرده فرفی نداری! 
حر فهایش بوی درد می‌دهد نه بوی کلاهبر داری و 

_چهل‌وشش سال دارم امامی‌بینید که. 
مشکلات و گر فتاری‌ها مرا ۰ ۶ ساله نشان می‌دهد. 
من در خانواده پر جمعیتی متولد شدم. یک بر آدر 
جمع ٩‏ نفره بودم. 

پدرم اصالتا اهل اصفهان بود. البته من تهر آن به 
دنیاآمدم.امابعد خانوادهام به اصفهان مهاجرت 
کر دندومن همه دوران‌ابتدایی رادر اصفهان 
گذران دم. بعد از پایان دورهابتدایی, پدرم بار دیگر 
به تهران بر گشت. من دوره راهنمایی و دبیرستان 
رادر یکی از محلات قدیمی و سنتی و مذهبی نشين 
گذراندم. بعد از دوره‌دبیرستان بلافاصله دانشگاه 
سال دوم دانشگاه بودم که توسط یکی از | شنایان با 
دختری از محل خودمان ازدواج کردم و از انجا که 
پدرم یکی از تجار معروف و موفق بازار آهن بود. 
من هم وارداین کسب و کار شدم. یک سال بعد از 
ازدواجم یعنی در ۱ ۲سالگی پسرم به دنیا آمد.او 
این روزها در کش ور مالزی فوق لیسانس مدیریت 
باز رگانی می‌خوان د.دودختر هم دارم که به خاطر 
مشکلات من زند گیشان به شدت دجار بحران و 
تغییرات ناخوشایندی شد که در ادامه حتماً به آن 

کسب و کار من از همان دوران دانشجویی‌ام 
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مستقل و جدی در این زمینه مشغول فعالیت شدم. 
ثبت برسانم و به این تر تیب در مدت کوتاهی به 
دلیل فعالیت‌های موثر و چشمگیری که داشتم بین 
کار خانه‌های دولتی و خصوصی به عنوان شر کت 
و همین باعث موفقیت مادر زمینه کاری خودمان 
سره ات ات ام ماس ده 
همه کسانی که کنار ما فعالیت می کر دند هم از آن 
بهره‌می‌بردند. همه چیز خوب بود تازمانی که کم 
کم ار گانها و نهادهای مختلف دولتی به تدریج وارد 
بازار شدند و در پی انها شر کتهایی وارد فعالیت 
در این زمینه شدند که از جتر حمایتی بر خی افراد 
خاص بر خور دار بودند و متأسفانه همین باعث بر وز 
شد که ند انسته‌بایکی از همین شر کتهاوار د داد 
وستد شدم.یادم‌هست آن زمان من از کشور 
باشر کتی | شنا کر دوقرار شد محصولات این شر کت 
رابرایشان بفروشیم. من آن زمان خبر نداشتم که 
این شر کت وابسته به کجاست و زیر نظر جه کسی 
اداره می‌شود ؟! مطابق معمول قر اردادی پیش روی 
قرار داد هم مثل بقیه قراردادهاروی عر ف مر سوم 
بازار نگاشته شده.بد ون دقت کافی و يا مشاوره‌با 
یک وکیل, آن‌راامضاکردم.قراردادی که بعدها 
فهمیدم چقدر مغایر با همه چیز بوده است. من دو 
سال بااین شر کت کار کر دم و مطمئناً سود خوبی 
هم عاید شر کت شد. بعد از دو سال از آنجا که 
ناگهان شرایط اقتصادی مملکت دچار نوسان شد و 
شد.چکهایی که من از مردم گرفته و در قبال آهن 
خریده‌ش دهاز شر کت... به آنهاداده‌بودم بر گشت 
گر دش است. وقتی بازار با رکود مواجه می‌شود و 
شماهم نمی توانید. یعنی یک زنجیره متصل به هم 
است.اینطور شد که من به خاطر شرایط بد دیگران 
ان شر کت در ابتدای معامله. موظف بودم که یک 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه منزله 
صحت وبا تایید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


این هفته: ندامتگاه اوین 


چک بدون تاریخ به مبلغ کل محصول خریداری 
شده‌به شر کت بدهم صرفاً جهت تضمین چکهای 
خرید ارها. وقتی چک فقط سه نفر از مشتری‌ها که 
جمعاً مبلغ آن یک سوم خرید من از شر کت بود 
برگشت خورد, ش رکت مزبور چک کلی مرا به اجر 
گذاشت.ضمن آنکه در یکی از بندهای قرار داد ذ کر 
شده بود اگر من نتوانم به موقع بدهی خود را تسویه 
کنم.بابت هر بیست روز می‌بایست دهد ر صد ضرر و 
زیان به شر کت پر داخت می کردم. یعنی حتی زمان 
راطبق عرف سی روزه قرار نداده بودند و روز شمار 
بیست روز رآمعین کرده بودند. 

من بهش ر کت مراجعه کردم وموضوع رابا 
فردی که گمان می کردم مسئول ا نجاست در میان 
به دایره حقوقی ارجاع شده و از دست انها کاری 
ساخته نیست. دایره حقوقی شر کت روزی رابرای 
مذاکره‌معین کر د.اماوقتی من برای مذاکره و حل 
مسأله به آنجا رفتم. ماموری از کلانتری آمد ومرا 
به کلانتری و سپس به زندان بر دند. من سه سال 
تمام در زندان بودم تاجزای کیفری چک تمام شد و 
از زندان آزاد شدم.وقتی از زندان بیرون آمدم.عملاً 
به خاک سیاه نشسته بودم.حتی می‌توانم بگویم زیر 
صفر مطلق بودم. همه اموالم رااز دست داده‌بودم و 
دیگر اه در بساط نداشتم. با این حال ناامید نشدم و 
دستم راروی زانویم گذاشتم و دوباره برخاستم. تنها 
نقطه قوت ماج راء پسرم بود که درمدت حبس من 
مهندسی‌اش رادر رشته عمران گر فته بود. از آنجا 
که وضعیت بازار | هن‌همچنان نابسامان بود. تصمیم 
گرفتم همراه پسرم وارد کار ساخت و ساز شویم. به 
این تر تیب من شر کتی به ثبت ر ساندم وهمراه پسر م 
کار ساخت و ساز راشروع کردیم. از آنجا که هر دو 
اهل کار و تلاش بودیم. خیلی زود کارمان گرفت و 
شر کت به سوددهی رسید و بلطف خداتوانستم کم 
کم خودم رااز ان وضعیت نجات دهم. درست در 
شرایطی که تصور می کردم در مسیر موفقیت قرار 
گرفته‌ايم خبردار شدم همان شر کت دوباره‌روی 
همان چک قبلی من برایم تشکیل پرونده‌داده. این 
بار قبل از انکه انها بخواهند مراروانه زندان کنند 
خودم شکایتی مبنی بر رباخواری تنظیم کر دم و به 
داد گاه ارائه دادم. من دفاتر و اسناد شر کت راقبول 
داشتم. مبلغ بدهی من همان سه فقره چکی بود که 
بر گشت خورده‌بودند و متاسفانه شر کت نه خودش 


روی آنهااقدام کرده‌بود ونه چکهارادر اختیار 
من‌قرارمی‌داد تاخودم روی آنه ااقدام کنم.اما 
شر کت مز بور به دلیل اعمال نفوذهای متعدد از به 
نتیجه رسیدن شکایت من در زمان خودش ممانعت 
به عمل آورد و مجددآروانه زندان شدم. پانزده 
ماه‌تمام در حبس بودم تااینکه بالاخره‌بعد ازاین 
مدت متوجه شدم یکی از نهادهای معتبر توانسته 
مدیریت شر کت مورد نظر رابه دست بگیرد.به 
لطف یکی از دوستان وباق ر ار وثیقه برای ده‌روز 
مرخصی گر فتم و خودم رابه نهاد مربوطه رساندم 
وشرح ماجرارابرایشان گفتم. | نهابعد از شنیدن 
ماد سب دواد اس ااست با 
اعسار به تقسیط من پذیرفته شد. 

در روز نهم مرخصی مجدد به زندان آمدم تا 
تقاضای تمدید مر خصی کنم. چون مطمئن بودم 
اگر ده روز دیگر بیرون باشم شرایط تقسیط رامهیا 
کرده وحکم آزادی‌ام رامی گیرم. اما متاس فانه با 
درخواست مر خصی من موافقت نشد و مجددامرا 
به زندان فر ستادند.در حالیکه غیر از خودم کسی 
نمی‌تواند مشکلم راحل کند.اماالان مشکل چیست؟ 
ما ماس ها سا یا ات 
سای و انس داتسا اما 
پنج میلیون تومان اعلام شده است. بر ای پر داخت 
پنجاه میلیون تومان من باید بیرون باشم تابتوانم 
مال و اموالم رابفروشم واین پول راتهیه کنم. این 
ماهیانه پنج میلیون تومان نه در حد توان من. که 
قطعاً در توان هیچکس مثل من ستیگ درام 
متوسط ماهیانه هر فر د جقدر است که بتواند فقط 
پنج میلیون تومان قسط پرداخت کند؟ اگر چه نهاد 
مزبور از تاخیر و تادیه چشم پوشی کرده و صرفا 
همان مبلغ اصل بدهی مر امطالبه کرده‌است.اما 
بازهم شرایط پر داخت, منصفانه نیست. من از 
عهده پیش پرداخت برمی آیم اما توان پرداخت 
اقساط پنج میلیون تومانی راندارم. تاوقتی هم 
اینجا هستم نمی‌توانم کاری کنم مگر آنکه .۰ ؟ 
مجددآ برای چند روز به مر خصی بروم 
و بتوانم با همکاری مسئولان مر بوطه 
این مشکل راحل کنم. البته این را 
هم بگویم همه کسانی که مثل من به 


بے 


(متاسفانه این روزها تعداد زیادی از مددجویان 
ندامتگاهه اراافرادی تشکیل می‌دهند که به دلیل 
جرایم مالی محکوم به تحمل حبس شده‌اند. حال 
چهافرادی که به عمد مر تکب‌این جرایم شدهاند. 
مثل رباخواران. کلاهبردارها و... چه افرادی که 
غیرعمد محکوم به تحمل کیفر هستند مثل مهر یه, 
دیه.چک و... اما بین این افراد دسته‌ای هم هستند که 
اگر کمی هشیارانه تر و آینده بین تر بودند. برای مثال 
همین مددجوی گرامی.او در صحبتهایش جایی 


پرداخت ماهیانه پنج میلیون تومان نه در 
حد توان من» که قطعاً در توان هیچکس 
متل من نست. مگر درامد متوسط 
ماهیانه هر فرد چقدر است که بتواند فقط 
پنج میلیون تومان قسط پرداخت کند 


عنوان مالی غير عمد ر وانه زندان می‌شوند. متاسفانه 
غیر از پرونده‌خودشان,به علت عدم حضورشان 
ناخودآگاه درگیر پر ونده‌های دیگر و مشکلات 
دیگر هم می‌شوند. یکی زن و زند گی‌اش رااز دست 
می‌دهد. یکی مال و اموالش رامی‌بر ند. یکی هم مثل 
من پرونده‌جانبی دیگری برايش شکل می گیرد. 
پرونده‌ای که برای من درست شد برمی گر دد به 
انباری که در حومه تهران ساختم. به پیشنهاد یکی از 
زمینداران اط اف تهرآن.من واو شر کتی سوله‌ای در 
آنجااساختیم.زمانی که زندان بودم, شریکم بدون 
اطلاع من مقدار زیادی اهن در این سوله انبار کرد. 
وقتی از زندان بیرون رفتم -درهمان حبس اول- 
برای سر کشی بهانباررفتم. ناگفته نماند من خودم 
مقداری آهن وبرنج که به جای طلبم به من داده 
بودند. در انبار داشتم. وقتی به انجامراجعه کردم 
متوجه چای داخل انبار شدم. از نگهبان انبار سوال 
کردم واو گفت از وقتی در انجا مشغول شده‌این 
چای در انبار بوده» نگهبان قبلی هم از آنجا رفته بود. 
از شریکم در موردچای سوال کر دم.ابتدا گفت چای 
شعای یه دک ار دوسا کی ات وار ی ارما ھی بک 

میلیون و پانصد هزار تومان آنهارا 
تا انا رده جارداف 
او نصف این مبلغ رابه من 
می‌داد و بعد هم دیگر 


اشاره‌می کند که حقوق نمی‌دانسته و هیچ علاقه‌ای هم 
به آن نداشته و جز چند واحد دانشگاهی که بالاجبار آنها 
راگذرانده»هیچ وقت مطالعه‌ای در این زمینه نداشته‌اما 
هم‌او,به دلیل شغل وحر فه اش ناچار به امضاء قر ار دادهایی 
می‌شده که نه تنها برای امضای آنها از یک مشاور حقوقی 
کمک نمی‌خواسته, بلکه حتی زحمت خواندن آن راهم 
به خودش نمی‌داده. اما وقتی در گیر مشکل شده نه تنها 
به مباحث حقوقی روی اور ده بلکه حتی در پی احقاق 
حق خود. به مطالعه حقوق هم روی اورده.امامتاسنانه 
دقیقا به مصداق نوشداروی بعد از مرگ سپراب. این 
مطالعه کمکی به او نکر ده. من متأًسفتر شدم وقتی متوجه 
شدم او با وجود در گیری‌ها و مشکلات حقوقی متعدد 


یولی نداد و گفت نمی‌داند جای مال کیست؟ 

به سراغ سازمان چای رفتم, آنها اظهار بی‌اطلاعی 
کر دند. از طرف دیگر چند سالی بود جای در انبار 
مانده‌بود و چون قسمتی از سقف انبار سو راخ بود 
اب باران و برف وارد انبار شده و چای بوی بدی 
گرفته بود. من حتی به وزارت بهداشت مراجعه 
کردم و آنهاچای راغیربهداشتی وغیر قابل مصرف 
اعلام کر دند. شریک من هم از داد گاه‌حکم گرفت 
که‌چای‌راباید معدوم کر د.امااگر چای رامعدوم 
می کردیم من حق انبارداری و خسارت بر نج‌هایم را 
کهزیر چای ضایع شدهبودازچه کسبی می گرفتم؟ 
به همین دلیل با رایزنی‌های متعد د. توانستم فر دی 
را پیدا کنم که همان چای بلااستفاده و بلامصرف را 
به قرار کیلویی دویست و پنجاه تومان بخرد. به این 
ترتیب. چای رافروختم و گفتم اگر هر زمانی کسی 
مدعی شد من حق انبارداری و خسارت واردهام را 
برمی‌دارم ومابقی رابه اومی‌دهم.بعد از فروش 
چای یک روز فردی آمد و گفت از اجرای احکام 
داد گاه‌برای بر دن‌جای امده‌اند ومعلوم شد انها 
کی 
فروخته‌ان د.من اعلام کردم چای رابه قیمت بالا تر 
فروخته‌ام وبعد از کسر خسارت وحق نبا رداری 
فلان مبلغ باقی مانده اما آنه ابلافاصله عليه من 
تشکیل یرون ده‌دادند ومرابه خیانت در امانت 
متهم کردند اما چون اد له کافی برای‌اثبات امانی 
بودن چای ند اشتند من تبر ئه شد م.مجدد باعنوان 
کلاهبر داری شکایت کر دند و باز راه‌به جایی نبر دند 
ونهایتاً مرابه سرقت متهم کر دند والان پر ونده‌اتهام 
نر قت من د رخال بررسی است :اله م ترماکض 
هستم. مطمئناً از آن هم تبرئه می شوم.امامنظور م 
دارند.افرادی مثل من که زندانی مالی غیرعمد 
هستند. مثل دیه یا چک.اینها کسانی هستند که 
بودنشان در زندان هیچ مشکلی راحل نخواهد کرد 
و مشکلات مضاعفی راهم برایشان‌ایجاد خواهد 
کرد. شاید بز ر گترین شانس زند گی من این بوده 
که همسر و بچه‌هایم رهایم نکر دند و گر نه هستند 
کسانی که علاوه بر مشکل پرونده شان باید غم و 
درد تنهایی و بی کسی راهم تحمل کنند. 


باز هم از یک و کیل خبره و کاردان‌برای بر طرف 
شدن مشکلاتش باری نجسته. این درحالی است که 
حاذق و امین به عنوان پزشک خانواد گی احساس نیاز 
می کنیم و حتمآهمگی چنین پز شکی رابرای خود و 
افراد خانواده‌مان در نظر می گیریم. یک و کیل ماهر و 
زبردست ولو در حد مشاور حقوقی باید داشته باشیم. 
اجاره‌نامه ساده تاامضاء یک قرارداد کاری مهم.از 
تجربهاش استفاده کنیم تابه دردسر نیفتیم. قطعا 
هميشه پیشگیری راحت‌تر از درمان است و بدانیم که 
هميشه علاج واقعه راقبل از وقوع باید کرد.) 
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کم کم عکس پدرم از دیوار خانه‌های عموها و عمه‌ها 
برداشته شد. روزنامه‌ها چیزی راجع به او نمی‌نوشتند و 
تنها ما بودیم که هر روز روبروی قاب عکسش می‌ایستادیم 
و جای خالی او را بیش از پیش حس می‌کردیم 


وقتی خبر آتش گرفتن ساختمان پلاسکوراشنیدم قلبم به درد آمد. همه 
مردم‌ایران غمگین شدند و با خانواده‌های اتش نشانها ابر از همدردی کر دند. 
ولی من بار دیگر عزادار شدم و غمی کهنه در دلم باز رو آمد وبعد از سالها دوباره 
حس کردم عزیزترین عزیزانم رااز دست دادم. طوری که رفتم به نزدیکترین 
انس اهاز تش نشانی و دم در آن نشستم و های‌های گریه کردم. 

زند گی با مردانی که هر روز و هر لحظه با به خطر انداختن جانشان برای زن 
و بچه نان به خانه می آورند خیلی سخت است. 

پدر من یک آتش نشان بود. در سالهای خیلی دور. در یکی از مناطق نفت 
خیز کشور... آن موقع‌ها بندر ماهشهر با شر کت نفت رشد کرده بود و بندر امام 
(شاهپور) با کشتیرانی رونق گرفته بود. 

سالهای پر کاری بود .پدرم 7 تش نشان جوان و پر دل و جر آتی بود. ۰ وقتی خبر 
از آتش‌سوزی کشستی تازهپهل گرفته دربندر پخش شد. پدرم شیفتش تمام 
شده بود و به طرف خانه می |مد. این خبر باعث شد راهش را کج کند و همراه 
همکارانش به سمت بند ر گاه برود. او دچار سوختگی شدیدی شد و از آن روز به 
بعد زند گی ما توفان‌های سهمگینی را تجربه کرد. 

پدرم سریع به اهواز واز آنجابه تهران منتقل شد ومن ومادرم پشت سر 
او خودمان رابه تهران رساندیم. من هشت سال داشتم و برادرهای کوچکتر م 
پنج و سه ساله بودند. همسایه‌ها از ان دو مراقبت می کر دند و من همراه مادر به 
تهران آمدم.پدرم سه‌ماه در بیمارستان بود وروزی که مر خص شد دیگر آن 
چهره‌سابق رانداشت.انگشت‌هایش به هم چسبیده بود ند ونیمی از صورتش 
سوخته بود. ظاهر او آنقدر ترسناک بود که دیگر حاضر نشد به جنوب بر گردد 
واصرار کرد همگی به ورامین برویم وبا خانواده‌اوزند گی کنیم.برادرهای 
کوچکم از دیدن پدرم انقدروحشت کرده‌بودند که حاضر نشدند نزدیک او 
بروند. این درد بزر گی بود و أنقدر عذاب آور بود که به یک سال نکشید که 
پدرم دق کرد و فوت شد. 

زند گی بدون پدر خیلی سخت بود. دیگر کم کم همه یادشان رفت که او یک 
قهر مان بود و حرفهای تکراری مابقیه راخسته می کر د. مادرم به تنهایی با اند ک 
حقوقی که دولت به ما می‌داد سه بچه رابزرگ کرد. کم کم عکس پدرم از دیوار 
خانه‌های عموها و عمه‌ها بر داشته شد. روزنامه‌ها چیزی راجع به او نمی‌نوشتند 
و تنها مابودیم که هر روز روبروی قاب عکسش می‌ایستادیم و جای خالی او را 
بیش از پیش حس می کردیم. من همیشه برای روزهای سختی که از جر احات 


ا 


rg ۲ # 


۲ 
1 ۲ ۶ 
و 1 5 ع ۱ 


سوختگی رنج می کشید اشک می ر یختم. فقط من و مادرم می‌دانستیم که چه 
عذابی کشید و همین عذابها مر گ او را تدریجی کرد. 
برادرها استخدام اتش نشانی شد تا جای خالی پدر را پر کند. 

روزی‌نبود که دلواپسش نباشم. شوهر و بچه‌هایم هميشه از اینکه من 
از دلوایسی‌های کهنه و دائمی رنج می‌بر دم ناراحت بودند امادست خودم 
نبود. می‌دانستم حادثه در کمین بر ادرم است وهر آن ممکن است اتفاق 
ناگواری بیفتد.بیست سال از کار کردن امیر برادرم می گذشت که باز خبری 
که هميشه از ان می‌تر سید م از راه رسید. برادرم در یک حادثه اتش سوزی 
جان خود ش رااز دست داد. برای بار دوم عزادارشدم.غم بزرگی بود ومن 
دوباره زانوهایم خم شد. 

سالهااز این دردهاورنجهاواز دست دادنهامی گذرد.این بار خبر 
مدفون شدن آتش نشان‌ها در ساختمان پلاسکو قلبم را انگار از جا کند. شاید 
هیچکس جز یک عضو خانواده این در درا در ک نکند. در میانسالی دیگر 
خیلی ضعیفتر از آن هستم که باز از جا بلند شوم و زند گی رااز نو شروع کنم.از 
روزی که این اتفاق افتاده سياهپوش شده‌ام. غم از دست دادن پدرم و بر ادرم 
وپدرها وبرادرهایی که این روزها از دست رفته‌اند آنقدر سنگین است که 
اشک چشمهایم خشک نمی‌شود.دوستی می گفت آ تش نشان‌هامثل گر وه 
خونی داهفستند به همه می توانند کمک کنند ولی جز خودشان کسی به آنها 
نمی‌تواند کمک کند. 

من شریک غم مادران و همسران و خواهرانی هستم که دیگر 
عزیزانشان رآ نمی‌بینند. 
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و باشد خداوند در قر آن کریم بر جهت دهی و الهی شدن انگیزه‌ها در 


چهار مورد تاکید بي 


جهاد در راه خداوند 

یکی از موضوعاتی که قرآن کریم بر لزوم انگیزه 
الهی در ان تاکید دارد. مبارزه‌بادشمنان اسلام است. 
در قرآن کریم بیش از سی و پنج بار قید جهاد همراه با 
انگیزه‌الهی امده‌است که همین مر نشانه تا کید خداوند 
وآهمیت موضوع دارد. برای نمونه خداوند در قر آن 
کریم می‌فرماید: 

ای مومنان!از خداوند پر وا کنید وبه‌او توسل و تقرب 
جویید ودر راه‌اوجهاد کنید.باشد که رستکار شوید. 

همچنین در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: کسانی که 
زند گی‌دنیارابه آخرت فروخته‌ان د,باید در راه‌خدا 
پیکار کنند و کسی که در راه خدابجنگد و کشته یا پیروز 
شود باداش بزرگی به او خواهیم داد. 

در ایات ف وق ترک معصیت وبه‌دست آوردن 
وسیله وجهاد خالصانه همراباانگیزهالهی از شسرایط 
رستگاری شمر ده شده است. 

امیرالمومنین(ع) نیز در نهج البلاغه در مورد جهاد 
همراه‌باانگیزه‌الهی این جنین می‌فر ماید:ای بند گان خدا! 
خود را آماده کنید و بار سفر ببندید. به دنیای فانی دل 
نبندید وانگیزه خود راب رای جهاد در راه خداوند قرار 
دهید.اگر جنین کر دید. رستگار خواهید شد واگر جنین 
نکر دید در این تجارت پر سود ضرر خواهید کرد. 


انفاق 

یکی دیگر از موضوعاتی که‌در قر آن کریم فوق‌العاده 
بر آن تا کید شده.انفاق با شر ط اخلاص یاهمان انگیزه 
از فضایل اخلاقی جود و سخاوت و در مقابل. بخل یکی 
از رذایل اخلاقی است. با انفاق همچنان که شجر ه طیبه 
سخاوت تقویت می‌شود. بخل به همان نسبت تضعیف 
می گردد نکته مهم آن اسست.در صورتی این آثار نیکو 
ات ارت وی ود و مه 


یکی دیگر از عواملی که سبب استحکام و تثبیت دوستی‌ها 
می‌شود. خوب گوش دادن به سخن دوست است. از طرفی دیگر 
در فرهنگ سخنان اتمه(ع). خوب گوش دادن به سخنان کسی 
که با تو خوب حرف می‌زند. نشانه مروت و جوانمردی است. امام 
باقر (ع) در این باره می‌فرماید: جد بزر گوارمان رسول خدا (ص) 
هنگامی که با او سخن می گفتند به گفتارها گوش فرا می‌دادند. 


بیشتری می کند که در نوشتار حاضر به طور اختصار به ان موارد می‌پردازيم: 


رو در هر آیه از قر آن که به این موضوع اشاره کر ده 
E |‏ 
که اموالشان رادر راه خدامی‌بخشند و به دنبال 
بخشش خود منت و ازاری در میان نمی | ورند. 
بر انهاست و نه اندوهگین می‌شوند. 


عبادت 

دور بودن عبادت از شر ک وریا وانجام آن با 
انگیزه‌الهی از سفارشات مورد اهتمام و توجه قر آن 
شسدن به خداون د وبرقراری ارتباط است اما اگر 
عبادت با انگیزه‌الهی صورت نگیر د. ریا خواهد شد 
ونه تنها انسان را به خداوند نزدیک نمی کند بلکه از 
خداوند جداو به شیطان نزدیک می کند. 
الهی دین خود رابرای او خالص دار ند و نماز رابر با 
دارند و ز کات رابیر دازند واین دین استوار است. 


هجرت 

قرآن کریم در آیاتی که بحث هجرت رابیان 
مک از همر اها ع اص بودن وا تن فا نی 
الهی مطرح می کند. آنچنان که می‌فر ماید هر کس 
که در راه‌خداهجرت کنددرروی‌زمین سریناه 
و گشایش در کار می‌یابد وهر کس که از خانه و 
کاشانه خود به عزم هجرت در راه خداو پیامبرش 
باانگیزه‌الهی بیرون رودو سپس مر گش فرارسد 
حتما که پاداش او بر خداوند است و خداوند آمرز گار 
مهربان است. 


آنها می‌فر مودند. 
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پر‌سمان زند گی‎ 

در صور تی که گیر نده‌وام قصد مصر ف آن را 
در مورد فرار داد که متلا نعمیر خانه است نداشته 
باشد. حکم وضعی و تکلیفی آن راان کنید 

CCT‏ را 
ی ی 
دریافت کننده| گر قصد تعمیر منزل راندار داز 
ld < Ia‏ 
مالک آن‌نمی‌ش ود واز تسهیلات بانکی باید در 
همان جهتی که تعیین شده استفاده کنند و در غير 
آن جایز نیست. 
۳ 

آبافروش وام مسکن شرعآشکال دارد ٩‏ 

اگراز طریق شرعی حق وام پیدا شده است واز 
نظر قانونی منعی نداشته باشد. مصالحه امتیاز ان 
مانعی ندارد. 


هر هجرتی که برای هدف دینی انجام شود اعم از 
طلب علم یاحج يا جهاد یافر ار به سوی شهری که در 


ان بتواند پیشتر طاعت خدابکند یا قناعت و زهد در 


دنیایادر یی طلب روزی حلال باشد در همه این موارد 
بود... ام بايد دانست که همه نکات فوق زمانی محقق 
می شود که انگیزه‌الهی در آن به صورت یک اصل مهم 
و حیاتی رعایت شود. 

در جمع بن دی نکات بیان شده‌می‌توان گفت 
علاوه بر فراهم کردن فضائل اخلاقی, به تحقیر سایر 
دنیا را مجازی و حیات آخرت را حقیقی می‌داند. 


روایتی از آمام محمدباقر درموردخوب گوش کودن" 


هر چند گوینده سخن ادب و درستی سخن را رعایت نمی کر دند و بارها 
پیش آمده بود که رسول خدا(ص) در زمان جاهلیت برای تبلیغ دين 
اسلام ساعتها به سخنان کفار مکه گوش فرامی‌داد طوری که آنها 
فک ر می کرڈ ند حض تستخیان آنا راید بر فة است:آما آن شرت 
بعد از اتمام سخنان آنها پاسخ مستدل خود را به شیوه‌ای مهربانانه به 


با 
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ماحراهای خواستگاری 


کورش کاشانی 


وفتی به ایران برگشتم 


کفش‌دمدر خانه اش‌هست فک کردم 
حتما دوستان قدیمی اش جمع شسده‌اند 
ولی‌میان آنها کفشهای زنانه هم بود 


جانان‌سه ساله بود ومن فقط بیست و هفت 
سال داد شتم که از همسر اولم جداشدم و به ایران 
بر گشتم.جانان خیلی زود پدرش رافراموش کرد 
ودایی‌ه اجای پدر رابرای‌اوپر کردند. تصمیم 
سعی دا شتم مستقل زند گی کنم با 
بهتری داشت. حالا جایی زند گی می کرد که همه 
دوستش داشتند.از مر بی‌های مهد کود ک گر فته 
تا مادر بز رگ و پدر بز ر گ و دایی‌ها و خاله‌ها.. 

از صبح تاشش غر وب سخت کار می کر دم. 


در پیچ و خم دادگاه 
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دوب اره‌ازدواج کنم. شکست از دواج اولم مرا 
نسبت به همه مردها بدبین کر ده بود. 

بی سال تست 
من دیگر به این روال زند گی عادت کرده‌بودم 
که مر دی وارد زند گی‌ام شد. مر د هفتاد ساله‌ای 


که مثل پدرا من حمایت می کرد.در واقع 


ت.جانان مدر سه می‌رفت و 


فوت کر ده بود و بچه‌ها هم پر اکنده شده بودند. 
من مثل یک دختر دلسوز مراقبش بودم که مبادا 
تنهایی اذیتش کند. جانان از مدرسه که می امد 


ین زند گی پی‌سرانجام بود 


بو د. خواهروبرادر هايم می گفتندبااین‌کار مهر من‌به‌دل احمدمی افتد 


به همه فامیل گفته بود زنم رادو ست ندارم. 
در همه‌این سالهابا کمال وقا حت‌این جمله را 
حتی جلوی خودم هم می گفت. باعث وبانی این 
وصلت خاله جان خدابیامرزی بود که احمد را 
مجبور کر ده بود بامن عروسی کند. من هم مثل 
یک دختر بی‌دست وپاسرم راپایین انداختم و 
هرچه بزرگترها گفتند قبول کر دم. 

دا ستان از وقتی شر وع شد که احمد خواست 
با یکی از دخترهای کارمند شر کتش عر وسی کند. 
خاله گفت مگر از روی جنازه‌من رد شوی. یک روز 
هم رفت شر کت و حساپی با آن دختر دعوا کرد و 
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از شر کت آخراجش کر دند. داستانی بود و در این 
میان احمد هم حسابی بد خلقی در آورد و بالاخره 
برای‌اینکه آن دختر از سرش بیفتد مجبورش 
کر دند بامن عروسی کند.از لج مادرش گفت باهر 
دختری که بگویند عروسی می کند. شوهر خاله‌ام 
عر وسی مفصلی برای ما گرفت. پدرم هم جهیزیه 
کاملی به ماداد ولی از همان روز اول فهمیدم که 
او نه تنها مرادوست ندارد بلکه با نفرت عجیبی 
با من رفتار می کرد. مدام مسخره‌ام می کرد. هیچ 
احترامی برایم قائل نبود. ماههای اول تحمل 
کردم. مادرم می گفت از سرش می‌افتد. حتی فکر 


وباهم غذایی می‌خوردند تامن بر گردم. کم کم 
حاج | قاعضوی از خانواده‌مااشد. آخر هفته‌ها با 
خودم می‌بردمش خانه پدرم وبین مااحساس 
تاجوان‌هستم ازدواج کنم ونگ‌ذارم درپیری 
تنها شوم. من هم به شوخی به او می گفتم که هیچ 
مردی حاضر نمی‌شود بازنی عروسی کند که یک 
بجه شش ساله دارد. 

حاج آقاتوی محل اعتبار خوبی داشت. شنیدم 
که در موردمن باامام جماعت محل صحبت کر ده 
بود. از خوبی‌ها ونجابت من گفته بود واینکه حیف 


کردم با آمدن بچه مهر من به‌دلش می‌افتد.اما 
بعد از دوسال وضع همانی بود که روز اول بود. 
بجه که به دنیا | مد عاشقانه‌اورادوست‌داشت 
ولی مهر من به دلش نیفتاد. 

خیلی آذیتم می کرد و روزی نبود که اشک مرا | 


است من تنها بمانم. بالاخره برایم خواستگاری 
پیدا کرد.پسر ۵ ۲سلله‌ای که تا ان روز ازدواج 
نکرده‌بود.بی انکه ان مرد راببینم جواب منفی 
خودم رااعلام کردم. گفتم هیچ خانواده‌ای دلشان 
نمی خواهد زن بیوه‌ای بایک بچه عر وسشان شود. 
اماحاج آقادست بر دار نبود.یک روز که‌از سر کار 
پر کش دیدم کلی کفش دم در خانه‌ اش هست. 
فکر کردم حتما دوستان قدیمی‌اش جمع شده‌اند 
ولی‌میان آنها کفشهای زنانه هم بود. در زدم که 
جانان راصدا کنم بر ویم خانه خودمان که حاج اقا 
اصرار کرد بیایم داخل. خسته و بهم ریخته بودم. 
دور تا دور اتاق پر از مهمان بود. سلامی کردم و 
یک گوشه نشستم. بعد به بهانه خوردن آب رفتم 
توی آشپزخانه و حاج آقا دنبالم آمد و گفت اینها 
آمده‌اند خواستگاری تو... 

شو که شده‌بودم وخنده‌ام گر فته بود.با آن 
سر ووضعی که من داشتم قطعاً مور د پسند هیچ 
کس نبودم. گفتم حاجی این چه کاری است که 
شمامی کنید ؟ 

ب اراصر تا وب وان 
بنشینم. خانواده گرم و صمیمی بودند. از هر دری 
صحبت کر دند جز ازدواج و خواستگاری. خیالم 
راحت شد که قطعاً پشیمان شدهاند و دیگر بر 
نمی گر دند.امافر دای آن روز سر کار بودم که 
خواهر سیاوش زنگ زد به من و گفت دیروز 


۰ 
3 


نمی خواستیم در حضور جانان حرفی بز نیم ولی 


در نیاورد.من‌هم کم کم ناساز گار شدم.زند گیمان 
مثل جهنم شده‌بود.سال چهارم ازدواجمان بود که 
نقاقهای بد پشت سرهم افتاد. از یک طرف پدر 
من‌فوت کرد. جند ماه‌بعد احمد یک گر فتاری 
مالی شدید پیدا کرد و حسابی همه چیز بهم 
ریخت.احمد در لبه پر تگاه‌بود و تنها کسی که 
من می‌توانست همه مشکلات احمد راحل کند. 
دو راهی بدی بود. خواهر و برادرهايم می گفتند 
زند گی آم د گر گون می‌شود. خیلی بهش فکر 
کردم. چه شبها که تاصبح نخوابیدم ولی برای 
اولین بار بود که حس کردم دیگر دلم نمی‌خواهد 
هیچ رابطه عاطفی با احمد داشته باشم وانگار با 
گذشت آن همه بی‌مهری‌ها حالا قلب من هم پر 

نتوانستم با خودم کنار بیایم. ان همه سال 
تحقیر وحقارت کار خودش را کر ده بود. نتوانستم 
به احمد کمک کنم. در واقع نخواستم این کار را 
بکنم. نشستم و نظاره گر نابودی‌اش شدم. دار و 
اولین بار احمد حس کرد زنش او رادوست ندارد. 


باورم نمی‌شد. بعد که کم کم سیاوش رابهتر 
شناختم بیشتر تعجب کردم.سیاوش می توانست 
با دخترهای بهتری ازدواج کند اما اعتقاد داشت 
که من همسر ایده ال او خواهم شد. 

القصه... این رفت و | مدهابه ازدواج من و 
سیاوش ختم شد. باورش شاید بر ای خیلی‌ها 
بپوشم. جانان‌هم بااین ازدواج کاملاً موافق‌بود.من 
وسیاوش در حالی ازدواج کر ديم که‌اين وصلت نه 
تنهابرای خودم شو ک اور بود بلکه اطر افیان هم 
در حيرت بودند. سیاوش می گفت همیشه دنبال 
زنی مثل من می گشته و حالا که مراپیدا کر ده بود 
دیگر اهمیتی نمی‌داد که من قبلاً ازدواج کر ده‌ام و 
یک بچه‌دارم.از ان مهمتر خانواده سیاوش بودند 
امام جماعت محل مرا عقد کرد وحاج اقاشساهد 
عقد مابود.حالا ده‌سالی از ازدواج مامی گذرد. 
صاحب دختری به اسم جیر ان شده‌ایم و زند گی 
سادهو خوبی کنار سیاوش دارم. سیاوش بر ای 
آل‌است.خانواده سیاوش هم جانان رابه چشم 
نوه خودشان می‌بینند و رفتار بسیار سنجیده‌ای با 
او دارند. 2 


دوست ندارد. این حسی بود که من چهار سال 
تحمل کر ده بودم واو نفهمی ده بود. بهش گفتم 
پیشنهاد از طرف من باشد. همیشه فکر می کر د 
او ست که این زند گی رانمی خواهد ومن مجبورش 
کرده‌ام دران خانه بماند.اما حالا حال‌دیگری 
بیدا کر ده بود. 

دست بچهام را گرفتم و به خانه مادرم رفتم. 
جدایی رابگیر ند ولی من این بار دیگر به حرف 
به این زند گی بی سرانجام خاتمه بدهم. همه فکر 
می کر دند من دیوانه شده‌ام. حتی تهمت زدند که 
کار را کرده ولی هیچ کس نخواست باور کند که 
نمی خواهم کنار احمد بمانم حتی اگر عاشقانه مرا 
دوست داشته باشد.اگر شب وروز هم بابت آن 
روزه او آن تحقیرها از من عذر خواهی کند باز 
نمی‌خواهم ادامه بدهم.... 8 


ES 


امیر حسین رحیمی 


الاعات کی ارو ۳۷۳۵ 


۳لیرتپوول"عز مش راجزم کرد وتصمیم گرفت | 
ر کورد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را با ماشین بزند | 


پودل جبانگرد به «تاراوا» وشیرهای اطراف این جزیره رفت. منطقه ای که از نظر اومی‌توانست به یک 
مر کزتوریستی‌فوق‌العادهتبد یل شودالبته| گرا ز همه نظر باز نگری‌می شد وبه‌این منطقه‌می ر سید ند. 
پودل در تاراوادید دراین جزیره شنی, از بسیاری از مسائل و مشکلات مناطق دیگر خبری نبود. تعداد 
روزنامه‌ها وشبکه‌های راد یو تلویزیونی محد ود وانگشت شمار بود ودر آنبااز اخبار قتل وجنایت هیچ 
خبری نبود.عمده سر گر می وتفریح مرد م هم به تماشای رقابت های ورزشی معطوف بود. تتباخط 
پرواز کریباتی سه شنبه ها فعال بود واگ ر پو دل به هر دلیلی موفق نمی‌شد د راین پر وازباشد. کارش 
زاربود.دلشوره‌های آلبرت پودل بی دلیل نبود وقوانین استرالیامانع سفر اوشد تااینکه بعد از چند روز 


نوبسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com 7‏ . 


س ر گردانی»موفق شد خودش رابه فیجی بر ساند اما خبر نداشت که د رد سرهاهنوزادامه‌دارد... 


پرواز مطلقا ممنوع 

فکر می کردم همه چیز ختم به خیر شده اما 
کاملا اشتباه می کردم . کمربندم رامحکم کردم. 
چشمهایم رابستم و در ذهنم نقشه می کشیدم 
که بعد از رسیدن به مقصد چه کنم. دستی تکانم 
داد. چشمهایم راباز کردم وباواقعیت دردناکی 
روبرو شدم. قوانین کشور فیجی اجازه نمی داد من 
بااین‌هواپیما پرواز کنم مگر اینکه ویزای‌همراه 
داشته‌باشم وبلیت سفرم رااز کشور دیگر ی به 
مقصد فیجی تهیه می کر دم. از مناطق اطر اف هم 
فقط می‌توانستم از استرالیا به فیجی بلیت بگیر م 
کهاین‌هم امکانپذیر نبود چون ویزای استرالیا 
نداشتم .«ساعت ۸ ۲: ۴دقیقه بود.با 
کمیساریای‌عالی استرالیاتماس 
گرفتیم . گفتند معمولاً سە روز کامل 
کاری زمان می‌برد که ویزابه دست 
طرف بر سد. 

من‌هم کاری راانجام دادم که 
هر ادم عاقلی انجام می‌دهد. با هتل 
تماس گرفتم.برایم ون فر ستادند. 
سوار شدم و به کنسولگری رفتم و 
درخواست ویزای استرالیا دادم. 
انجابازهم تا کید کر دند که‌دریافت 
ویزابه نظر استرالیاار تباط دارد ودر 
خوش‌بینانه ترین حالت ممکن؛ سه 


۳ سس ۵ الاعات ین 


روز زمان می‌برد. اما من تا یرواز فر دا فقط شش 
ساعت زمان داشتم. شش ساعت طلایی برای 
اینکه هم ویزا بگیرم. هم بلیت. و هم خودم را 
به فرود گاه‌برسانم. سر کنسول پیشنهاد کرد از 
وبسایت اقدام کنم چون آنهایی که در خواست 
خود رااز وبسایت مطرح می کنند. سریعتر جواب 
می گیر ند. 

باعجله به هتل رفتم. خبرهای خوبی انتظار م 
رامی کشید. اتاق قدیمی‌ام خالی بود و تارسیدن 
مسافر بعدی,می‌توانستم یک شب. اسوده‌سر 
بر بالین بگذارم. دست به دامن اینترنت چموش 
هتل شدم تادر سایت کنسولگری فر مهای لازم 
راپر کنم اماهرچه گشتم.از سرویس فوری که 


زنان مسن بیجینگ که تلاش می کردند گذر زمان را شکست بدهند 


حسابی ناامید شدم.باید راه‌دیگری پیدامی کر دم. 
کمی جست‌وجو کردم. نیوزیلند و جزایر سلیمان 
دوراه‌دیگر رسیدن به فیجی بودند ولی برای آن 
e ۳‏ 
ادامه دادم. ا جين ن داشتم 
این بود که تمام فرم‌ها و درخواست‌هارا تکمیل 
کنم و امیدوار منتظر بمانم. ساعت. ٩‏ ونیم شب 
رانشان‌می‌داد 
بودم. .خوا ستم از صفحه‌ها پر ینت بگیرم اماپر ینتر 

oy‏ ور 
اوردم واز صفحه‌ه اعکس گرفتم و عکس‌هارا 
جای پرینت فر ستادم. موقعیتم راهم شرح دادم 
بعد از مسئول پذیرش خواستم چشمش به سایت 
باشد واگر خبری شد. خبرم کند. می‌خواستم 


ساعت از هشت صبح گذشته بود. اما پرینتر 
هنوز جوهر نداشت. با فرود گاه تماس گرفتم. 
گفتند عکس فرم‌ها و درخواستها کابردی ندارد 
وبه آنهارسید گی نخواهد شد و فقط باید پرینت 
آنهارابفرستم.ساعت یازده بود ولی مغازه‌مورد 
نظر هنوز باز نشده‌بود. چند بار به سر پرینتر کوفتم 
وراهافتاداپرینتها آماده‌بود ولی این بارایمیل قطع 
شده‌بودایک ساعت کوشش کردم امااینترنت 
کاملاً قطع شده‌بود.اطمینان داشتم که فشار خونم 
در ان لحظه بخصوص به اوج خودش رسیده 
است. غر وب از راه‌رسید. با فر ود گاه‌تماس گرفتم 
فان ارو انم نارای 
کردم از اینترنت خودشان نتیجه در خواست من 
راپیگیری کند.در تمام عمرش چنین کاری نکر ده 
بود اما سرانجام قانع شد و خواهشم را پذ یرفت. 
باید هرچه سریعتر سوار ون می‌شدم و خود م 
رابهدفتر ان خانم می‌رساندم.اماون در حال 
شست وشو بود. 
" نمی‌توانید تصور کنید چه‌به سرم 
امد. قصه پر غصه و دلهره‌ام را خلاصه 
می کنم. بای د مبلغ بلیت رانقدی 
پرداخت می کردم و چون در سر تاسر 
کریباتی دلار قبول نمی کنند. باز هم به 
دوازه نفر جلو من بودند و کار مند بانک 
برای خوردن ناهار رفته بود. بالاخره 
خانم مسنی که نوبتش بود. قبول کرد 
درازای گرفتن ۰ ۱دلار ناقابل‌نوبتش 
رابه من بدهد.وقتی به فر ود گاه‌رسیدم. 
۱ نیم ساعت تا پر واز زمان مانده بود اما 


یکی از صحنه‌های جالبی که در خیابان‌های پکن موفق به ثبتش شدم 


گیت‌ها را بسته بودند. می‌خواستم همان جا بلایی 
سر خودم بیاورم که کارمند. من راشناخت ودلش 
برایم سوخت. و پابه پای من امد ودر همه مراحل 
از همکار انش خواست هوایم راداشته باشند. وقتی 
روی صندلی نشستم. تا پر یدن هواپیما به فیجی. 
فقط سه دقیقه و ۲۰ ثانیه باقی مانده بود! 

دوروز بعد درپکن بودم. خسته.عصبی و 
کلافه وبه شدت محروم از خواب.در حالیکه 
۰۰ ۰دلار ضرر کرده بودم. بر نامه‌هايم حسابی 
به هم ريخته بود ونمی‌توانستم نائوراو تیمور 
شرقی راببینم. خوشحال بودم که در تاراوا اسیر 
نیستم. اما بازی بزر گتری در راه بود. 


پیش به سوی سرزمین بزرگ 

پکن, پایتخت چین و از پرجمعیت‌ترین 
شهرهای دنیاست. بکن.دومین شهر پر جمعیت 
چین و در واقع مر کز سیاسی, فرهنگی و اموزشی 
کش ور است.سابقه تار یخی ان به بیش از سه 
"چونگدو قرارداشت که مغول‌ها آن راسوزاندند 
و نابود کر دند. به جایش شهر دیگری ساختند و 
تاسیس سلسله‌مینگ نام این شهر به بیپینگ به 
معنای صلح شمالی تغییر کر د. در لهجه 

می‌خواستم از پکن به کرهش مالی 
بروم.آمابه دلیل ماهیت پیچیده مر موز 
درخواست ویزای من موافقت شود. 
من نیمی از دنیاراسفر کر ده‌بودم تابه 
یکن سفر کنم ولی باز هم نمی توانستم 
شنیدم‌قرارنیست تا ۳ ۲ساعت قبل 
به پبونگ یانگ, پایتخت کره شمالی: 


توری حر کت کند.نمی دانستم چه خواهد شد و 
آیا در خواست من را پذیر فته‌ان د یا خیر. نگران 
محدودیت‌هاو ممنوعیت‌هایی بودم که برای 
روزنامه‌نگاران ونویسنده‌ها وضع کرده‌بودند. 
همه مطالبم یک طرف. آن ۵۰ ۲ مقاله سیاسی که 
بااسم مستعار چاپ کر ده بودم. یک طرف. 
اوضاع واحوال برای گردش یاویزامطلوب 
و مساعد نبود. در ان هفته‌ای که در یکن منتظر 
بودم. کره شمالی به دلیل اختلاف‌هایی که 
وجود داشت.مثل همیشه کره‌جنوبی راتهدید 
به حملهنظامی کر ده‌بود.دوست صمیمی من 
"دنیس دوران .پسرش اندرو و دوست دیگرم 
اسو که برای س_فر کره‌شمالیبه من ملحق 
می‌شدند. یک روز قبل از آمریکا به پکن پرواز 
داشتند و تمام وسایل مورد نیازم رابا خودشان 
می‌آوردن د.یعنی همه جیزهایی که به دلیل 
سنگین بودن. نمی توانستم در سفر اقیانوس آرام 


لازم بود از استادی پرینت بگیرم و ایمیل 
کنم. پرینتر جوهر نداشت. چند جا رفتم 


و از جوهر خبری نبود. عصبی شدم و 
, پرینتر رازدم. یکهو جوهرش راه افتاد. 
بعد که پرینت گرفتم. اینتر نت قطع شد 


مردم در حال دریافت سهم روزانه 


یکی از نقاط پکن که حرفهای زیادی برای زدن داشت 


بباخودم این طرف و آن طرف ببرم. همان طور 
که تعیین شده بود. همدیگر راملاقات کردیم و 
ساعت ۲ بعدازظهر چهار تایی به طرف سفارت 
کره شمالی راه‌افتادیم. دقیقا شبیه چیزی بود که 
توصیفش رابارها در رمانهای جنایی خوانده بودم. 
وغریب و آنتن‌های بلند و تجهیزات ار تباطی که 
اغلب پشت دیوار بلند بتونی مخفی شده بودند؛ 
دیوارهایی که با سیم خاردار و شیشه‌های شکسته 
ورودی اصلیءسربازانی کاملاً مجهز بودند که یک 
لبخند خشک و خالی هم روی لبشان نبود. به ما 
اجازه‌ورود ندادند.در تمام سفار تخانه‌هاء ویزاهای 
اما در سفارت کره‌شمالی از این خبرها نبود. هیچ 
فلک کشیده آنجا داخل بگذار د. یکی از نیر وهای 
امنیتی سفارت کره شمالی, جند متر آن طرف تر 
خیابان منتظر بمانیم. 

فکر نمی کردم کار ویزاها درست شود. هیچ 
امیدی نداشتم. اما در وقت ملاقات. یک اقای 
لاغر و استخوانی که لباس مندرسش بیشتر از 


زیرچشمی نگاهی به هر چهار نفر ما 
انداخت.ز هر کدام ماچند صددلار 
گرفت و پاسپورت‌هاراهمراه‌ویزابه ما 
تحویل داد. بعد چندبار تاکید کرد که 
صبح خیلی زود فر ود گاه باشیم. ما واقعاً 
اس |ورده‌بودیم او چیزی رابه‌دست 
اورده بودیم که برای امریکایی‌ها 
تقر یبا محال بود. جند ساعت بعد.ما 
درراه پادشاهی‌منزوی بودیم. لقبی 
که کش ورهای‌اروپایی و آمریکابه کره 
داده‌اند. سرزمین بزرگ. 


ادامه دارد 


اطلاعات ین ارو ۳۷۳۵ 


- داد گتو دی 
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مسابقه بزر گ داستان‌نویسی 


وده بازد زیر نظر: علی‌اصغر شیرزادی 


درونمایه "از صدای‌سخن عشق..." 


از صدای 
. سکن کي ... 


نوشته "احمدفیض "از عمق واقعیت بر آمده‌است. "احمدفی ض" 


اساسا جهان داستانی خود رادر متن تجربه‌های واقعی و ملموس زند گی‌اش بنا کر ده است. قر یحه قوی و 
تخیّل نير ومند این نویسنده او را یاری می‌دهد که با خلاقیت هنر مندانه به باز آفر ينی واقعیت بپر دازد. 


صبح روز اربعین بود که مادرم زنگ زد 
وباصدایی ارام وع غمگین گۀ گفت: راحله را که 

« ماه مه ۳ ۳ 8 ۰ ۱۱ 
می‌شناختی ؟!د یشب پیس برادرش رفت. سر م 
درد گرفت و ضربان شقیقه‌ام بانوای طبل‌های 
دورونزدیک همنواشد. پس. آخرین بازمانده 
خان_واده‌حسین نیز بااین دنیاوداع کر د.همراه‌با 
پیش گذاشتم... سی سال و 


مادرم به مسجد رفته بود وپدرم سر کار بود. 
که طنین بلند زنگ تلفنمان در هال پیچید. گوشی 
رابرداشتم و صدای آشنای حسین راشنیدم که 
گفت: سلام آقاا؛منزل آقای سیف ؟ "صدا. صدایی 
بود که بار ها ان را از این تلفن شنیده بودم. وقتی که 
هفته‌هااز او خبری نر سیدهبود.ومن به سرعت به 
کوچه می‌دویدم و نفس زنان زنگ خانه همسایه 
دیوار به‌دیوارمان راپشت سر هم می‌زدم وبریده 
بریده اقدس خانم و راحله خانم را فریاد می‌زدم که 


آهنی ؟! ....یگنی کدام یک از اینها مرده‌اند ؟! سك 

بااین فک بلافاصله به اتاق کی ارش می‌روم. 
e‏ 
مر تب در یک قفسه کتابخانه‌اش جیده است. به 
ماشین‌هایش نگاه می کنم...چشمهايم مر تب 
می‌ چ رخند تاجای خالی وسیله‌ای راببینم ولی 
چیزی دستگیرم نمی‌شود درست یک هفته است 
که کیارش دعوتم می کند به مراسم خا کسپاری و 
مرتب یاد آوری می کند: 

"مامان پنج شنبه‌هر جا که‌باشی.ساعت ده 
باید بیایی. ما مراسم خا کسپاری داریم." 

وهر دفعه با چنان ذوقی این جمله رامی گوید که 
زبانم لال می‌شود و نمی‌توانم بگویم: 

عزیزم برای هیچ مر گی خوشحال نباش...حتی 
مر گعروسک...برای‌هیچمراسم تد فینی ذوق‌نکن... 


۲ی ۵ فا 


زود بیایند و جواب تلفن حسین رابدهند. اقدس 
خانم اما :قبل از آنکه من به خانه برسم. ,باجادری 
نيم بن ده ,ودمپایی‌هایی بعضاً لنگه به لنگه پشت 
تلفن بود وباصدای پسرش گریه می کرد. و قربان 

بابهت وحیرت گفتم: حسیناحسین آقاامنم. 
احمد علی....سیف دیگر کیست؟ توزنده‌ای؟... خدا 
راشکر.... حسین جان؟" 

از آن طرف. زنگ صدایش در گوشم پیچید: 

"نه آقاامن حسین‌نیستم .من محمد هستم. 
محمد زینلی. ...وبا مکنی کوتاه‌ادامه داد: همیشه. 
همه می گفتند که صدایت جقد ر شبیه صد ای حسین 
اشت رم من وا شد. 

باور نمی کر دم. قسمش دادم.به روح آمام حسین 
(ع) سو گند خورد.وباور کردم پس راست بود؟ 
حسین شهید شد هبو د ؟ محمد آماء شهاد تش رآند بده 
بود.ولی می گفت در آن عملیات آبی_خاکی خیلی‌ها 
شهید شده بودند و خیلی‌ها هم مفقودالاثر. می گفت 


نویسنده‌ای حرفه‌ای خود را به جای آورد. 


شاد نباش. "ولی نمی‌توانم.اصلاً کیارش خودش 
روحیه من رامی‌شناسد و می‌داند که باشنیدن‌هر 
خبر مر گی من هم چندین ساعت می مير م» می‌داند 
که از رفتن به مراسم عزا و مخصوصاً سر خاک 
وخاکسپاری طفره‌می‌روم. چرااین کار رابامن 
می کند ؟ روزی که مرابرای خا کسپاری پدرم بر دند. 
ام جان سس ند که اگر کباش را که 
آن زمان قنداقی بود بین زمین و هوانمی گر فتند. 
معلوم نبود چه به سرش می آمد. شاید هم تقصیر 
خودم بود. وقتی جنازه‌همسرم رادم در آوردند.مادر 
شوهرم دادمی‌زد: کیارش رابیاورید تابرای آخرین 
بار پدرش راببیند آمامن دست وپایم یارای تکان 
خوردن نداشتند...خودم راچهار دست و پا کشاندم 
و کیارش چهار ساله‌ام را که در حال بازی بود. در 
آغوش گرفتم و چادرم را کشیدم روی صورتش که 
چیزی نبیند...شایداگر این کار رانمی کردم...شاید 


ویژگی بارزداستان "مراسم خاکسپاری "نوشته "فر یبا امیراسکندری" تاز گی درونمایه آن است 
که به لطف خلاقیت نویسنده. در شکل و ساختاری دلیذ یر و گیر | جلوه می کند. 

"فریباامیراسکندری نفر اول و نویسنده بر تر شناخته شده دوره دهم این مسابقه, قر یحه‌ای نير ومند 
در باز آفرینی واقعیت دار د که اگر از شتابزد گی گهگاهی در نوشتن بپر هیزد می‌تواند در کسوت 


عملیات لور فته بود و همه رابه تیر بسته بودند. سپس 
بعد از سکوتی طولانی. از من خواست نامه‌ای رابه 
خانواده حسین بر سانم. 

قاصد شهادت. سه روز پیش آمده‌بود و خبر 
شهادت حسین را به راحله -خواهرش -داده بود. و 
خدامی‌داند که او جگونه تحمل کرده‌بود و جگونه 
این خبر رابه مادرشان رسانده بود. 

گفتم: "ولی مادرشان شهادت حسین را باور 
ندارد دلسش روس است که ا 

از آن‌طرف.صدای آهسته گریه‌ای به گوش 
رسید. میان بغض. شکسته شکسته. در ست با همان 
ما... مادر بیجاره! و این صداء جقدر آشنا بود. 

یادم آمد که الان یک هفته‌ای می‌شد تلفنشان 
ا ای u‏ 
در خانه خودشان ز نگ بیندازد, تلفن دار شده 
بودند. شماره‌شان رابه او دادم و با حالتی غریب از 


فریبا امیراسکندری-کرج 


اگر صورت زرد و سرد پدرش رامی‌دید دیگر هیچ 
همیشه فکر می کر دم کیارش هم روحیه‌ای مثل 
خودم دار د لطیف و شکننده. الان از طر فی می خواهم 
ل ل ا 
این طرزبرخوردش باموضوع مر گ نتیجه دیدن 
فیلمهاو کار تونهایی خنثی است وبار سوب مفهوم 

پنج شنبه است. ساعت هشت صبح دوستهایش 
ز نگ در رازدند و گفتند بیاپایین که برای مراسم 
آماده شویم و کیارش با عجله چایی‌اش راسر کشید 
ولقمه‌اش رابه دست گرفت و در حال رفتن گفت: 
"مامان جونم. ساعت ده‌فراموش نشه! ومن باز 
چیزی‌نتوانستم بگویم وبالبخندی کمر نگ بد رقه اش 


او خداحافظی کردم.سرم دردمی کرد وچشمانم 
سیأهی می‌رفت. همان جاء وسط اتاق دراز کشیدم. 
شاید هزار با باصدای‌لر زان صلوات فر ستادم تا 
چشمه اشکم خشک شد و همان جا به خواب رفتم. 


ا ا سر 


سه. چهار روز بعداز آن تلفن درد آلود. نان 
جیغ و داد را که از در باز خانه اقدس خانم به بیرون 
شان رفتم. اقدس خانم. همان چادر همیشگی‌اش 
رابه دندان گرفته بود و شیرینی در دست در خانه 
می‌جر خید. مرا که پشت در دید فر اد زد: 
خدایدر ان که تلفن راساخت بیامر زد. احمد جان؛ 
هزار بار گوشی رابوسیده‌ام. حسین من زنده است. 
می‌آید. می‌فهمی ؟ تا ماه دیگر می‌آید." 

تااربعین حدود یک ماه‌بیشتر نمان ده بود. 
پیشانی‌ام را گر فتم وهمانجا تکیه به دیوار روی زمین 
دشستم.سرم را بالا نکر دم تاد کها نم اشکهای 
بیقر ارم رانبیند.ولی او ان قدر در خوشحالیش غرق 
بود که اصلا به من توجهی نکرد. آوهر گز به هیچ کس 
توجه نکر د. حتی به اصرار حاج حسن حدادی هم که 
می‌خواست حجله شهادت حسین رابر پا کند توجه 
نکرد. که در آخر او رابا جش مان شاد و درخشانش 
به حال خود گذاشت. 


می‌پیچید شنیدم. با دلهره فراوان به سمت خانه 


کردم وحالاعقربه‌هالحظه به لحظه به ساعت ده 
نردیک می‌شوند وباهر تیک تاکی تصویر یکی از 
عزیزان و دوستان و اشنایان و حتی افر اد غریبه‌ای 
که خبر مر گشان عذابم داده جلوی چشمم ردیف 
پنجره‌می‌روم و چشم به محوطه | پارتمان می‌دوزم. 
در باغچه کوجک محوطه هر دو تا درخت البالو یر 
از شکوفه هستند و گلهای زرد همیشه بهار هم در 
گوشهازیبایی باغچه راصد جندان کر ده‌اند...می 
بینم که بچه‌ها روبان قرمزی رااز این درخت آلبالو 
تا آن یکی کشیده و گره‌زده‌اند وهمه آن‌پایین جمع 
چرابا کیارش صحبت نکر ده‌ام به سمت در خروجی 
می‌روم.اودیگر دوازده‌سال‌دارد وید وخوب را 
محوطه می گذارم بچه‌ها با دیدن من هورای بلندی 
می کشند و دست می‌زنند و بهزاد دوانگشتش را 
لای لبهایش می گذارد و پی در پی سوت می‌زند و 
حال بد من» بد تر می‌شود... نمی‌دانم چرا یکباره به 
یاد هیتلر می‌افتم. یعنی او هم در این سن از دیدن 
مرده‌هاخوشحال می‌شد ؟اهانیه که یک سینی به 


صبح روز اربعین. نوای عزاداران از حسینیه‌ها 
| هسته و بلند. تند و کند. به گوش می‌رسید که زنگ 
خایهیه میا اما u‏ 
را که دیدم.باز سرم درد گرفت و شقيقه‌هايم با نوای 
طبل‌های دور و نزدیک همصدا شد. گفت: احمد 
ee | @. 0 ۱۲ ‌‏ 
اقا ۰۳۷ LL TI‏ 
ادامه داد: "مادرم از صبح تا حالا در اتاق نشسته و 
در خود فرو رفته است. می شود یک تک پا تشر یف 
بیاورید؟ نمی‌دانم چه‌اش شده است.... ا خر الان که 
باید خوشحال باشد!" 

ETD NL 
رابی‌قرار کر ده است. به خانه‌شان رفتم. در راه در پی‎ 
برای نیامدن پسرش در روز اربعین.‎ ss بهانه‌ای‎ 
رت کرادت‎ 
دیگر, لبه پارچه سیاهی را می‌فشرد. سلام کردم و‎ 
وارد شدم.بانگاهی و اشاره‌ای به راحله» او از اتاق‎ 
بیرون رفت وماراتنها گذاشت. گفتم: اقدس خانم.‎ 
شاید به او مر خصی نداده‌اند. بادست‌اشاره کرد‎ 

a 7‏ ۲ م۰ ۱۱ 
عمیق و خشک می آمد. گفت: پسرم! احمد! ممکن 
اس ی اه ا 

اب دهانم رابه سختی فرو بردم وساکت. چشم به 
دستش دوختم مشتش راباز کرد ودستش را که یک 
چشمانم که‌به چشمانش گره‌خورد. گفت: این‌هارابده 
به آن کسی که زنگ زد." 


دست دارد. خم می‌شود و مشتی خاک بر می‌دارد. 
دور من می گردد و خاک را آرام آرام درون سینی 
می‌ریزد و ادای اسیند دود کر دن رادر می اورد... 
من یاد خاکهایی می‌افتم که توی قبر روی همسرم 
می‌ريختند. دلم می‌خواهد دست کیارش رابگیرم و 
التماس کنم: پسرم تمام کن....تمام کن!" 

بهزاد جلو می آید وبااحترام قیچی روبان پیچی 
شده رابه دستم می‌دهد: خاله, شما افتتاح کنید " 

باید روبان قرمزی را که به درخت البالوهاوصل 
شده‌ببرم. قیچی رامی گیرم و به سختی دو لبه را 
از هم باز می کنم و روبان رامی‌برم. پسرهاسریع 
بیلچه‌هایشان رابر می‌دارند و شر وع به کندن و زیر 
و رو کردن خاک می کنند. طاقت ایستادن ندارم. 
می‌گویم: چه خبره.این‌همه خاک را چرازیر ورو 
می‌کنید ؟ چمن‌ها حیفند! کیارش دیسی رابه دستم 
می دهد که رویش پار جه سفیدی کشیده‌اند....دیگر 
نمی‌توانم سر پا بایستم.حس می کنم جنازه نر گس 
رادر اغوشم رها کر ده‌اند...قر ار بود اسم دخترم را 
نرگس بگذارم. گفتند نارسایی قلبی داشته و نیم 
ساعت بعد از تولد مر ده... جنازه‌اش رادر بیمارستان 
توی‌دستانم گذاشتند...بایک دست دیس را 
می گیرم و باادست دیگر درخت آلبالو را. درخت 


1 E 

سرم را که پایین انداختم.ادامه داد: و 
همه اشتباه کنند. مادر اشتباه نمی کند. 

آنگاهی به پارجه سیاهی که در دستش داشت 
انداخت و گفت: از قول من از او تشکر کن. که یک 
ماه شادی و امید را به من هدیه داد." 

گوشواره‌ها را گرفتم.اوباسر استینش اشکهایم 
رایاک کرد.دستی روی سر من کشید و گفت: 
1 ‌ ۰ 
برو... برویسرم شاید مادرت این روز اربعینی به 
یک حجله ابر ومندانه بیاورد... با کمی مکث ادامه 
داد: حواست هم به راحله باشد. پدر که ندارد." 
پدرشان گویاسالها پیش در یکی از مسافرتهای 
شغلی اش ز ند گی‌اش رابه ظلمت جاده‌ای تاریک 
کر دم, راحله با نگاه متعجبش به اتاق مادرش رفت. 
هنوز چند قدم دور نشده‌بودم که صد ای جیغ راحله 
همان طور که پار جه سیاه را در دستش فشر ده بود. 
به گوشه زمین خیره‌شده‌بود. باسری آویخته وردی 
ازاشک وغم در گونه‌هایش, ولی ته رنگ بنفشی 
که صور تش را گر فته بود. داشت ارام ارام دستها 
پسرش رفته بود. 


2 
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ومن حواسم به راحله نبود. حواسم به ج 
هم نبود. کهاگر بود کوله بارم.اندوهوحسرت 
ابدی نبود. 


می‌افتد...انگار گلبارانش می کنند...حالم خیلی بد 
می‌ شود .دوست ندارم پیش دوستان کیارش, گر یه 
است واز چانه‌ام قطر ههای اشک چکه می کند روی 
۳ .۳ 1 ۲ 4 1 
دیس. کیارش می گوید: مامان لطفا شروع کن! 
چشمهایم رامی‌بندم و کور کورانه پارچه را کنار 
می‌زنم. باز صدای هور او سوت و کف زدن بچه‌ها بلند 
می‌شود. | رام پلکهايم رااز هم باز می کنم و چند لحظه 
بادیدن‌چیزی که‌درون دیس است.س جایم مات 
ومبهوت می‌مانم وبعد سرم رأمی‌چر خانم وبه قیافه 
خندان هشت بجه ده‌تادوازده‌سلله‌ای که خندان و 
خوشحال‌چشم به‌من‌د وخته‌اندنگاه‌می کنم. چشمهایم 
دوباره خیس می شوند ولی این بار اشک شوق است و 
شادی.صدهانخودولوبی ای جوانه زده‌درون‌ دیس 
نفس می کشند و آماده‌اند تادر درون خاک جابگیرند 
وسبز شوند.بهزاد دیس رااز دستم می گیرد و کیارش 
می کند و می گوید: مامان خاکسپاری که 
ور 0 ۱ ۱ 
همیشه‌بد نیست! 
راحتی می کشم و زیر لب می گویم: 
" شاید هیچ وقت بد نبوده..." 


yT 


کسی که ہبی خو اهد اشتاه دنگ ان را ثادت کند 


آنهاد ۱ 


خود دور بی کند 


#ذبدلتون < 


از: ابراندخت صادقی وند خبرنگار اطلاعات هفتگی در اروپا 


کودکانی که صپهیونبست‌هامی‌دزدند 


یک پیرزن ۸۷ ساله به نام خاتون عابدی سالهای 
جوانی‌اش را در انتظار کودکی گذرانیده که بعد 
از زایمان و یک دیدار کوتاه دیگر او را ندیده و 
حتی هنگام زایمان مدر کی دال بر گواهی تولد به 
او داده نشده است! 

او می‌گوید: سالها پیش با همسر. مادر و دو 
کودک خردسالم از بغداد به تل اویو آمدیم و 
ی 
مهاجرین یهودی در سراسر جهان قدم گذاشته‌ايم 
و نگرانی دیگر تمام شده است... خاتون با گریه 
ادامه می‌دهد: در ان زمان من تازه فر زندم را به 
دنیا آورده بودم و کمپی که من و همسرم در آن 
بودیم. امکانات گرمایشی خوبی نداشت و کود کم 
بیمار شد و بعد از مراجعه به کلینیک., دیگر بچه‌ام 
را ندیده ام! 

او که هنوز بوی کودکش و رنگ چشمان وی را به 
خاطر دارد می‌گوید: در کلینیک کود کم را از بغلم 
گرفتند و به اتاق دیگری بردند تا معالجه‌اش کنند 
و من به این اميد بودم که بچه‌ام را دوباره سالم 
در آغوش خواهم گرفت. اما بعدلباسهای کودک 
را بر گر داندند و گفتند که او مرده است‌!بعدها او 
به همراه دیگر مادرانی که کود کشان مرده و یا 
گمشده اعلام شده بود. ماهها به دنبال فرزندشان 
و دادرسی در ارتباط با این موضوع رفتند. اما 
یاسخی در کار نبود تا اینکه بالاخره در سال ۱۹۶۷ 
میلادی,دولت در برابر تقاضاهای انبوه مادرانی که 
فر زندشان نایدید شده بود اعلام کرد که هیاتی 


1 


۷ 


نوشته: خانم vivianconneli‏ 
نر جمه:سیروس کنجوی 


داسان این پاورفی که ازجذابیت خاصی بر خورداراست وماجراهایش در جنوب 
فرانسهاتفاق می‌افتد. مربوط به زمانی است که جنگ سردمیان آمریکاوشوروی‌سابق ھر 
دراوج قرارداشت ودنیاهنوزبافن آوری جدید ازقبیل تلفن‌همراهواینترنت آشنا 
نشده بود و عشق وعاشقی به گونه‌ای دیگر جریان داشت. 


۳ مس ۵ اطلاعات لی 


5 أ 


تاکنون نام پنج هزار 1 ۱ 


کو دک کمشده را ثبت 
کرده‌ایم و متاسفانه ۷۰ 
سال است که مهاجرین ی 


با مسئله کودک ربایی ۷ 
رویرو هسنند. ۱ 
حالی است که از آن زمان ے 


باخته خطاب شداند و هنوز هم تسار از 
مادران حتی گواهی تولد کود کشان را ندارند تا 
ادعای مفقود شدن فرزند خود را پیگیر شوند. 
روزنامه ال پائیس چاپ مادرید چندی پیش با 
آمرام که توسط مادران و افراد فعال اجتماعی 
تاسیس شده است پیگیر مسئله این کود کان مفقود 
شده است و دولت رژیم صهیونیستی بابد بیذیرد 
و باید خود را در این باره پاسخگو بداند. 

البته باید گفت. شهروندان یمنی بیشترین تعداد 
مادران پیگیر کود کان مفقود شده را در اختیار 
دارند و به نوعی می‌توان گفت. شهروندان از 
یک مهاجر یمنی است می گوید: مادرم بعد از ورود 
به کمپ مهاجران کودکی را به دنا اورد و هر 
روز برای دادن شیر او به کلینیک کودکان مراجعه 


امیدوارم پیسند ید. 


می کرد ولی یک روز به او گفتند که کود کت مرده 
ست! این در حالی است که بايد برسید. در 
اسرائیل کشور وعده داده شده به مهاجران بهود 
چطور بچه‌هایمان ناپدید می‌شوند؟ 

یوسف جزء معدود خانواده‌هایی است که مادر 
کودک گواهی تولد دارد و او در سازمان کودکان 
مفقود شده فعال است و عجیب اینکه به بوسف 
گفته بودند کسانی آمدند و کودک شما را بردند 
درحالیکه گواهی تولد دست پدر بچه باقی بود. 
یک منبع ناشناس هم در این باره اعلام کرده 
است که یک مافیای بزرگ شامل پرستار پزشک 
و کارمندان در بیمارستانها برای ربودن کودکان 
فعال هستند و کودکانی را که از کشورهای بالکان؛ 
آفریقا و یا خانواده‌های فقیری که در کشور 
فلسطین اشغالی متولد می‌شوند می‌ربایند. سازمان 
کود کان مفقود شده می‌گوید. تاکنون نام پنج هزار 
کود ک گمشده را ثبت کرده‌ايم و متاسفانه ۷۰ 
سال است که مهاجرین با مسئله کودک ربایی 
ویر و هتد 


بات حسن بر خوود و مشتری داري با اراب رجوع تقدبر و نشگر خود را 
اعلام می نما بم. مخصوصا سر کار خالیم ر هرا سر حوقیان ار ناست فعتر هم شعه | 
اقای عحمود بیات(ععاونت شعبه! آقاي ناسر دار ونی (دابر هاعشارات) و اقا بان 
امیر مظاهر و حمتی. اشگان تبعورنژاد. سبدععند هاشمی. عر تضی غغراتی: 
سید سفند طباطبانی: روحاله طالشی و سابر پرسئل زحفت کش ابن شعبه 


اسلامی - الموتی - محمدی 


خانم محبوبه یلان 
مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 


مشاوره تلفنی یکشنبه ها از 
ساعت ۱۰ تا ۱۳ 


سوال: باسلام خدمت شما مشاور مهربان, بنده 
فردی فعال, متاهل و شاغل هستم و مشکلی که مد تی 
است‌با آن‌بر خورد کر ده‌ام بیخوابی‌های گاه‌وبیگاه‌من 
است وهر چند روز یکبار دچار اختلال خواب می‌شوم و 
تاصبح بیدارم و گاه‌هم این بیخوابی‌ها رادر طول روز 
جبران می کنم و گاه هم در طول روز به خاطر همین 
مشکل دچار ضعف عضلانی می‌ شوم و می‌خواستم 
بدانم: | یا بیخوابی یک مشکل جدی است ؟ واينکه 
بدانم چرا دچار مشکلات خواب می‌شوم ؟ 
با تشکر از وقتی که برای خوانند گان می گذارید. 
مود جر از یس سار 
بیخوابی. بد خوابی ودلایل آن 
پا سخ با سلام به شماء بدن انسان در شبانه‌روز 
به ۸ساعت خواب مفید نیازمند است و در کل 
عمرم آن یک سوم از زند گی رادر خواب به سر 
می‌بریم. گاهی اوقات به دلیل مشغله کاری و 
فک ری از این موضوع غافل می شویم و مهمترین 
نیازب دن رانادیده‌می گیریم واین‌نادیده گرفتن 
باعث اختلالاتی در سیستم بدن می‌ شود و گاهی 
بیماری‌های خطرناکی با خود به دنبال دارد که در 
اینجابه بر خی از مشکلاتی که در روند خوابیدن به 
آن دچار می‌شویم اشاره خواهیم کرد . 
۱-بی خوابی :در بی خوابی فردمعمول از کیفیت 
ا کیت ایا یساش خرن 
می‌روید امامدت زیادی طول می کشد تابتوانید 
بخوابید. یا می‌خوابید اما به دفعات بیدار می شوید 
وشاید مجددآنتوانی د بخوابید. صبحها زود بیدار 
می‌شوید ودیگر نمی‌توانید به خواب بر وید و تمام‌اين 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پابه یک دادگستری و 
دارم ای ورس وی وی 

مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعست ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۲۰ 


شماره مشاوره تلفنی:۲۳۸ ۲۹۹۹۳ 


عوامل در عملکرد اجتماعی. شغلی. يا سایر زمینه‌ها 
تاثیر منفی می گذارد. 

۲-پرخوابی :در پرخوابی نیاز به خواب مداوم 
احساس می‌شود. فر د در بیداری هم گرایش به 
خوابیدن دار د. این افر اد خیلی ز ود به خواب می روند 
و برای بیدار شدن هنگام صبح مشکل دارند. در 
برخی موقعیت‌ها که تحر ک کمتری دارند خواب 
به سراغشان می آید.مثل گوش کردن به سخنرانی. 
تماشای تلویزیون با رانندگی. 

۳-حمله خواب :دوره‌های کوتاه‌فر و رفتن در 
خواب است که در طول روز رخ می‌دهد . باشل 
شدن و ضعف در عضلات گردن. ارواره. دستهاو 
پاهایا کل بدن یاس قوط کامل‌همراهاست.ممکن 
است فر د در حالت نیمه هشیاری به کارهای خودش 
ادامه دهد . 

۴-اختلالات خواب وابسته به تتفس :اختلال 
خواب مربوط به تنفس با انقطاع خواب منجر به 
خواب آلود گی شدید یا بیخوابی که ناشی از آشفتگی 
تنفسی وابسته به خواب است مشخص می شود. به 
طور کل یکی از علتهای بی خوابی, وقفه تنفسی در 
خواب است. 

چرادچار مشکلات خواب می‌شویم ؟ 

اختلال خواب به دلایل مختلف مثل بیماریهای 
تنفسی, گوارشی, شیفتهای کاری شبانه و اختلالات 
افص اهر ات ایا راد 
استرس‌های مختلف و برخی دیگر از اختلالات 
روانی به وجود می اید . در تمام موارد باید در ابتدابا 
مراجعه به متخصص , علت این اختلال را بشناسید 
وپس از شناسایی بر ای‌بهبود ودرمان آن‌اقدام کنید 
نکته مهمتر اینکه هر گز سرخود و مکرر داروی 
خواب اور مصرف نکنید . 

علل بی‌خوابی : 

۱- اضطراب یا نگرانی: نگرانی در مورد مسایل 
روزمره‌ویااتفاقاتی که در آینده‌قرار است بیافتد و 
زمانیکه اضطر اب در مابه صورت مز من و بیماری 
در ا نس اند یرای ما رای واه هی دنه 
باشد. بی خوابی های مر تبط با اضطر اب اغلب در به 
کواب رف خاد مگ می تا عساس اام 
و تنهایی در اجتماع هم در کم خوابی موثر است. 

۲-افنسردگی:زمانیکه علت بی خوابی فر د 
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آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستسری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مار تا تس 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


افسردگی باشد. معمولاً شروع خواب طبیعی است 
ولی در نیمه دوم شب بید اری تکر ار شوند هو یاسحر 
خیزی زود رس مشاهده می‌شود. 

۳-اختلال انطباقی خواب:بی خوابی ماممکن 
است در اثر قرار گرفتن در یک وضعیت جدید مثل 
تغییر منزل. مهاجرت با استرس حاد نظیر مشکل 
مالی.فوت نزدیکان به صورت موقتی منجر به بی 
خوابی شود. 

۴-بی خوابی ناشی از مشکلات جسمی: درد 
یکی از عوامل مهمی است که ممکن است منجر به 
بی خوابی شود. درد دندان. در سنین بالاتر درد یاو 
دست.اختلالات تنفسی و مشکلات دیگر جسمی 
گاهی موجب بی‌خوابی می‌شود. 

۵-بی خوابی روانی - جسمی:حالتی مزمن 
است که در ان فرد معمولا بر اثر یک استرس 
حاد نمی‌تواند بخوابد. به دنبال آن در طول روز 
عملکر د خوبی ندارد و به مرور زمان هنگام خواب 
هر زمان که بخواهد به خواب برود. 

۶-بی خوابی که ناشی از شر ابط محیطی نظیر 
استفاده‌بی رویه از وسایل ار تباطی نظیر تلویزیون یا 
کامییوتر : استفاده‌از این وسایل خواب رااز جشمان 
مامی رباید. در سالهای اخیر استفاده بیش از حد از 
این وسایل تاقبل از خواب هم بر کیفیت وهم کمیت 
خواب یعنی مدت زمان خوابیدن وعمق ان تاثیر 

بنابراین شماهم در صور تیکه هر یک از علایم 
اعصاب ور وان است بهتر است باروانشناس و 
روانیزشک مشورت کنید و برای بهبود و کنترل 
بیماری اصلی اقدام کنید .گر مشکل شماناشی از 
بیماری‌های جسمی است با یز شک متخصص در 
همان زمینه مشورت کنید واز مصر ف خودسرانه 
داروهای خواب خودداری کنید . 


خانم مهدیه مهدوی 
مشاور خانواده, کودک 9 ازدواج 


از ساعت ۱۰ تا۱۲ 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۰ تا ۱۲ 


7 ام 


مشاوره تلفنی روزهای دوشنبه 


اسمایل 


به دامان طبیعت شده است. آنها بر نامه‌ای شامل 
کاشت یک میلیون درخت نخل رادر دست اجرا 
دارند بلکه بتوانند به این تر تیب از در ختان برای 
جذب صاعقه استفاده کنند تابه جای آنکه به 
مردم شهر بر خورد کند. درختان راهدف بگیرد. 
گزارش‌دیگری‌اعلام کرده‌است که تعداد 
قر بانیان بر خورد صاعقه در سال اخیر حدود ۳۴۹٩‏ 


گوشه و کنار جهان 


نو بسنده:سیهر صفادار 


مبارژه درخت و اسمان 
در سال ۲۰۱۶ در بنگلادش بیش از ۲۰۰ نفر بر اثر بر خورد صاعقه جان خود نفر بوده‌است امااین هم آمار دقیقی نیست واحتمالاً آمار واقعی بیشتر از 
را از دست دادند. دولت بنگلادش در تلاشی برای کاهش خطر صاعقه. دست اینهاست چرا که این رقم شامل مناطق حومه‌ای‌نشده و عدم گزارش دقیق به 

بلیس در مناطق حومه وجود دارد. عجیب تر از همه این است که ۸۲نفر از این 
تعداد. همگی در یک روز در ماه می گذشته دجار حادثه شدند و اینطور بود که 
در سال ۱۶ ۲۰ دولت بنگلادش صاعقه رایک بلای طبیعی معرفی کرد.از آن 
زمان مسئولان این دولت به فکر راه‌هایی برای کاهش مر گ ومیر شهر وندان بر 
اثر بر خورد صاعقه هستند و کاشت درختان بلند مانند نخل که می‌تواند هدف 
بزرگتری باشد و صاعقه را به خود جذب کند تنها یکی از آنهاست. البته کاشت 
یک میلیون نخل قطعاً زمانبر خواهد بود و سالها طول خواهد کشید که به اندازه 
مناسب رشد کنند اما ارزشش رادارد. بايد دید که بنگلادش برای محافظت از 
شهر وندانش در مقابل صاعقه جه بر نامه سریعتر ی خواهد داشت. 


ت از این تشابه به آب و هوای دقیق آن زمان پی ببرند. آخرین باری که یخهای 
اخرین کرما قطبی ذوب شدند سطح آبهای آزاد حدود ۶ تا ٩‏ متر بالاتر از وضعیت 
باوجود بحرانی بودن وضعیت وسرعت گرم شدن کره زمین, هیچ راه‌سریعی فعلی آمدند وبااستفاده‌از آن‌می‌توانند دقیقاً مشخص کنند که در جنین 
برای جلوگیری از آن وجود نداشته و تلاشهای انجام شده‌باید خیلی بیش‌ازاین حالتی کدام مناطق زیر آب خواهندرفت.شایدبه نظرتان‌چنین کاری 
ودر همه کشورها صورت گیرد تا بتوان امیدی به بهبود بحران داشت. در این بیهوده باشد اما در واقع روی تصمیم گیرهای دولتهای کشورهای سر اسر 
میان دانشمندان برای کشف دقیق وضعیت و تار یخچه زمین همواره‌در تلاشند جهان‌در تغییر سیاستهای‌شهری‌خودوهمچنین تلاش بر جلوگیری 


تا بتوانند راهی موثر برای مبارزه با آن بيابند. یکی از تازه‌ترین نتایج تحقیقات این از آن‌ویاتعبیه امکاناتی‌در 

بوده است که آخرین باری که زمین به این میزان گرم شده بود حدود ۱۲۵ هزار نر رون از نواحی تحت خطر 

سال پیش بوده‌است. | خرین زمانی که دمای کلی کره ز مین به جنین حدی رسید. تأثیر بسزایی دارد. 

سطح آبهای آزاد به قدری‌بالا آمده‌بود که بسیاری از خشکی‌هااز ۳ 
اا ا رن را ا ای ای ار 


هستند زیر آب بوده‌اند. این تشابه در وضعیت آب و هوابا ۲۵ ۱ هزار اھ سس 
سال گذ شته می تواند به دو طریق به دانشمندان کمک کند. آنهابا نت 2 
۰ 1 ۳ ج 2 5 
مطالعه تغییرات بعدی آن ز مان می توانند به ارائه گزارش بهتر در 2 + 
ی ۳۹ ی 


مورد آینده نزدیک ما کمک کنند و از سوی دیگر می‌توانند با استفاده ۱ 


خانه کاغذی 
در محله را کیورت در ماساچوست خانه‌ای قر ار دارد که به خانه کاغذی مشهور 
اسست.شاید در نگاه‌اول متوجه تفاوتی نشوید وصر فاً یک خانه یک طبقه قرمز 
رنگ به نظر آید. اما تمام این خانه از کاغذ ساخته شده است! در واقع این خانه در 
سال ۲ متولد شد.زمانی که یک مهندس مکانیک به نام الیس استنمن" 
شروع به ساخت یک خانه کوچک تابستانی برای خود کر د.اوستونهاوسقف 
خانه راساخت اما وقتی به دیوارها رسید فکری به ذهنش خطور کرد. دیوارهای 
این خانه از روزنامه‌هایی ساخته شده است که لایه لایه روی هم قرار گر فته وبا 
چسب به هم چسبانده شده‌اند تاجایی که هر تکه قطر ی حد ود ۲/۵ سانتی متر 
پیدا کنند سپس روی آنها بارنگ قر مز و قهوه‌ای رنگ آمیزی شده است. تمام 
دیگر اشیای داخل خانه هم از کاغذ ساخته شده‌اند. استنمن وسایل دیگر خانه 
مانند صندلی. میز. ساعت دیواری, قفسه و کتابخانه و حتی پر ده‌ها رااز بر گه‌های 
روزنامه و مجله ساخت. تنهااشیایی که کاغذی نیستند یک پیانوی جوبی است که 
باز هم روی آن رابا روزنامه و مجله پوشانده‌است تابا فضای خانه هماهنگ باشند. 
و یک شومینه که امکان ساختن آن از کاغذ وجود نداشت چون آتش می گر فت. 
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شر مترو که زیبا 
وقتی صحبت از شهر ی مترو که می شود تصویری که در ذهن شکل می گیرد 
خانه‌های خر اب شده و بد ون سقف. پنجر ه‌های شکسته و شیشههای کثیف: 


تعمیر آن ۲۵ میلیون دلار هزینه کرد. او بیش از ۱۵ نفر رامامور کرد که گاهی به 
خانه‌ها سر بزنند و تعمیرات لازم را انجام دهند و حتی درختان راهرس و چمنهارا 
کوتاه و مر تب کنند. البته اواین کارها رابرای سر گر می انجام نمی دهد بلکه قصد 
دارد در آینده‌اين منطقه رابه یک مر کز صنعتی گاز تبدیل کند. در واقع اینده‌این 


زمینهای کنده کنده ولایه‌های ضخیم خاک روی وسایل است. اما شهری مترو که شهر مترو که به میزان موفقیت این پر وژه بستگی دارد. 
به نام کیتسالت در کانادا وجود دارد که نه تنها هیچ شباهتی به این تصویر ندارد 
بلکه در آن خائه‌ها کاملاً دست نخوردهو تمیز و رستورآن‌ها و سینماها همچنان نو 
هستند و هیچ زباله ای هم دیده نمی‌شود. چر آغها در این شهر هميشه روشن هستند 
حتی یک نفر هم در این شهر نبوده است. این شهر که در نزدیکی مرز الاسکاواقع 
می کر دند. مولیبدن نوعی عنصر فلزی است که در ساخت برخی آلیاژهای محکم 
فلز مولیبدن به هم خورد و مردم این شهر را که میزبان ۱۲۰۰ شهروند بود تر ک 
کر ای کر این کر وف اما ایک عاع ای سود ال 
از ساخته شدنشان نگذشته بود. در سال ۲۰۰۵ یک کار آفرین به نام کریشنان 
سوتانتیران این دهکده رابه قیمت ۷میلی ون دلار خریداری وبر ای نگهداری و 
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دادنید 


است که توسط دستگاه و با دقتی فراوان روی هم قرار گر فته‌اند. این پل 
حاصل طراحی و ساخت موسسه معماری کاتالونیا است و با اینکه ابعاد 
ساخت وساز است. آنریکودینی "یکی از اصلی ترین اعضای تیم اجرایی 
این پروژه است. دینی کسی است که یک پرینتر سه بعدی بز رگ به نام 
360« راساخت» پرینتری که در نوع خود منحصر به‌فرد است و 
تنها پرینتری است که می‌تواند شن رالایه لایه روی هم و با فشار بچیند 
ویک سنگ سخت از آن‌بسازد.یر وژه‌هایی که در آنهاشر کت داشته 
باعث شده که به "مردی که از خانه پرینت می گیرد "معروف شود. 
استفاده از این تکنولوژی علاوه بر سرعت و دقتی که دارد. امکان اجرای 
طرحه ای پیچید ه«ومتنوع و تغییر فوری آنهاراف راهم می کند. کاری 
ساخت وطراحی مزایای دیگری هم از جمله تولید زباله کمتر. آلود گی 
کمتر.استحکام بیشتر تر میم راحت تر و استفاده بهینه تر از مواد وفضا 
راهم با خود به ارمغان می آورد. 


اولین پل با پرینت سه بعدی 
اولین پل عابر با پرینت سه بعدی افتتاح شد !این پل که در پار ک کاستیلابامانکا 
درشهر مادرید در اسپانیا ساخته شده است. حدود ۱۲ متر طول دارد و در مجموع 
از ۸تکه ساخته شده است. هر کدام از این تکه‌ها درون یک پرینتر سه‌بعدی بز رگ 
ساخته شده و مواد تشکیل دهنده آن شامل لایه‌های فشر ده‌ای از پودر سیمان و سنگ 
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۱۳۳ آب و پوست سیب درست کرد. مشخص نیست که انگیزه دقیق استنمن از این کار‎ 
۳ چه بوده است, آیااو به دنبال ساخت خانه‌ای با هزینه کم بوده ویاعاشق کاغذ بوده‎ 
رات ترا‎ TT 

اراس ترا رت ی رن کر کار ۱ 
CNS‏ ان رای تس اس که 
ری ی رس را ای ای ال کی ال 
ری ایس رل ار ال و در ان رد در در 
از آن به تحقیقات و آزمایشهایش درباره کاغذ ادامه داد. به طور تخمینی او برای 
ساخت خانه و وسایلش از ۱۰۰ هزار روزنامه که هر کدام دهها ب رگ داشته استفاده 
کرده‌است Ct‏ درل مر ار 
شت ٩۰‏ سال از عمرش در بر خی نقاط شاهد بلند شدن لابه روبی 


ای 
E‏ 
mı‏ 


با 


= 


OEE 


است و بعد از ؟ 
کاغذها هستیم و قسمت‌هایی از مقالات روزنامه‌ها دیده‌می‌شود. حتی کهنه شدن 
این خانه هم جالب است وهر چه بیشتر از عمش می گذرد.داستان‌های بیشتری ۱ 
از زمان قدیم راباز گو می کند. بعد از فوت استنمن در سال ۲ ۱۹۴ این خانه به یک 
موزه تبدیل شد و هنوز هم بازدید کنند گان فراوانی دارد. 
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الاعات کل ارو ۳۷۳۵ 


از: سیروس گنجوی 


ردبای خاطره 
بجه کلاغ و کبک خرامان! 


از یذی رش بچه‌های بی‌خانمان به فر زندی. یاد 
ازدواج دختر خانمی افتادم که من او رااز کود کی - 
ار آعوش مادرش بلاتکلیف‌مانده 
بود -می‌شناختم,اما فقط تعداد انگشت شماری 
می‌دانستند که او دختر مادرش نیست! 

این ازدواج, با شکوه خاصی بر گزار شد و از حالت 
چهره عر وس وداماد می‌شد فهمید که هر دویکد یگر 
و کی آنهارا مجبور به این ازدواج 
نکرده است و این جای خوشحالی داشت! 

ا ان ایند ختر که‌نامش نزدمن‌محفوظ 
است بايد به حد ود چندین دهه قبل باز گردیم. 
زمانی که او رااز پر ورشگاه به خانه | وردند. مادر و 
پدر خوانده‌اش که از دوستان نز دیک من بودند. در 
شمار خانواده‌های مر فه و بسیار ثروتمنداین آب و 
ا رفنند.اما|جاقشان کور بودابه 
همه جور دواو درمانی متوسل شدند. حتی مد تی 
و رز تس ور »معاینه ومداواپرداختند.اما 
نتیجه‌ای حاصل نشد و این موضوع. کم کم خلایی 
در زند گیشان پدید آورد که با میلیاردهانمی‌شد ان 
راپر کرد!به ویژه‌زن, بیش از شوهرش در آرزوی 
داشتن فرزند بی تابی می کرد. ۱ 
غریزه‌مادری سبب شده‌بود که به جمع اوری‌انواع 
و اقسام عروسک و بازیچه‌های گوناگون روی آورد 
وپیشاپیش,لباسهای زیبایی که برازنده یک نوزاد 
پسر يا دختر بود فراهم کر ده بود! 

چهره منحوس خود رادر زند گی آنهانشان داد. در 
آن زمان هنوز روش‌های جدید پزشکی. از آن جمله 
تلقیح مصنوعی معمول نشده بود. 

یک روز به آنها گفتم: ۱ 
-اگربچه کوچکی من ل پروانه‌ای‌بال زنان‌از آن 
سوی‌دنیا خود را توی دامن شمابیندازد و بگوید: 
"سلام.من می خواهم بچه شما باشم حاضرید او را 
به فرزندی بپذیرید ؟ 

مرد چنان نگاهم کرد که انگار داشتم قصه زمان 
کود کی خود رابرایشان تعریف می کردم آمازن 
گفت: با جان و دل. این پروانه کوچولو رامی‌پذیر م۱ 
گفتم: نیازی نیست این پر وانه, با پیمودن آن همه 
راه.بالهای خود راخسته کندامی توانید راه خود 


۳ 


رانزدیک کنید واز پرورشگاه شسهر خودمان یک 
هموطن کوچولو و مامانی رابه فرزندی بپذیریداشما 
استحقاق پرورش جنین کود کی را دار بد. 
مرد گفت: یعنی از خون ما نباشه؟! 
-مگر تفاوتی‌هم می کند.این ن_وزادبی گناه چه 
می داند از خون کیست؟ می توانید او رامثل دانه‌ای 
که در گلدان کاشته شده‌هر جور که مایل باشید 
پر ورش دهید.سخنان من موثر واقع شد. 
مادرش رادر جنگ از دست داده‌ويتیم شده‌بود. 
TT 1 ۳"‏ 7 1 
بی‌اختیار به یاد فیلم لرد کوچولو ودنیای اشسراف 
زادگان قرن ۱۹ می‌افتاد! 
چندی بعد. مادر هوس کرد بجز یک پسر.دختری هم 
داشته باشد. به این منظور. دختر بچه کوجکی رانیز از 
پر ورشگاه‌با خود به خانه آورد.امابا وروداو بگومگوی 
بیذیرد.امامادر مهر این دختر بی‌یناه‌به دلش نشسته 
بودواصرارداشت که‌اورابه‌عنوان‌فر زند خودنگه‌دارد. 
من‌هم کاملا از موضوع بی‌اطلاع بودم تا | نکه‌سر انجام. 
روزی‌مرابه خانه شان دعوت کردند تادر این باره 
داوری کنم. کاشف به عمل امد که تصمیم گرفته‌اند 
قضاوت نهایی این موضوع رابه من واگذار کنند وهر 
نظری درباره‌این کود ک تازه وارد دادم بپذیرند. یکی 
ازاعضای دهان لق خانواده | نهاء این موضوع رایواشکی 
به من اطلاع داد! 
وقتی وارد شدم. مادر. وسط سالن ایستاده و این بچه 
بی‌پناه رادر آغوش گرفته بود. بی مقد مه پر سید: 
-آیابه نظر شمااین دختر زشت است؟ 
سپس چرخشی کرد که پشتش به طرف من قرار 
گرفت تابتوانم صورت این دختر را که از روی شانه 
مادرش به من می‌نگریست ببینم. باید اعتراف کنم 
که خداییش در عمرم بچه‌ای به این زشتی ندید ه 
و چهر هاش افسرده و فلک زده‌می‌نمود! همه جشمها 
به دهان من دوخته شده بود. خواستم صاد قانه و با 
صراحت. نظر خود رابی ان کنم.اماناگهان متوجه 
نگاه این بچه شدم.او طوری مظلومانه به من نگاه 
می کر د که چهار ستون بدنم رابه لرزه می‌انداخت 
واعماق‌دلم راسوزاند.یکباره به خود آمدم.نه, 
نظر من می تواند تعیین کننده باشد. جر اباسر نوشت 
این بچه معصوم که خد آوند دررحمت رابه رویش 
گشوده واو رادر دامان این خانواده‌مر فه گذاشته 
بازی کنم؟ بهتر است این شانس راز این طفل 
بی گناه‌نگیرم... همان طور که تحت تاثیر نگاه‌او قرار 
داشتم بی‌اختیار گفتم: 
پرورش‌گاه یس بدهید. بچه‌ها در طول زمان, قیافه 
عوض می کنند. همیشه به یک شکل نمی‌مانند! 


مادر. با خوشحالی بچه رادر آغوش فشرد و گفت: 
وبه‌این تر تیب مهر آن بچه به دل انهانشست و 
شد یکی از اعضای خانواده آنها. 

سالها گذشت ومن دیگر آنهاراندیدم.برنامه‌های 
گوناگون.مرااز دی دار آنهامحروم کرد.یک روز 
وقتی تازه از سفر خارج باز گشته بودم, حوالی خانه 
انها کاری داشتم.سرزده‌به خانه شان رفتم وزنگ 
زدم.دخترجوان زیبایی در رابه رویم گش ود وبا 
خوشحالی مرابه داخل خانه دعوت کرد. انگار سالها 
بود که مرا می‌شناخت. وقتی پدرش امد. دانستم 
خودش طاووس خرامانی شده و همراه بر آدرش به 
دانشگاه می‌رفت! 

امادر کمال تاسف مطلع شدم که همسر دوستم- 
یعنی مادر خانواده_جند سال پیش در سانحه‌ای 
جان خود را از دست داده بود! 

این دختر:در نبودمادرش,بر ای بر ادر ویدر بیمارش 
نقش یر ستار و مادری دلسوز راایفامی کرد. دختری 
بسیار مهر بان و دوست داشتنی بود. همین که بامن 
هم سخن شد دانستم که از فراست و درک عمیقی 
بر خوردار است واز دختر ان همسن و سال خود خیلی 
بیشتر می‌داند.او آن شب حرف عجیبی به من زد 
کهمراعمیقا به فکر فر وبردوبه نظر به بر خی از 
روانیزشکان کود ک که معتقد ند حافظه بچه‌ها از 
سه سالگی شکل می گیر د شک کردم. نکته عجیب 
"من شمارا می‌شناسم و خوب به یاد دارم!" 
پاسخ داد: از آغوش مادرم. آن شب که به من نگاه 
به یاد داشت» پس به مکنونات قلبی من هم پی بر ده 
بود و می‌دانست که در ان شب سر نوشت ساز. به 
خاطر او با وجدان خود در گیر شده بودم تارای‌نهایی 
را درباره او صادر کنم! 

من متعجب به او می‌نگر یستم و او فقط لبخند می‌زد. 
یک جنین حافظه‌ای به راستی باور کر دنی نبود.حال؛ 
کاری ندارم که یکی از دوستان خالی بند ما می گفت 
از جنان حافظه خارق العاده‌ای بر خور دار است که 
زند گی بطنی خود رابه یاد دار د. یعنی از زمانی سخن 
می گفت که در شکم مادرش, منتظر ورود به این 
دنیای خاکی بود!! 

درشب باشکوه‌ازدواج این دختر»هنگامی که‌در کنار 
داماد با خوشرویی و متانت خاصی به همه مهمانها 
خوشامد می گفت. با خود اندیشیدم گر من آن شب 
این بچه کلاغ را از شاخه شانس و اقبال پر انده بودم 
اکنون خدامی‌دانست باجه سر نوشتی ر وبر وبودودر 
کدام ناکجااباد و کدام بیغوله‌ای به سر می‌بر د ؟ اما 
حالابرای خودش موجودی خوشحال و خوشبخت 
مهربان بود! 


کریم ملکی 


۸سال زند گی در فر ود گاه 

این زن سنگاپوری هشت سال است که در فر ود گاه زند گی می کند. 
در واقع این زن به خاطر مشکلات شدید اقتصادی, آپارتمان محل زند گی‌اش 
رااجاره‌داد تابتواند بای ول آن‌امرارمعاش کند وبعد از این کار به فر ود گاه 
"شانگی "رفت ومشغول کار شد.در آنجابود که پی برد به علت‌ار زانی محل 
اقامت می‌توان د به طور دائم در آنجازند گی کند و غذاولوازم مورد نیاز خود 
رااز ر ستوران‌هاو فر وشگاههای داخل فر ود گاه‌خریداری کند واز سرویس 

بهداشتی و سیستم اینترنت و بیسیم آنجا بهره ببرد. 
این زن‌دری ک مصاحبه کوتاه گفت:در حال حاضر زند گی بهتری دارم وهیچ 
کمبودی‌نمی‌بینم ااوماهانه ۰ ادلاربابت‌اجارهآ پارتمانش‌می گیرد که‌برای 
تامین همه مایحتاج زند گی کافی است. البته این زن تنها کسی نیست که به طور 
دائم در فرود گاه شانگی 'زند گی می کند بلکه‌دست کم ۰ | نفر دیگر هم همانند 
اودر این فرودگاه 
زند گی می کنند و 
شبهاروی مبله او 
۲ و جاهای‌مناسب‌دیگر 
در داخل سالن‌های 
فر ود گاه می‌خوابند و 
زند گی‌ شان راسیری 


به دنبال راز قتل طلافروش 


دزدان ناشناس به مغازه طلافر وشی مر د میانسالی در بلوار ابوذر 
دستبرد زده و ضمن سرقت مغازه طلافر وشی. دور بین مدارسته مغازه 
را کنده و تمامی آثار و سرنخ‌های به جامانده راهم نابود کر ده‌اند. 

چندی پیش جسد تکه تکه مرد میانسالی در سطل زباله‌ای پیدا شد 
وماموران‌اداره آ گاهی در بررسی‌هادریافتند که تنهاشاهد این قتل مرد 
رفتگر شهر داری است که ساعت چهار صبح در میدان مقداد مشغول جار و 
کردن بود و او هم در بازجویی به ماموران گفت: مشغول جارو کر دن بودم 
که مرد جوانی صدایم زد و گفت؛: یک مقدار نخاله در مغازه دارم می‌خواهم 
کمکم کنید تا آن‌رادر سطل اشغال بیندازم. بعد هم مغازه طلافر وشی را 
نشانم داد واز داخل یک خودرو چادر برزنت سیاهی رابیرون اورد و به 
داخل مغازه رفت و پس از چند دقیقه صدایم زد و من و او دو سر چادر را که 
طناب پیچ شده بود گرفتیم واز مغازه‌بیرون آوردیم و داخل سطل زباله 
اند اختیم بی | نکه بدانم داخل کیسه چه بود. پس از ان مرد جوان کر کره 
مغازه‌رایایین اور د و به سرعت با همان ماشین رفت. تاابنکه همکاران من 
هنگام تخلیه سطل زبانه چادر برزنتی رادیده‌اند که جسد تکه تکه مردی 
داخل ان بود. 

ماموران در بررسی‌هایی بر دند که جنایت داخل همین مغازه اتفاق 
افتاده و دز دان پس از کشتن مر د طلافر وش ومثله کردن جسد. ضمن جمع 
اوری طلا و جواهرات همه اثار به جا مانده از خود را از بین بر ده‌اند. 

این در حالی بود که عصر شنبه یکی از یسر آن مر د طلافر وش به کلانتری 
سلیمانیه تهران رفته و خبر گم شدن پدرش راداده بود و ماموران پلیس در 
ادامه بررسی‌ها دریافتند که عامل جنایت یکی از افر اد شر ور منطقه است 
که چندی پیش از زندان آزاد شده وا کنون جست و جوهای پلیس برای 
دستگیری جنایتکار فراری ادامه دارد. 


وقتی د یوانگی بهانه قتل شد 

مردآرژانتینی که‌همسر اولش رادراتاق ‏ 

ملاقات زندان به قتل رسانده بود. یس از 

گذشت سالها از این حادثه هولنا ک. در 

سناریویی دیگر همسر دومش رانیز در 

زندان از پا در اورد. 

گابریل‌جریته "که ٩‏ ۲سال دار داز سال ۲۰۰۲۳ به اتهام سر قت و قتل در زندان به سر 
می‌برد و سال ۲۰۰۶ در یکی از ملاقات‌های خصوصی خود با همسر اولش او را خفه 
کرد.این مرد پس از جنایت از اتاق بیرون آمد و خبر قتل همسرش رابه مادرزنش 
دادوسالهایس زاین جنایت | زاد شدواین بار بادختر ۰ ۲سلله‌ای | شناشد وبااو 
ازدواج کرد و پس از مدتی صاحب دختری شدند. اما پس از گذشت چند ماه‌از تولد 
دخترش,دوباره به جرم سر قت زندانی شد و این بار نیز در یکی از ملاقات‌هاء همسر 
دومش رادر حضور تنها دخترش به قتل رساند.حالا هم مسئولان زندان دخترش را 
به مر کز حمایت از کود کان بی‌سر پر ست فر ستاده‌اند و جالب اینکه مادر همسر اول 
به خانواده همسر دوم هشدار داده بود که گابریل یک مرد روانی است به او دختر 
ندهید. اما انها توجهی به حرفش نکر دند و به درد مشتر ک دجار شدند. 


انتقام جویی عجیب 

تاجر آمریکایی که برای ثبت و پرداخت 
مالیات سه خودروی فروخته شده‌اش ,۲ 
سرد ر گم شده بود. وقتی نتوانست از مسئولان ۱ 
پاسخ درستی بگیرد. علاوه بر شکایت به | 
دستگاه قضایی. مالیات ۳هزار دلاری‌اش را 
با ۵ گاری به مر کز ثبت خودرو فرستاد. 
این سرت کبک از تاعران روت آرکای است ارو تاش کرت فد 
مسئولان مر کز ثبت خودرو پرداخت مالیات فروش خودروهایش تماس 
بگیرد. اما هر بار به بن بست خورد.او که چندین روز برای گرفتن نشانی 
مورد نظرش تلاش می کرد وقتی به هیچ نتیجه مثبتی نرسید. به دادگاه 
شکایت کرد اما این شکایت هم نتوانست او را آرام کند و در این جا بود که 
تصمیم گرفت از مسئولان این مرکز به دلیل پاسخگو نبودن انتقام بگیرد و 
با تهیه ۵ گاری؛ ۳ هزار دلار پول خرد تهیه کرد و با استخدام سه کار گر 
این یولها را که معادل مالیات قابل پرداختش بود. در مر کز ثبت خودرو 
خالی کرت ای الم یی لب بر رسا ابا دایعا 


و عجیب کاربران روبرو شده است. 


مردی اشتباهی زنش را ۲ 
کش“ ِ 

زن نگونبختی که نیمه‌های | 
شب ازمحل کارش راهی‌خانه 8 
شده‌بود. با شلیک گلوله‌همسرش 4 
کشته شد. گینا ۴۸ساله. شب حادنه به دلیل تغییر بر نامه کاری‌اش در 
بیمارستان وبدون اطلاع همسرش, نیمه‌های شب به خانه باز گشت ودر آن 
هنگام دختر ۸ساله این زن که برای خوردن آب به آ شسپز خانه رفته بود ناگهان 
صدای عجیبی راشنید وبا تصور اینکه دزد به خانه | مده یدرش رابی‌سر و صدا 
بیدار کرد. مرد نگران و ترسو هم اسلحه به دست در گوشه تاریکی در پذیرایی 
خانه کمین کرد و نا گهان با دیدن سایه تاریک فر دی مقابل در شلیک کر د.اين مرد 
زمانی که جراغها راروشن کرد. زن وفادارش راغرق در خون روی زمین دید. او 
ودخترش که‌بادیدن این صحنه غم‌انگیز شو که شده‌بودند. بلافاصله اورژانس 
وپلی س راباخبر کردند.امازن نگونبخت از پادر آمده‌بود. بنابراین شوهر زن 
جوان به اتهام قتل دستگیر شد. اما پس از بررسی‌های تخصصی و مشخص شدن 
اشتباهش در این تیر اندازی تبرثه و ازاد شد. 


الاعات ی سارو ۳۷۳۵ 
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دو شوی 


@استون 


هم ۰۰۵ 


سب ۵۵ 
یکی از سر جشمه‌های نحس بودن سیزده... 
مردم‌درقرن ٩‏ میلادی می گفتند که یه ودا. یکی از حواریون 
هب al,‏ ۰7 ۱۱ 

مسیح که بعدا به او خیانت کرد بسیار دیر بر سر میز شام اخر مسیح 
حاضر شد و سیزدهمین نفر ی بود که پبشت میز قرار گرفت. کاتولیک‌ها 
همچنین معتقد ند که مسیح دریک روز جمعه به صلیب کشیده شد. 
ڪ ٠»‏ 2 .ی ام ۰1 ا. 
لّونار دوداوینجی در تابلوی معر وف شام اخر خوداین صحنه را 
استادانه نر سیم کر ده است. 


زمستان بود. جان می کندم در نیویور ک نویسنده شوم. سه یا چهار 
"می‌خوام مقدار ز بادی ذرت بوداده‌ بخورم وخدای من!... مدتها 
بود غذایی این همه به دهانم مزه نکر ده بود. هر تکه از ان و هر دانه مثل 
یک قطعه استیک بود. آنها را می‌جویدم و راست می‌افتاد توی معده‌ام. 
کوک وا 
معده‌ام می : م م م 
مثل آنکه توی بهشت باشم همین طور قدم می‌زدم که سرو کله دو 
نفر پیداشد. یکیشون به آن یکی گفت: خدای بز ر گ!... طرف مقابل 
می خور دابع داز آن حرف دیگر از خوردن ذرتهالذت نبر دم. به خودم 
گفتم: منظورش از وحشتناک چه بودا؟... من که توی بهشت سیر 
می کنم.... گاهی به همین راحتی بایک کلمه» یک جمله, یک نیشخند یا 
حالتی از یک چهره می توانیم مردم رااز بهشت خودشان بیر ون بکشیم 
و این بیرحمانه‌ترین کاری‌ست که انجام می‌دهیم. 
ایده 
حباب جدا گانه است و هر کدام 
قوانین مختص به خودرادارند 
در ابتدا تنها یک فر ضیه بود. 
۳ ریزم وج کیهانی به جامانده 


لیلاعابدی 


Ae 
تفاهو ت‎ 


روزنامه‌نگاری,یعنی‌انتشارچیزی كه‌بعضي‌هانمي 
خواهند منتشر شود.غیر آن,روابط عمومي است." 

جورج اورول, رمان نویس و خبرنگار 

مریم نورانی 
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فرم اشترای 

اگر خواهان اشتراک نشر یه اطلاعات هفتگی هستید: 

تافرم اشتراک را کامل و خوانا پر کنید. (از پاسخ دادن به فرم‌های ناخوانا معذوریم.) 
لاحق اشتراک رابه حساب حاری ۲۵۱۰۰۵۰۶۰ نزد بانک تجارت شعبه میر داماد شرقی 
کد ۳۵۱ به نام موسسه اطلاعات شهر ستانها (قابل پرداخت در کلبه شعب بانک تجارت) 
واریز کنید. 
لاز فرستادن وجه نقد بابت اشتراک خودداری کنید. 
لادر صورتی که قبلا مشترک بوده‌اید شماره اشتراک را در فرم اشتراک قید کنید. 
لابریدہ با کپی فرم تکمیلی را همراه با اصل فیش بانکی حق اشتراک با پست سفارشی 
به نشانی زیر ارسال فرمایید. 
تهران - بلوار میرداماد - خیابان نفت جنوبی - ساختمان روزنامه اطلاعات امور 
مشت ر کین کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
هحق اشتراک سالانه: 
د برای داخل کشور: 


۰ ريال ۰ ريال 6/۰ یال 
ه برای خارج از کشور: 


نات | یکسال | ششماه | سه‌ماه ۳ 


۰۰ ريال ۰۰ یال ۰۰ یال 


لطفا برای تعیین گروه کشور خود و بادر صورت عدم دریافت نشربه تا ۱۵ روز پس از 
انتشار آن‌باشماره تلفن‌های ۴۷۱۲ ۲۹۹۹۳بخش آبونمان تماس حاصل فرمایید. 


برگ درخواست اشتراک«اطلاعات هفتگی» در داخل کشور 
نام و نام خانواد گی مشتر ک: 


آدرس مشتر ک: 


کد پستی: 


بر گ درخواست اشتراک «اطلاعات هفتگی» خارج از کشور 


نامء نام خانواد گی و نشانی مشتر ک: (لطفاً با حروف بزر گ لاتين نوشته شود) 


آدرس رابط مشتر ک در ایران: 


کد پستی: 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


۸2۸ AVA 
^ آن ببر دنبالم بود‎ ^ 
شهرزاد تفکری» ۳۵ ساله. مجرد. شاغل. مشهد‎ 
در تهران خانه‌ای قدیمی داشتیم که من تا‎ 

بیست سالگی انجا بودم بعد مدیم مشهد. 
خواب ديدم در ان خانه هستیم ولی ان خانه 
در مشهد است. از این موضوع تعجب کرده 
بودم.از پنجره‌دیدم‌مادرم روی چمن‌های 
حیاط خوابیده. یک ببر هم در حياط وروی 
سکویی نشسته بود.نگر آن مادرم شدم ولی 
دیدم آن ببر فقط به من چشم دوخته. مثل 
ببر راه‌راه نبود. شبیه شیر کوهی بود که رنگ 
یا 
حیاط آمدم تابروم بیرون. ببر دنبالم آمد. 
می‌تر سیدم ولی ببر قصد حمله نداشت. از 
در آمدم بیرون دیدم انجا مش هد است. 
محله خودمان. من می‌رفتم وببر هم دنبالم 
بود. دوباره به خانه بر گشتم. ببر هم آمد. 
خواستم مادرم رابیدار کنم تافر ار کند ولی 
از ترس ببر خودم به اتاقی فرار کردم ودر 
راقفل کردم.از پنجره‌دیدم ببر رفت روی 
نیس گم ان کنم شمادر خان ه 

تهران مشکلاتی داشته‌اید چون‌این خواب 
از آن خانه نروع شده| تاأٌیید کرد ]. آن ببر 
هم مرد مرموزی است که در مشهد است و 
شمارازیر نظر گرفته. علت اینکه می گویم 
مرم‌وزاین است که آن‌ببر درلباس ببر 
نبود واین یعنی کسی که مر موز است و 
نمی‌شود به لباس واقعی او پی برد. لباس هم 
نماد هویت است رثا کرد که درمشهد 
آقایی که‌هم کوچه آنهاست.مدام‌نگاهش 
می کند) شغل آن آقاهم مر موزاست ".در 
این خواب. بااینکه از ببر می‌تر سید ید. به 
حياط آمدید. واز اول تا آخر خواب.همانقدر 
که ببر به شمانگاه کر د. شماهم به ببر نگاه 
کردید واین یعنی به آن آقای‌مرموز گرایش 
دار ا د کر دضمناً گفت از اومی تسد ]. 
پیام و محور اصلی خواب شما همین است. 
بقیه خواب مثل مادر تان و ان خانه قدیمی 
تهرآن به این اشاره می کنند که حال روحی 
شماخوب‌نیست و غصه و رنجی دارید به 

همین دلیل خواب از خانه تهران شر وع شده. 
وموضوع ان خانه وغصه‌ای که‌دارید.به 

این خواب ربط ندارد و فقط وارد خواب شده 

تابگوید شماغمگین هستید[ تأأیید کرد که 

غصه‌ای عمیق دارد ]. 


خوشتان نیاید. 
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" خاله جان می‌خوام 
برخردم 


زهرا محمدی. ۳ساله. مجر د. شاغل. تهران 


خواه زاده نوجوانی داشتم که درعین 
ناباوری ما و پزشکانش فوت کرد. حالا مدام 
به خوابم می آید و به من می گوید خاله جان 
می‌خوام بر گردم. آخرین خوابم این بود 
که دیدم من و خواهرم وبرادرم اورا کفن 
کرده‌ایم ومی‌خواهیم خاکش کنیم. من 
تعجب کردم که مگر قبلا او رادفن نکر ده‌ایم 
ای ترپار ان( 
کفن او رابرداشتیم دیدم زنده است. با همان 
شکل زمان بیماری‌اش بود. هر اسان به بقیه 
گفتم بچه زن ده‌س. چرا دفنش کنیم ؟ خود 
خواهر زاده‌ام به دردهایی که می کشید اشاره 
کر د. درست مثل وقتی که زنده بود و از درد 
دست و پایش شکایت می کر د. من به خواهر 
وبرادرم گفتم این زنده‌س نباید دفنش کنیم. 
خواهرم رفت با خودش چیزی سرم مانند 
آورد و به او وصل کرد. بعدش روی سر بچه 
بودیم که حالش خیلی بد بود.یادم هست که 
او رادفن نکر دیم. حال من هم خیلی بد شده 
بود[ گریه کرد]. 

ذقیی ‏ به شماتسلیت می‌گویم. تعبیر 
ا روا وهای ار ا 
انتظار نداشتید فوت کند و وقتی که با زند گی 
وداع کرد. برای شماغیر منتظره بود ناچار 
عمق وجود شما باور نکر ده که او فوت کرده. 
شماو همه معتقدید او هزار آرزو داشت. 
بنابراین‌حالاخوابش ر آمی‌بینید که‌می خواهد 
به این دنیابر گردد.در حقیقت این شمایید که 
می خواهید بر گر دد تابه آرزوهایش برسد. 
خوداو حالادیگر چنین میلی ندارد. آنجا 
که دیدید زنده‌است,» به‌این معنی است که 
معتقد ید شمایایکی از وابستگان کوتاهی کرد 
و گرنه بچه زنده‌می‌ماند(تآًیید کرد).وهمه 
اینها باعث شده این خواب را ببینید. بهترین 
e‏ 
راباور کنید و به زند گی بر گردید. 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه اسامی مستعار است واگر 
مشسخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فر د دیگری 
بود تصادفی است.اگر کسی می خواهد خوابش چاپ نشود.حتماتأً کید کند 
که چاپ‌نشود! ۲-دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند, لطفا 
فقط یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس 
بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


۹ هشدار مهم : خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیرش کنم. برای کسی تعر یف 
نکنید زیراشاید در خواب شمارا زهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسانی 
که خواب رااز خود تان شنیده باشند., خواهند فهمید آن رازهامال شماست وشاید 


A NN 
۸ ماربه ماتازیانه زد‎ 


فرشته کار گاهی. ۳۰ ساله. مجر د. شاغل. برو جرد 


برادر معتادی دارم که چند روز پیش رفته بود مواد 
دیدم‌درداد گاه‌هستیم.من‌بودم وپدرم.برادرهای 
دیگرم وخواهرم اینه ار فته بودند پیش مادرم تا 
مراقبش باشند. قاضی در مسندش نشست وبا 
چکش روی میز قضاوت کوبید و گفت متهم را 
بیاورید.دیدم دوتاغاز بر ادرم‌را اور دند.غازها 


با منقارشان دست او را گرفته بودند و می آوردند. 
قاضی حکم داد به او صد ضر به شلاق بزنند. یک 
مار امد و مثل تازیانه به برادرم سی ضربه زد. بعد 
غازها | مدند و پدرم رابردند و ان مار چهل ضربه 
به پدرم زد. غازها مرا هم بردند و مار به من سی 
ضر به زد. بعد بر آدرم رابه زندان بر دند. من و پدرم 
از داد گاه بی رون آمدیم. پدرم گفت برویم زندان 
به‌او کمی‌پول‌بدهیم. گفتم برویم.تا آ مدیم راه 
بیفتیم. غاز هاو مار رادیدم که سمت مامی |مدند. 


۳ 
مه ۰ 


یی * خواب شمادارد می گوید شماوپدرتان 
در اعتیاد و بی‌سر و سامانی برادرتان مقصر بد. 
گمان کنم به جای‌اینکه بر ادر تان راتشویق کنید که 
کار کند. به او پول و امکانات زند گی می‌داده‌اید او 
هم با آن پول مواد می‌خریده. فقط شما و پدر تان در 
داد گاه بودید و این یعنی بر ادران و خواهر های شما 
دراعتیاد وزندانی شسدن بر ادر معتادتان تقصیر ی 
ندارن د. گم ان کنم آنهامعتقدن د نباید به اوپول 
و امکانات بدهید| همه راتایید کرد ]. مجازات 
برادرتان به شکل سی و چهل وسی بین شما و 
پدروبرآدر تقسیم شده. تقصیر پدر بیشتر است 
ار رن ار ان 
هستند. مار هم نماد مجازات است. در ادامه خواب 


خواستید به زندان بر وید و به او پول بدهید. غازها و 
مار نمایان شدند تابه شما بفهمانند اگر باز هم به او 
پول بدهید. در خطاهایی که خواهد کرد. مقصرید. 
پیشنهاد می کنم پول ندهید. پس از آزادی‌هم برای 
امکاناتی که می‌دهید از او بخواهید کار کند. مثلا 
اگر شام می‌خواهد. ظرف‌ها را بشوید.اگر ناهار 
می خواهد. خانه را جارو کند. او باید بفهمد زند گی 
جای تنبلی و بی‌مسوولیتی نیست. 


ره م 
ی رو هب۳ 


- الان کا 


خود نیح" ساطع می کنند 


دا 


N. 


دار دار ادی آنحلسی 


ساعتی که تومتولد شد ی, بعد از چند ماه خشکی و 
داغی‌هواءابر ها آمدندور عد وبرق زدندوهوامر طوب 
شد و بارید.به خاطر همین اسمت را گذاشتیم باران. 
تا سه سالگی خوش قدم بودی... ۱ 

بعد از مر گش.بارها به خوابم آمد. در خوابهايم. 
مثل همان روزی بود که نیت کر ده‌بود بمیرد.روی 
مبل نشسته بود و قهوه تلخ می‌ خورد. لبخند هم 
می‌زد.ومثل روزی که هنوز زنده‌بود. آن جمله‌ها 
رابه من می گفت. در آن خوابها که تاده سالگی من 
طول کشید. فقط همین یک صحنه بود. من در خواب 
چیزی از و نمی پرسیدم چون می دانستم جوابم را 
نمی‌دهد. در ده سالگی تصمیم گرفتم خودم جواب 
و دیگر مادرم به خوابم نیامد. او که چند سال بود از 
زند گی بیداری من رفته بود. از خوابهایم هم رفت. 

من تنها بچه پدرم بودم. خیلی دوستم داشت. 
کارش طوری بود که صبح می‌رفت و عصر 
برمی گشت. هفته‌ای یکبار هم به مأموریت می‌رفت 
ودوشب خانه نبود. بیشتر وقتهاخانه عمه زیور 
بسودم.دختری‌همسن من داشت و آنجاخوش 
می گذشت. یکبار از عمه زیور پرسیدم: چرامامانم 
مُرد؟"... گفت: نمی‌دونم.اون روزها یه شسهر دیگه 
بودم. "آشبی که خوابم نمی آمد.پدرم به اتاقم آمد و 
پرسید چرا نمی‌خوابی؟ گفتم تا چند ماه پیش مادرم 
به خوابم می آمد ولی مدتی است که دیگر نمی آید 
برای‌همین اشستیاقی به خوابیدن ندارم.پرر سید چه 
خوابی می‌بینی ؟ گفتم فقط یک خواب بود که همیشه 
تکرار می‌شد... و حرفهای مادرم رابه پدرم گفتم. 
گفت خواب بچه‌ها تعبیر ن دارد. گفتم خودش هم 
قبل از اینکه بمیرد. همین حرفها رابه خودم زد. پد رم 
گفت: شاید اونم خواب بوده. تو هیچ وقت بد قدم 


ا 
۳ من ۵ طلاعات لی 


نبودی. خیلی هم خوشقدم بودی جون وقتی آومدی؛ 

خشکسالی رفت.مادرت هم از غصه نمرد. از سر طان 

مردورفت پیش خدا. بعد یک شکلات خوشمزه 
رم ار جر ۱۱ ۹ ۳ 

* ھ 2 ۱ ۰ 
هر کی برد شو کولات رو بخوره! پدرم برنده‌شد 
پدرم مهربان و دوست داشتنی بود. 
امد که از فامیلهای دور ما بود. من اورانشناختم. او 
مرانگه داشت و محبت کر د. خیلی زود بااو احساس 
صمیمیت کر دم و توانستم بپر سم از مادرم چیزی 

٩ ٍ ۲ ۲ 2 ۲1 ۳‏ م72 
می‌دانی ؟ اه کشید و گفت: جوونمر گ شد.دق‌مر گ 
شد.بانداری بابات ساخت ووقتی که شلوار بایات دو 
تاشد.رفت زن جدید گرفت. مادرت هم دق کرد 
و مرد. زن جدید هم عاقبت به خير نشد ورفت زیر 

۲۲ 2 0 8 ۹ 

ماشین. هر دوشون تو یه روز مردن. 

از معلمم متنفر شدم. پدرم بهترین انسانی بود 
نسبت به پدرم داشت که حاضر شده‌بود ان دروغها 
را بگوید. به او گفتم ازت متنفرم!... از کلاس به دفتر 
رفتم وبه اداره پدرم زنگ زدم و گفتم هیچی نپرس 
فقط زود بيا دنبالم. 

زود آمد. تاخانه هیچ حرف نزدم. در خانه فریاد 
کشیدم که یابه مدر سه نمی روم. یامد رسه مر اعوض 
کن. پرسید چرا؟ گفتم چران‌دارداهمین که گفتم. 
پدرم گفت "هر طور تو بخوای. اول ساله و شاید بشه 
اسمت رو یه مدرسه دیگه بنویسم. بعد به مدرسه 
رفت. نمی‌دانم چه گفت و چه شنید اما نتیجه این شد 
که معلم از آن مدرسه به مدرسه دیگری رفت و من 


بر گشتم سر کلاس خودم. هیچکس هم نه چیزی 


پرسید نه توضیحی خواست. به نظر خودم آن معلم 
دروغگو بوده و پدرم فهمیده چه دروغی به من گفته. 
مدير مدرسه هم که نمی خواسته معلمی دروغگو 
داشته‌با- ۱ ۰ این فکر به‌من آرامش 
داد و بیشتر از قبل شیفته پدرم شدم و لذتی که از 
مارپله می‌بردم» چند برابر شد. 

وقتی که سوم راهنمایی بودم» به پدرم گفتم 
چون دیگر بزرگ شد هام خودم به مدرسه می‌روم 
و خودم برمی گر دم ودیگر لازم نیست به خانه عمه 
بروم. پرسید: احتی‌وقتایی که میرم مآموریت؟ او 
راقانع کردم که دختر مستقل ومحکمی هستم.با 
بی‌میلی قبول کر د. می دانستم نگرآن من است چون 
مطمئن ست ۱ ۱۱۱۱ 
بعد از مدرسه کارهای خانه را انجام می‌دادم شام 
هم می‌پختم و لابه‌لای کارهاء مقداری از درسم را 
می‌خواندم.از وضعیت جدید خیلی خوشحال بود م. 
دیگربه خوابهایی که نمی‌دیدم. فکر نمی کردم. 
مطمئن شده بودم مادرم به دلیل سرطان به رحمت 
حق رفته و آن حرفی که فکر می کردم در بیداری به 
من گفته. در خواب بوده. هر شب جمعه برایش حلوا 
می‌پختم و خیرات می کر دم. به اين فلسفه هم معتقد 
شده‌بودم که خوشقد می و بدقدمی خر افات است و 
ان روزی که بعد از خشکسالی باران | مده‌بود. جه‌من 
متولد می‌شدم چه نمی‌شدم. آن باران می‌بارید. تولد 
من دلیل | مدن باران نبود. دلیلش ابرهای بارانزایی 
بودند که از جاهای‌دیگر می آمدند.اين فکر هامرا 
آرام می کرد و همیشه خوشحال بودم. 

شب مارپله بازی می کر دیم.پدرم شکلات 
جدیدی روی‌میز گذاشته بود که بدجور چشمک 
می‌زد. مطمئن بودم چه ببرم چه ببازم. نصف آن 
شکلات مال من است ولی تا آخر باژی کسی حق 
نداشت به آن دست بزند. من داشتم بر نده می‌شدم 
ولی آن مار بدجنس نیشم زد وافتادم پایین. تلفن 
هم زنگ زد. پدرم تاس را گذاشت ورفت گوشی را 
برداشت.صدای زنانه‌ ای شنیدم که عصبانی بود. 
پدرم گفت بعد حرف می‌زنیم. آن زن حرفهایی 
دوب اره‌زنگ زد. پدرم گوشی رابرداشت و گفت 
بعد | حرف می‌زنیم و دوشاخه تلفن را کشید. دلم 
خواست بپرسم کی بود؟ نیرسیدم. خودش گفت 
مزاحم بود. و تاس ریخت. ان شب بازی طول کشید 
و کسی برنده نمی‌شد. پدرم شکلات راروی صفحه 
ماریله گذاشت و گفت: دیر وقته. فر داشب بقیه‌شو 


بازی می کنیم. 


به‌اتاقم رفتم ولی خوابم نمی‌برد. بین خواب و 
بیداری بودم. کمی مشکوک شده بودم. نگران بودم 
که مبادا پدرم به من گفته برو بخواب تا یواشکی با 
ان زن حرف بزند. همین که خوابم می‌برد. از خواب 
می‌پریدم. یک بار به خودم اجازه‌دادم که گوشم را 
به در بچسبانم. غیر از خروپف پدرم صدایی نبود. 
خودم راسرزنش کردم و خوابم برد. 

فرداوقتی که از مدرسه بر گشتمم. تلفن زنگ 
می زد. گفتم الو؟ صدایی زنانه پر سید توبارانی ؟ گفتم 
شما؟ گفت: من زن بابات هستم. گفتم: دروغ 
میگی. توضیح داد که او بود که دیشب زنگ زده. 
گفتم بابام گفت شما مزاحم تلفنی هستی. گفت: "من 
دیشب خیلی عصبانی بودم ولی حالا آروم شدم. 
پدرت امروز بهم گفت خودم باهات حرف بز نم و بگم 
یک سال و نیمه که بابات منو عقد کرده. قصد ندارم 
آشوب کنم درسته که اسم من میشه زنبباولیباهم 
اختلاف سن زیادی نداریم و من مثل خواهر بزر گت 
هستم. می‌تونیم با هم دوست باشیم: 

نیم ساعت بعد به خانه‌ما | مد.اس مش ماهرخ 
بود. ۰ ۲ سالش بود. در باره پدرم حرفهایی زد که دلم 
می‌خواست او راتکه تکه کنم ولی سست و پردلهره 
افتاده‌بودم روی مبل. ماهرخ می گفت پدرم او را 
اغفال کر ده. ماهرخ شکایت می کند و پدرم مجبور 
می‌شود عقدش کند. گفتم دروغ می‌گویی. پدرم اهل 
اغفال کر دن نیست. و به پدرم زنگ زدم و گفتم زود 
بیاخونه! وقتی آمد, خیلی دستپاچه و عصبی بود. مرا 
بوسید و گفت برو اتاقت در رو هم ببند. 

ازپشت در بسته‌هم می‌شد حرفهای آنهارا 
شنید. صدای سیلی زدن هم شنیدم. ماهرخ گفت 
ازت شکایت می کنم. پدرم گفت از خونه من گمشو 
بیرون. فر دا طلاقت میدم. بعد هم ماهر خ رابیرون 
کرد. پدرم چند دقیقه تنهانشسست آنوقت مراصدا 
باید ناراحت باشم يا خوشحال.به هال رفتم. گفت 
بشین!وبرایم توضیح داد که ماهر خ منشی دفترش 
بوده‌و روزی نقشهای می کشد وبه پدرم تهمتی 
می‌زند. کار به داد گاه‌می کشد. ماهر خ دو نفر شاهد 
برای خودش جور کر ده‌بوده و پدرم محکوم می‌شود. 
ماهرخ می گوید به شر طی از شکایتش می گذرد که 
به من دلداری داد: "فر داطلاقش میدم! پرسیدم: 
گهبه این راحتی‌می‌تونی طلاقش بدی چرایک 
سال و نیم طولش دادی؟ گفت: ازدواج ما مشروط 
بوده.یکی از شر طهاش اينه که ماهر خ کاری نکنه 
گولش زدم و گفتم به تو تلفن کنه بعد بیاد پیشت. 
حالا بهانه دارم که طلاقش بدم. از کار پدرم هم 
خوشم امد هم بدم آمد. دوست نداشتم کسی را 
گول بزند ولی از اينکه نقشه کشیده بود تااو را طلاق 
بدهد خوشحال بودم چون اصلاً تاب نمی آوردم که 
پدرم زن داشته باشد. 


روز بع داز طلاق‌ماهمرخ ز نگ زد. به پدرم 
تهمتهای دیگری زد. قسم هم خورد انتقام خواهد 
گرفت. حرفهای اورابه پدرم گفتم. خط تلفن جدیدی 
هرب دوط فلا ۱ ۱۳ 
توضیح داد که ماهرخ به قصد ثروت پدرم نقشه 
تهمت را کشیده‌بوده‌ولی خداراشکر از زند گی ما 
حذف شد. من هر گز به پدرم شک نکر دم مخصوصا 
که دی دم طلاقش داد. نتیجه گرفتم که پدرم 
او را دوست نداشت و ماهرخ خودش رابه پدرم 
تحمیل کرده‌بود. روز گار من و پدرم مثل همیشه 
روشن و شیرین و اطمینان بخش بود. و من چنان 
در آرامش بودم که حرفهای ماهرخ و آن معلم و 
مادرم رافراموش کرده‌بودم وبه‌ هیچ گذشته‌ای 
فکر نمی کر دم. 

یک روز برفی و سرد که دوشنبه بود. من هم 
اولین امتحان ترم دومم را داشتم. پدرم به ماموریت 
رفت ودیگر برنگشت.او و راننده‌اش با ماشین به 
دره‌افتادند و تاامداد گرهابیایند جسدهارااز ان 
پایین بالا بیاورند. طعمه گر گهاش بودند. من دیگر 
مطمتّن شدم که این سر نوشت من است و فلسفه قبلی 
خودم را که براساس اختیار و اراده‌انسان بود. کنار 
گذاشتم و به سرنوشت و جبر معتقد شدم. اینجوری 
کمتر رنج می کشیدم و می گفتم سرنوشت است 
و کسی نمی‌توان د جلویش رابگیرد. و خودم رابه 
سرنوشت سپردم. عمه و مادربزر گم اصرار کر دند 
آنهازند گی کنم. قبول نکردم. می‌خواستم ار 
همسوی سرنوشتم باشم. 

مدتی خیلی سخت گذشت. شبها می تر سید م. 
گاهی صدای پدرم رامی‌شنیدم که تر انه می‌خواند. 
گاهی سایه‌اش رامی‌دیدم. مادرم راخواب می‌دیدم 
که پشت پر ده توری بود و صورتش مشخص نبود. 
هیچ هم حرف نمی زد. چند ماه گر فتار ترس بودم. 
درسم أفت کرد. بدنم ضعیف شد. همیشه دلهره 
داشتم طوری که دو تا پروپر انول چهل می‌خور دم تا 
کمی آرام می‌شدم. دیگر داشتم در برابر اصرارهای 
ارامشم بر گشت. 

دانشجوی ترم سوم بودم.روزی که امتحانم را 
خراب کرده‌بودم و داشتم پیاده‌به خانه می‌رفتم. 
یک نفر با ماشینش آهسته | هسته دنبالم می آمد. 
راننده‌اش رانشناختم.جوان خوش تیپی بود که غیر از 
اینکه با فاصله دنبالم می | مد. کاری نمی کرد. آهمیت 
ندادم وراهم رارفتم.فر دا که به دانشگاه‌می‌رفتم.اورا 
ديدم که سر کوچه بود. دانشگاه نزدیک بود. معمولا 
پیاده‌می‌رفتم ولی آن روز تا کسی گرفتم. وقتی به 
مقصد رسیدم.دیدم دنبال تا کسی آمده. مضطرب 
شدم ولی وا کنشی نشان ندادم و داخل دانشگاه شدم. 
ان روز هم امتحانم راخراب کردم. فشارم افتاده 
بود و وقتی که راه‌می‌رفتم. سرم گیج می خور د. او را 
دیدم. متوجه شد حالم خوب نیست. تعارف کر د مرا 
بر ساند. سوار شدم چون غیر از اینکه نمی توانستم راه 


بروم, آن اطراف هم تا کسی نبود. در آینه نگاهم کرد 
و گفت: جسارت نباشه!انگار حالتون خوب نیست." 
گفتم: به شما ربط نداره." بعدش از حال رفتم. روی 
تخت درمانگاه‌به‌هوش امدم.به دستم سرم بود.او 
هم بالای سرم ایستاده بود. پرسیدم چی شده؟ گفت 
خداروشکر که به هوش اومدی.د کتر گفت افت 
فشار و ضعف داری. تلفن منزل رو بده‌زنگ بز نم خبر 

بعداز سرم وداروهایی که توش بود. حالم 
بهتر شد. خواستم هزینه درمانگاه را بدهم. او گفت 
پرداخت کرده. خواستم پس بدهم. قبول نکر د. 
پرسیدم کی هستی و از من چه می‌خواهی ؟ گفت: 
"بریم سوار شیم بعد بریم چیزی بخوری تابرات 
تعریف کنم. گفتم اشتها ندارم. بگو کی هستی؟ 
گفت بریم بهت میگم. 

سوار شدیم. پر سید مطمئنی چیزی نمی خوری ؟ 
دکتر سفارش کرد سوپ ماهیچه و شیر و میوه 
دنبالم میای؟ گفت: من عاشقت هستم.دلیلی از 
این بهتر می‌خوای؟ حوصله بحث کردن نداشتم. 
جوابش راندادم.او هم زیاد حرف نزد. موّدب بود. 
مراجلو خانه پیاده کرد و گفت اونقدر میام تاقبولم 
کنی. گفتم "خداشفابده! "ورفتم. سست و آهسته 
از پله‌ه ابالا رفتم.بالباس روی مبل دراز کشیدم. 
خیلی ضعیف شده بودم. از اینکه پیشنهاد او رابرای 
خوردن غذارد کر ده‌بودم. پشیمان شدم ولی انگار 
او حواسش به همه چیز بود چون نیم ساعت بعد در 
زدند. پیک رستوران بود. سوپ و خوراک ماهیچه و 
جوجه کباب و ماست و میوه و لبنیات برایم سفارش 
داده بود. یک ورق کاغذ هم گذاشته بود: تو تنهایی. 
من هم تنهاهستم. خیلی وقته شمارازیر نظر دارم.اگر 
اجازه‌هست.به خواستگاری بيایم. عاشق همیشگی 
تو حسام ... اشتهایم باز شد. گرم و خوشمزه بود. 
کمی خوردم و بقیه را گذاشتم یخچال. نامه او راهم 
دور انداختم. بعد کم کم خوابم برد. رژیاهای خوبی 
آنهارابه باد بیاورم ولی حس خیلی خوبی داشتم. 
گر سنه بودم. سر یخچال رفتم وچند لقمه خوردم. 
باز هم خوابیدم. 

صبح باحالی خوب وپرانرژی بیدار شدم. 
چند تکه جوجه کباب سرد خوردم و بیرون رفتم. 
باران‌می‌بارید.اورادیدم. جلورفتم وبرای‌ محبت 
دیشبش تشکر کردم. گفت: لطفاً سوار شوا! باید 
باهات حرف بزنم. سوار شدم. گفت از بچگی پدر 
ومادرم رواز دست دادم. پیش مادربزر گم زند گی 
می کنم.بزر گترین آرزوی‌مامان بز رگ‌اینه که 
قبل از مر گش ازدواج کنم. دیشب حالش بد شد 
بردیمش بیمارستان.د کترش گفت خیلی که زنده 
بمونه, دو ماهه. اجازه بده قبل از مر گ مادربزر گم 
باهات ازدواج کنم." 

پسر خوبی بود.ارشد حسابداری می خواند. 


په هه 
اصلامات لل سارو ۳۷۳۵ 


ج 


- درداره ادمهااز سدالای که می ږ سند 


فصلات کن نه از جو ابمایی که می د هند 


و لتر 


بقیه در صفحه ۴۹ 


زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


دلا بسوز 
دلا بسوز که سوز تو کارها بکند 
نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند 
اب ار ار کش 
ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند 
طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق لیک 
جو درد در تو نبیند. که را دوایکند؟ 
تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار 
ز بخت خفته ملولم بود که بیداری 
بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبرد 
مگر دلالت این دولتش صبا بکند 
حافظ 


دلوایس 
دلواپسم یعنی دلی غیر از دلم با اوست؟ 
دلبسته‌ام. دلخسته‌ام. دلداده ام ای دوست 
عشق آن نگاه یک نظر نه» حس مرموزی‌ست 
در استخوانم. در رگم در پیکرم. در پوست 
قلب ان صدای ممتد و بکسان ساعت. نه 
ماش ا ره کردم به سم ۱ 
چشمم نمی‌بیند بجز نام تو در عالم 
ایینه در ایینه. پیش دیده‌ام یک روست 
گلبوتر از باغ و گلستان در مشام ما 
عطر عبور مهربان آن گل شب بوست 
وقتی که اندوه بزرگی در دلت داری 
یاد خدا و جوهر قلب قلم داروست 


ودن 
ان روز که مردم 
انجه را که یاد گار دریاست 
به دریا باز دهید 
در دل من مانده است 
به آسمان باز گردانید 
زمزمه جنگل 
و صدای ابشارها را 
به جنگل و ابشار 
بر گردانید 
واگر ستاره‌ای در دستهای من 
مانده‌است 
آن را به آسمان باز فرستید 
وان گاه تن من رابه زمین 
باز دهید 
وقلب من رابه سکوت و تاریکی 
بسپارید 
و سپس به اهستگی از من 
دور شوید 


بهانه 
من بهانة توام. تو بهانة منی 
از تو دل نمی کنم. دل ز من نمی کنی 
دوست دارمت چنان کز تو دل نمی کنم 
تاابد اگر مرابشکنی به دشمنی 
گاه سرد و بی‌فروغ, گاه گرم و روشنی 
گرده‌ام برای تو گر که زخم می‌زنی 
همقفس به من بگو آسمان ما کجاست 
من دلم گرفته از این حصار اهنی 
این مرام عشق بود. داستان سنگ و رود 
من هميشه ماند گار تو هميشه رفتنی 
می‌روی و بعد تو حال و روز من؟ مپرس 
تشی فتاده در بافه‌های خرمنی 
کورس احمدی 


بیژن جلالی 


به هه فکر می کند؟ 
به چه فکر می کند دیوار 
وقتی تاانتهای خیابان 
به مردی که رفته 
بامردی که می گوید می‌ماند؟ 
به چه فکر می کند پل عابر پیاده 
وقتی 
هم رآه رفت 
هم راه بر گشت را 
در اغوش می گیرد؟ 
به چه فکر می کند زن 
وقتی موهایش ۱ 
سر از شانة قرمز روبروی اینه 
درمی | ورند 
از پنجره پر واز می کنند و 
سفیر آندوه زن می شوند 
بارعا خیابان 
و از خیابان روی پل عابر پیاده نمی‌روند 
و سعی دارند 
روی ضلعهای سنگفر شها نر وند 
ای تال را 
شانه‌های مردی که می خواهد روی یل برود 
رس ر 
شانه‌ها بعد از گیره‌ها و بندها 
اما 
پارجه‌ای که روی دیوار را يوشانده 
ها E‏ 
درست مثل مردی که شکستن را 
و صندلی‌اش رابر گر دانده 
و به گربه‌ای که در تراس روبر و 
بهاو زل زده 
لبخند می‌زند 
و انتظار دارد همسرش 
بهترین میز شام دنیا را بچیند 
سخت است سرودن 
از زنها و مردهایی 
که وقتی می‌روند 
از هیچ خیابانی برنمی گر دند 
انگار کمی دیر شاعر شده‌ام 

مریم قربانی 


سوت 
و انگشت‌هایم درد می کشد 
حروف از هم می‌پاشد 
چون دانه‌های تسبیح 
و تو حواست نیست 
ون تام زا 
صدها بار 
در دهانها جر خانده‌ای 
فصل را نگه داشته‌ام 
اسان دارد برنده‌هایش رامی‌برد 
زمان اشاره می کند به دور 
آنقدر که یکی یکی 
انگشت‌هایم کنده می شود 
من کجای کلمه ایستاده بودم 
که دستم به دهانم نمی رسد 
که لبهايم را جویده‌ام 
که تمام حرفم رابه دندان می کشم 
زمان اشاره می کند به دور 


نکاه تو 
زیباتر از نگاه تو, هر گز ندیده‌ام 
این شد که از تمامی مردم بریده‌ام 
باخود نشسته‌ام که دراین روزهای تلخ 
نام تو را چگونه و از کی شنیده‌ام 
باز از ميان این همه اسم تصنعی 
خطی به دور اسم قشنگت کشیده‌ام 
خطی به دور اسم تو ای مهربان‌ترین 
یعنی تو رابرای خودم بر گزیده‌ام 
تنها گواه صادق عشق میان ماست 
این دستمال خیس به آب دو دیده‌ام 
در دوره‌ای که هر که به فکر غنیمت است 
ع 
بین من و تو فاصله بسیار بو ده است 
بااین وجود فاصله‌ها را دویده‌ام 
مثل پرنده خسته از این ماجرای تلخ 


برای او که ۱۲ بهمن آمد 
هد یه به روح سبز امام خمینی (ره) 
تو از سرزمین بهار امدی 
تو از پاکی گل به بار امدی 
توبایک بغل عشق وفجری عظیم 
تو بعد از شب انتظار امدی 
زلال و دل‌انگیز و سر شارنور 
تو زیباتر از چشمه سار امدی 
سوار نسیم و از اغوش عشق 
توباریزش ابشار امدی 
به بهمن. به وقت قرار امدی 
حسن یزدان پناهی-فسا 


دلشوره 


خواستی با این رقیبان در نبردی تن به تن 
مرهم دردم تو باشی ای به ظاهر خویش من 
من پر از دلشوره و ترس و عذابم پس برو 


دن 


دنده عاص ر صای تو کجاست 


شسرطی که از عنصر خیال و آهنگ بیشتر 
استفاده کنید. 


# خانم مهسانعمتی -اصفهان 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 


این سباهجچاله عمیق تر می شود ۳ ۳ 
۳ 2 از شاخه‌ای به شاخه دیگر پریده‌ام قبل از آن که رد شوی افتاده طعمت از دهن 
باز کرد 1 e CT‏ ڪه ۱ _ 
TT wT‏ فرصت به ما نداد زمان» زند گی کنیم قصة فر هاد را خواندی و بیدارم هنوز 
ا ق TT‏ 1 
حسرت تمام شد. ر گ خود را بریده‌ام هیچ جای ماجرای من ندارد کوهکن 
خرن : 2 ۳ دیگر نمان که معجزه هم کارساز نیست نه نمی‌خواهم کسی باشد شریک شانه‌ام 
صدای تو همه جیز را نجات خواهد داد ۲ 7 ۱ : 
اگر چون نقطه‌ای به اخر این خط رسیده‌ام من زن بی‌راهه‌هایت نیستم ای راهزن 
مه وه ۰ ۰ 7 3 
7 3 حمدا... لطفی -ابوان غرب تو دلت می‌لر زد آن قدری که من حس می کنم 4 
نمانده باشد ۳ ۲ ِ 
الا ¢ در دلت محکم نخواهد بود جای پای من 2 
6 و۰ 7 ۸ زهرا بختیاری نژاد-قم 2 
8ے XK‏ 2 ۳ 52 
از ان رنگ رخم خون در دل افتاد عشق سه حرف است 
خانم المیراحسن زاده-تهران وزان گلشن به خارم مبتلا کرد نمی‌دانم به چه کشف تازه‌ای 3 
اید: TT 1 : : MM e‏ : 
ِِ ۱ وزن این بیست: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل در اینکه عشق سه حرف است 9 
من غمگين ترين است: رسیده‌اید ؟! عمیق‌تر و ظر یف تر 2 
e‏ ۳ رخم خون در -مفاعیلن به شعرتان اضافه می کردید. 8 
E E U 9‏ ا 
مر ور یسی وزان گلشن -مفاعیلن وامی‌داشتید: 
و من به سنگی سرد به خارم مب -مفاعیلن وم رگ هم سه حرف 
خیره شده‌ام تلا کرد -مفاعیل 
بر سینه‌اش # آقای مانی احمدی - کرج 
4 | 3 ۰ 5 
حک شده است بام با کلماتی چون شام و رام قافیه می‌شود. 8 
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نازنینم »خو بم ! 


نم عنم 


ای (نکه طلب کار ندا یی به نود [ / (ز نود 
طلب کر توجد[ نیست خد( / [ول به نود [ 


نم 


چون به غود( یی به غد( / کاق,رار نمایی به 
ندا یی به ند ! 


۳ 1 
۶ - 


ESSEC 
سخت باشد که کنم بادل تو همدردی /خوش به‎ 
حالت.همه‌نامرد.توامامردی /جه‌بگوید دل‌ من‎ 
از غم‌هجرآن‌وقتی /بایه گردان‌بروی.لیک. نفر‎ 
برگردی‎ 
محمدسلمان سیفی‎ 
یکی مهر بانیم رااشتباه گرفت دم نزدم.یکی صداقتم‎ 
رانادی ده گرفت. دم نزدم» یکی غرورم رابه بازی‎ 
گرفت.نگاهش کردم. از اینجابه بعد فهمیدم,دنیا‎ 
خواستم مثل بقیه باشم که گفتند: تو خوب باش‎ 
ممل سعدی‎ 
به گوش چهچه بلبل ز شاخسار آمد /خزان گذشت و‎ 
گل ولاله صد هزار آ مد /به باغ سبز و گل موسم تماشا‎ 
شده صحر او کوه و دشت ودمن /به عندلیب نظر‎ 
نجف امیرعضدی -کازرون‎ 
گذر کرد و گذر نکر د خوابی نفس خروس بگرفت‎ 
که نوبتی بخواند. همه بلبلان بمر دند و نماند جز‎ 


غرابی 

نادر حیدری 
چه عاشقانه پر کشیدی که پرنده‌هاهم مات 
نشسته‌اند به تماشای پر وازت 

رضا پنبه کار 


ای دل ز زمانه رسم احسان مطلب /از گر دش دوران 
سر وسممان مطلب /در مان طلیی درد توافزون 
گردد/پ درد بساز و هیچ درمان مطلب! 
کورش راهدوست ‏ ارومیه 
زهر همیشه کشنده‌نیست. گاهی هم می‌شود از زهر 
دشمنان بادزهر ساخت 
الهه بیگدلی -بیجار 


۲ ر 


راز دل دیوانه به هشیار نگویید /اسرار لب 
یار به اغیار نگویید /از بی خبران راه خرابات 
نپر سید /با دل سیه‌هان قصه دلدار نگویید 
شهروز 
جه رفتن‌ها که می‌ارزد. به بودن‌های 
وال 
فاطمه ایینی - شهریار 
هر مردی احتیاج به چهار زن دارد! 
تعجب نکنید.اولین زن مادر اوست. زنی 
که با مهربانی او رابز رگ می کند و به اوراه 
رفتن راياد می‌دهد. باعشق به او حرف زدن 
وراه‌درست زند گی کردن رانشان می‌دهد. 
زن دوم, خواهر اوست. که با او غیرت را یاد 
می گیرد و همبازی شدن راء زن سوم همسر 
اوست. کسی که عشق رابااو تجر به می کند. 
همراه شدن و یکی شدن راء اما آخرین زن واز 
همه مهمتر. دختر اوست که دنیا رابااو تجر به 
ا 
اصغر شاهنظری 
درگیر توبودم که نمازم به قضارفت /در من 
غزلی درد کشید وسر زارفت /بیر ون زدم از 
خانه یکی پشت سرم گفت /اين وقت شب این 
شاعر دیوانه کجا رفت؟! 
صبا حسنوند -الشتر 
تونازم نبودی, ببین ناندارم. به یادت میاری 
سکوت شباأمو غریبه نبودی, نداشتی هوامو. 
چرا بی‌وفایی, مگه کم گذاشتم, مگه تو یه قلبم 
تو رو دوست نداشتم ؟ 
محمدرضا پاینده 
دوست داشتن 
دوست داشتن رادر چشمی بجوی که حتی 
وقتی بسته است. رویای تو رأ ببیند 
حجت سهرابی 
گر در طلب گوهر کانی. کانی / گر در هوس 
لقمه نانی, نانی /اين نکته رمز اگر بدانی. دانی / 
هر چیز که در جستن آنی. آنی! 
الههاحمدى 
منصورم و عاشق طناب دارم /از زند گی بدون 
عشق بیزارم /صد بار اگر بمیر م وزنده‌شوم / 
همراه دلم طناب دار می ار م! 
مصطفی کاظمی 
تو سکوتی مث نجواء با شکوهی مث تقواء مث 
صبح عارفانه» مث شعر یه ترانه, اماامن یکه و 
تنها؛ خسته‌ام. از خستگی‌ها, تو نباشی شب و 
روزم. مث شمعی که می‌سوزم تو نباشی من 
شکسته. شاعر ی تنها نشسته. مث شعر ی مث 
شوری توبمون که.پرغروری, توسکوتی.مث 
نجواء باشکوهی مث تقوا 
عابد ساوجی 


داب‌هایی متفاوت 


حسین درویش -فیرو زکوه: ماهسه کافر کفریم. 
ا 

زهره عباسی:در حیر تم از این مردم پست. از این زنده 
کش مر ده پرست. تأ که بودیم ... 

محسن محمدیان نظر آبادی: قرار باشد بایستید و به 
طرف هر سگی که برای شماپارس می کند. سنگ 
بیندازید. هر گز به مقصد نخواهید رسید 

نیاز: کتابها تنها سر گرمی‌هایی هستند که بدون نیاز به 
باتری وبرق. می توانند در ازای اند کی پول انسان را 
هم سر گرم کرده و هم آموزش بدهند 

لیلی -ابلام:به‌سلامتی کاج که تواوج یخبندون 
زمستون ذات سبزش رو نشون میده و گر نه تو بهار هر 
علف هر زه هم ادعای سبزی داره! 

زینب -بوشسهر: شیطون چی می‌شد اگر تکبر نداشتی 
وسجده‌می کردی و آدم و حواچی می‌شد اگر حرص 
نداشتید و به درخت ممنوعه نزدیک نمی‌شدید واگر 
دو برادر از حسد دیگری رو نمی کشت حالا همه تو 
بهشت بودن, کاش تکبر و طمع و حسد نبود 

آزی جون -آقابسک:هر گز تمامت رابرای کسی رو 
نکن بگذار کمی دست نیافتنی باشی. | دم‌هاتمامت 
که می کنند رهایت می کنند 

فاطیما -رشست:نیازی به انتقام نیست. فقط بنشین و 
نگاه کن.دشمن‌داره‌عین گر دونه دور خودش می جر خه 
و دور باطل می‌زنه, دقت کن! 

عظیم عبداللهی -تهران: گفت: من مادرت هستم 
که بهشت در دستانم بود. گفتم: پس چراالان بهشت 
زیر پای توست؟ گفت: آن رازمین گذاشتم تاتورادر 
آغوش بگیرم. 

سید علومت کش -اراک:به آدم‌های این زمانه تکیه 
نکن آنهاهم مثل دیوار بازلزله نگاه‌دیگری» پشتت 
رت یه 

مهساحلیمی -صوفیان: کسانی که از باخت 
می ترسند ریسک نمی کنند وبه همین دلیل نمی توانند 
طعم شیرین برد رابچشند 

هومن -شیراز: بی ر حمانه‌ترین خیانت این است که 
وارد زند گی کسی بشوی,وابسته‌اش کنی و بعد از مدتی 
نقدر زندگی اش راخالی کنی که یک عمر باخاطراتت 
بمیرد. هیچ چیز بد تر از قتل احساس نیست 
تول‌دمدرن -قائمشهر:عده‌ای‌بزر گی رابدون آنکه 
بخواهند. با خود دارند 

علی اسلامی -شبراز: پررسیدن بدترین درد کدومه؟ 
یکی گفت: دلتنگی. اما هیچکس نگفت: پیر شدن پدر 


و مادر! 


مهر تابان: دلم خوی تو دارد. جز توء سویبی ندارد 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و باانتقا “le‏ ۱ 
ن رکو نی مب ار های این 2 9 ۵ 
دارندمی توانند فقط پنجشنبه هاازساعت۱۸۱۳۰الی ۲۰۱۳۰ به شسماره قلفن اسامی برند گان جدول ۲۷۳۵ 
همراه ۵۵۰۱۰۷۷۶ ۹۳+ پیامک کنند. ۱-موسی یزدان بخ - گوداب زرمیخ 
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر ز رگ گا 

مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره ۲-عبدالر حیم دربانی - گر گان 

مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و ۲-ندامشهدی -فردیس 

برای جداول سودوکو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قر عه انتخاب و به هر 

یک هد به ای به رسم باد بود تقد یم می شود.البته به شر طی که کد پستی.نشانی سس 


ی ای د ندگاه نه تشاد ۹ ا سا خو اهد شد 
0 جوایز برندگان به نشانی انها ارسال خو 


جدول متقاطع 


جدولها زیر نظر: داود با خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


۱-تصویربرداری‌از ر گهابااستفاده‌ازاشعه 
ایکیں همش هری ار ی که 
تازه به مالی رسیده و به آراستن سر و وضع 
ظاهر خودیر داخته_حلقەفلزىزینتی‌برای 
مج پای‌زنانرشته ۲_ضمیر اول شخص 
جم جیا کسید آهن_قطعه‌ای‌ناز ک از 
گوشت گاوسرخ‌شده ۴ -کهنه پرست_فرق 
سر-سر کش ازسنگهای‌معدنی گرانبها۵ 
-نفس ناطقه -کال_نقاشی سایه روشن ۶- 
سرتسا نوس سل 
میوه‌در خت سدر_عفونتی‌شد بد أزراه 
زخم۸-عنصری شیمیایی_حمله_ورزشی 
راکتی-اقیانوس پاسیفیک ٩‏ -وسیله‌ای 
در زورخانه-آخرین شاه‌ساسانی_-عملی 
در کشاورزی۱۰-نحیف_فلانی_-متاع- 
دکترین ۱۱ -کرجی:بلم-موتور گازوبیلی 
منافق ۱۲راه کوتاه مر کزموسیقی‌جهان 
_زمینی که‌در آن کشت نشده_عارضه‌ای 
درچشم۳ ۱-آشکارشده-گل‌دندان- 
مشکین‌شهرقدیم ۴ |سشیخ نشینی‌عرب- 
مر کزاستان‌مر کزی_کجاوه‌عماری ملال 
آور ۱۵-ماده‌ای آتشین_-دستگاه تبدیل 
ما اک ا ت د 
ورزشی ۱۶ -دریاچه‌ای‌در آسیا-از توابع 
استان گیلان_سوار کر دن‌وبه‌هم‌بستن 
قطعات یک دستگاه‌یاماشین ۱۷ -جاروب 
کردن-حکومت یا سلطهاوباش 


عمودی 

۱ -اسلام پژوه خاورشناس ومولوی شناس مشهور آلمانی- 
عراق_قلعه, حصار ۳-عامل ورانت -گلی زیبا_واژه_بیار ۴- 
گربه‌سانی وحشی_معروف_بخشی در نماز _اما۵بار کش 
شهری-سرباز درد یایی-جمع ایل ۶ -پهلوانان_خیاط -سوره 
بیست وچهارم_اشاره‌به‌دور ۷-ترس-جمع شد ید ماه 
سوم‌میلادی ۸-حرف درد _سقف درشکه_چهره پردازی- 
پرنده‌خبر چین ٩‏ -جسمی معد نی هادی الکتر یسیته_یکی از 
اندامهای درون یاخته‌ای که در تقسیم سلولی فعالانه ش ر کت 
می کند_میوه گلویسند ۰ ۱-آبگوشت ساده_واحد ورزش 
بو کس_طبقهز مین_پیشوای‌دینی زرتشتیان ۱ اسمطلع,دانا 
احتمال‌خطرمحل پختن‌نان ۲ ا-وارفته مرغی گردن 
دراز_دانش خواندن‌ونوشتن_سقز جویدنی طعم‌دار ۱۳- 
روادید_گوزن_پوشاکی گشادوبدون آستین ۱۵-کسی 
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را کافر خواندن_گندم سوده_ناگوار_لنگه ۶ ا-نیروهای 
نظامی‌یک کشور_ منصب وزیر_مشهور ۱۷ -نمدی ازپشم 
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آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 


حدول بو ۵۳ در من جدول های‌این صفحه پیشنهاد و یا | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالابیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول‌ سود و کوو کاکورو وهیدا تونیز انفر به قبدقر عه‌انتخاب 
کک ازساعت ۱۸/۳۰الی ۰/۳۰ ۰به شماره تلفن | | وبه‌هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد.البته به شرطی که کد بستی.نشانی ونام نو بسنده 


» 


طراح جدولها: داود با خو همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک نمابند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


:۱ | پونده زیا ‏ 


۳ 
یزد 3 
رهن ٣‏ رباضات 
3 سر بونگون مره 
3 

3 

۳ | بازوگان | بازیگوش | 

ار 

و : 


نامه نما 
: جدول سود وکو ۳۷۳۵ 
مالامال e‏ ملیح اعداد ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳*۳ طوری قرار 
آشکار | د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


زیرنظر: سهراب صفادار 


بااهوش خود کلنجار بروید 


مارپیچ 
ابانوثل برای اینکه هدایای سال تور بین اهالی تقسیم کند. می بایست از 
یک مسیر پر پیچ و خم و تو در تو بگذرد تا خود رابه کادوها برساند. آیا 
می توانید او را برای رسیدن به خواسته اش یاری کنید؟ 


دوازده‌اختلاف در تصویراولین برف 

اولین برف زمستانی‌باریدن گرفته‌واین 
در ميان دو تصویری که‌از یان صحنه تهیه 
شده است و در یک نگاه کاملاً یکسان به نظر 
می‌رسند.دوازده‌اختلاف وجود دارد که‌از 
شمامی‌خواهیم انهاراپیدا کر ده‌وباجواب‌ما ۱ 


شکلبای پنبان در جشن 
جشنی فرارسیده و بچه ها هم برای حیوانات در بیرون از خانه یک درخت 
با میوه‌های مخصوص انها تزبین می کنند. اما در این تصویر شاد و زیبا ۱۵ 
شکل دیگر نیز ینهان شده است که با توجه به شکلهای داده شده و اسامی شان 
می‌خواهیم آنها را در تصویر اصلی پیدا کنید. در پایان نیز می توانید با مراجعه به 
قسمت پاسخها: جواپ صحیح را بیابید. 
در میان این اعداد ونقاط به هم ریخته یک شکل پنهان شده‌است که 
برای یافتن آن کافی است مداد یا خود کاری بر داشته ونقاط رابااخط مستقیم 
از شماره یک تا ۷۲ به هم وصل کنید. پس از پایان کار ناگهان متوجه یک 
نقاشی زیبا خواهید شد که در مقابل چشمانتان ظاهر می شود. 


- اگ ہی نهانی حتی دک انسان ناپاس خو 
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"جان دادم و فارغ شدم از محنت هجران؛ یعنی 
که ز شب‌های د گر بهترم امشب ' 

در حالیکه دستم می‌لر زید روی کاغذ یادداشت 
سی, چهل قر ص ریز و درشت را تند تند خوردم وروی 


شاد شاد د 


#۲ ۶۷ ۷ 


۳0 
س" 
1 ۱ ی ۳ : 
0dl 8‏ دوسال‌بود که‌با فرخ آشناشده‌بودم. خوش قیافه 
وخوش‌پوش وباادب بود. آن موقع سال سوم دبیر ستان 
بودم. فرخ رادر یک جشن تولد دیده و پسندیده بودم. 


بیست و پنج سال داشت و دانشجوی مهندسی صنایع 


نا 1 


| ۱ 0 ۸ ی 


i 
اد و دار .اک اونا تارۃھستن تو‎ 


۰ ۳ 1 1 اسر 
خورشیدی اهرروز همدیگر رآمی‌دیدیم. چندی بعد 


و 


1 
) 1 به من وعده‌ازدواج داد. بنابراین بیشتر به او دل بستم. 
نا لا ا دیلک کر کنب تکار را 
۱ از پیشنهاد استقبال نکر د اما وقتی اصر ارم را دید. گفت: 


"تنها میام. اگه يدرت موافق بود با خانوادهم میام." 

می‌دانستم این رسم خواستگاری نیست امابرای 
اینکه به مادرم که می‌دانست من وفرخ باهم دوست 
هستیم ثابت کنم او قصد ازدواج دارد. قبول کردم. 

فرخ‌یک روز سرزده آمد وهمه چیز رابه پدرم گفت. 
عکس العمل پدرم خوب نبود. او رااز خانه بیرون کرد و 
گفت: از امثال تو خوشم نمیاد. هر چیزی راهی داره. تو 
اگه واقعا قصد از دواج داری باید با خانوادهت بیای. چرا 
یک ساله که بدون اطلاع من با دخترم دوستی ؟ 

فرخ دست از پادراز تر رفت و مدتی سراغم را 
نگرفت. از غصه داشتم دق می کردم. هر چه تلفن 
می‌زدم. جواب نمی‌داد. سر راهش سبز می‌شدم. از 
طرف دیگر می‌رفت. به التماس افتادم و در نهایت 
گفت: ازدواج روفر ام وش کن.پدرت من روخرد 
کرد.اگه واقعا من رو دوست داری, همین جوری با 
من دوست باش ! 

قبول کر دم. چون چاره‌ای نداشتم. نمی توانستم 
بدون او زند گی کنم. همه چیز و همه کس م او بود. شبها 
بایاد او چشم برهم می گذاشتم و صبح‌ها با یاد او چشم 
باز می کر دم. در طول روز همه‌اش به او و اینده‌مان فکر 
- می‌کردم.روزی‌ده‌ب ار تلفنی‌بااوحرف‌می‌زدم.حتی 
و یک ساعت هم نمی توانستم دوری اش را تحمل کنم. 
ازوقتی که‌پدرم بافرخ آنطوربرخورد کرده‌بود. 
| با او سرسنگین بودم. مادرم می گفت: 

"پدرت حق داره. باید سختگیر باشه. به جوونای 
امر وزاعتمادی‌نیست. این پسره| گه راست میگه باید 
با پدر و مادرش بیاد خواستگاری . 

لامرن را 
و گفت: بازم می‌خوای پدرت شخصیت من رو خرد 
کنه؟ بذار یه مدت بگذره بعد تصمیم می گیرم. 

"چندماه گذشت وب از از فرخ خواستم که به 
خواستگاری‌ام بیاید امااو می گفت: تنهامیام.همین 
که هست. تازه به خاطر تو این کار رو می کنم . 

فرخ دوباره آمد واین بار پدرم بااودر گیر شد و 


SEE: ۲‏ 2 ۱ 
بود. خوب حرف می زد و روش نفکر بود. می گفت: 


کتکش زد وبا خفت و خواری اور ااز خانه بیر ون کرد. 
سرو صدایی به پا شد که بیا و ببین! همه همسایه‌ها 
eys‏ رد 
زد: این پسرهدزد ناموسه. می خواد دختر من رواز 
راه به در کنه. می‌خواد دختر من رو گول بزنه . 

همه پچ پچ می کر دند و من در حياط از حال رفته 
بودم.وقتی حالم بهتر شد ساعت نه شب بود. پد رم 
با عصبانیت گفت:اگه به ار دیگه بشنوم که با ین 
پسره آلدنگ رابطه داری, خودم E‏ 

او نمی دانست که من بدون فرخ هیچم و حاضر م 
بمیر م امااز او جدانشوم. شام نخورده به اتاقم رفتم 
ویادداشت کوتاهی گذاشتم و قرص‌ها رایکی پس 
از دیگری بالا انداختم. به این اميد که بمیرم و از شر 
در بیمارستان‌بودم.د کتری که بالاای سرم بود 
بامهربانی گفت: دخترم, چرامی‌خواستی خودت 
روبکشی؟ شانس آوردی پدرت به موقع تورو 
رسونده بیمارستان. "پدرم که گوشه اتاق ایستاده 
بود. با صدایی ضعیف گفت: جرا دخترم؟ آخه 
چرا؟ نمی‌خواستم پدر راببینم. سرم را بر گر داندم 
به سمت دیگر و گفتم:" یا فرخ یا مرگ... چرامن رو 
درک نمی کنین پدر؟ ‏ غمگین و محزون دستم را 
دردستش فشر د و گفت: چشم دخترم.خودم میرم 
دنباللش. ازش عذرخواهی می کنم. اصلاً هر چی تو 
بگی» همین فر داش مارو به عقد هم در میارم. فقط 
زنده بمون عزیزم. شماره تلفنش رو به من بده . 

از بیمارستان که مرخص شدم سراغ فرخ را 
گر فتم. پدرم گفت: بهش گفتم که چه اتفاقی افتاده. 
گفتم اگر درست وحسابی بیاد خواستگاریت سخت 
گیری نمی کنم و اجازه میدم ازدواج کنین. ذوق زده 
پرسیدم: چی گفت؟ پدر پوزخندی زد و گفت:" 
سکوت کرد. گفت باید فکر کنه. و مادرم ادامه داد: 
"شاید ریگی به کفش داره. اگه واقعاً خواهان توست 
باید با خانواده ش بیاد. ما که توقع زیادی نداریم . 

تصمیم گرفتم خودم با فرخ حرف بزنم و بالاخره 
موفق شسدم.به او گفتم: فرخ»چرابه پدرم جواب 
سربالا دادی؟ اون ازت عذر خواهی کرده." 

خیلی سرد جواب‌داد: "می‌دونم امامن فعلاً 
قصد ازدواج ندارم. تو چراخود کشی کردی؟ فکر 
نمی کردم انقدر دیوانه ا 

خندید م و گفتم:" آره‌دیوونه‌ام,دیوونه تو.حالا 
رف OT‏ 
نه.من باید حتمابادخترعم وم ازدواج کنم. این 
قراریه که پدر و عموم از سالهاقبل گذاشتن. با 
تعجب پرسیدم: پس چرااین همه مدت من رو 
علاف کردی؟ با عصبانیت گفت: من علافت 
تواصرار داشتی که... گوشی را کوبیدم روی تلفن و 
زدم زیر گریه. مادرم که بیشتر حرفهايم راشنیده 
دود. مر آدر آغ وش گرفت و گفت: نزات ناش 
دخترم. دیدی حق با پدرت بود و اون پسره‌ارزش 


0 TTT 

یک دل سیر در آغوش مادرم گریه کردم وبعد 
تصمیم گرفتم برای همیشه فرخ رااز دل و ذهنم 
خارج کنم اما مگر می‌توانسستم؟ آنقدر با او خاطره 
د توانستم هن اسان ها 
کنم.دوهفته گذشت و کمی حالم بهتر شده بود که 
فرخ تلفن زد.می‌خواستم گوشی رابگذارم که گفت:" 
من دوستت دارم.گه توحاضر باشی حاضرم‌هم بات 
1 ا 
ازدوج کنم وگرنه عشق اول و آخر من تویی .. 

ار رسب 
روشن گفت وبالا خره‌از من قول گر فت که‌منتظرش 
بمانم.به این معنا که اوهر چه زود تر بادخترعمویش 
ازدواج کند و بلافاصله او را طلاق دهد و بیاید سراغ 
من.مدتی آرام بودم وساکت واین برای خانواده‌ام 
جای تعجب داشت شت. مادرم سعی می کر داز زیر زبانم 
بکشد که جه‌اتفاقی افتاده که به زند گی امیدوار 
شده‌ام. وقتی فهمید فرخ به من قول‌هایی داده است و 
من قبول کر ده‌ام. عصبانی شد و گفت: تودیوونه‌ای 
دختر. آخه کدوم عاقلی این کار رومی کنه؟ فرخ 
ادم کلک و هرزه‌ایه. بیچاره دختر عموش که 
می‌خواد با این آدم ازدواج کنه ۲ 


اه ماه ماد 


رد 3 


-من‌بچه دارم ونمی تونم زنم روطلاق بدم. 
بهتره فراموشم کنی! 

چهار سال صبر کردم لا 
حماقت و نادانی زدم و به خیال اینکه عشق اول و آخر 
فرخ‌هستم »چشم به در دوختم اماخبری از آونشد. 
هربار که‌صحبت می کر دیم وعده‌ووعید می‌داد تا 
اینکه آب‌پاکی‌راروی‌دستم ریخت.وقتی با گریه 
گفتم: یعنی این همه انتظار بیهوده بود؟ همه حرفات 
کشک‌بود؟ حرفی‌نداشت که‌بزند .سکوت کر دوبعد 


کوش رابایت ll‏ 
این حرف برای بار دوم خود کشی کردم ودوباره‌از 


۶اد ماد ماج 
دص ده ید 
۳ 7 


سالهااز آن زمان گذشته وفرخ رافراموش 
کرده‌ام. امیدوارم که خدا تقاص مرااز او بگیرد. حالا 
عاقل شده‌ام. دوست دارم ازدواج کنم. اما هر که به 
دوبار خود کشی کرده‌ام. عقب نشینی می کند و از 
ارو ا ل 
که جوان بسیار خوبی بود. ر ک و راست به من 
گفت: از کجامعلوم که بعد از ازدواج بامن دوباره 
یاد اون پسره‌نیفتی؟ در نهایت صداقت گفتم: من 
فراموشش کردم.اون دیگه برام مرده. و در نهایت 
خونسردی گفت: اماتوبه خاطرش خود کشی 
کردی. اون هم نه یه بار بلکه دوبار... نمی‌دانستم 
چه بگویم. او و دیگران حق دارند که مرامواخذه 
کنند. من بهترین روزه ای زند گی‌ام رابا حماقت 


می گفت ارث خوبی به او رسیدهومش کل مالی 
ندارد. من‌هم مشکل مالی ند اشتم. تنها کمبودم 
تنهایی بود. حسام داشت به من نشان می‌داد که 
می‌توانم به او تکیه کنم. دلم می‌خواست او رابیشتر 
ببینم. می‌خواستم با عمه زیور حرف بزنم تأمقدمات 
عروسی را فراهم کند. دوست داشتم حسام رابه 
همه نشان بدهم. من هنوز نمی‌دانستم که در آن 
مدت کوتاه چقدر به حسام وابسته شده بودم. اندازه 
علاقه خودم رابه او وقتی فهمیدم که یک روز صبح 
که از خانه بیرون رفتم. دیدم ماشین حسام نیست. 
به خودم گفتم شاید زود آمده‌ام. به خانه بر گشتم و 
چند دقیقه بعد آمدم بیرون. حسام نبود. به ترس و 
دلهره‌سنگینی دچار شدم. به جای اینکه به دانشگاه 
بروم. کمی بیهوده خیابانگردی کردم و با حالی زار به 
خانه بر گشتم. در راه‌پله صدای زنگ تلفن را شنیدم. 
دویدم و در راباز کردم. گوشی را قاپیدم. حسام بود: 
"مادربزر گم فوت کرد. اورادلداری دادم و گفتم 
آدرس بده‌بیام. مخالفت کرد و قرار شد تاسه روز به 
او اجازه بدهم سو گواری کند. روز سوم به دیدنم امد 
و گفت بر سر دو راهی گیر کرده: ایاصبر کند تاسال 
وس ون موی مود 
E‏ فهمیدم 
چقدر دوستت دارم. کارت ملی و شناسنامه‌ام را 
برداشتم وبه محضری آشنارفتیم و عقد یکساله 
دراد یم. آن شب به خانه من آمد چون می گفت خانه 
اوفعاً yT‏ .فر دایش به عمه 
خبر دادم. دلشوره گرفت و با عجله به خانه من آمد. 
حسام هم پیش من بود. وقتی عمه او رادید و متوجه 


ادب و تیپش شد. فقط کمی سرزنش کرد که باید اور 
هم خبر می کر دیم. حسام عذرخواهی کرد وماجرای 
مادربزر گش را که گفت. داستان حل شد و عمه‌رفت 
تابه فامیل خبر بدهد و تدار ک جشنی خانواد گی 
ببیند. عمه‌ام آبروداری کردوبه کسی نگفت من 
وحسام مخفیانه عقد موقت کرده‌ايم. به همه گفت 
خودش در مراحل خواستگاری و عقد بوده‌و درباره 
حسام هم تحقیقات کر ده. یک روز قبل از اینکه جشن 
ب رگزار شود. حسام گنت مهمانهای سو گوار رفته‌اند 
وبهتر است دیگر به خانه او برویم. خیلی خوشحال 
شدم وساک کوچکی بر داشتم و باحسام به خانه‌اش 
رفتسم. خانه‌ای کوچک ومعمولی داشست. کمی به 
هم ريخته بود. در یکی از اتاقها میز آرایش دیدم. 
پرسیدم: "مگه خواهرت باهات زند گی می کنه؟" 
صدای زنانه‌ای جواب داد: بازنش زند گی می کنه." 
تاسرم‌رابر گر داندم.شناختم.ماهر خ بود.زبانم و 
فکرم قفل شد. به تنها کسی که می توانستم پناه ببر مء 
حسام بود. خواستم سمتش بر وم. ماهر خ جلوم را 
گرفت: یه هفته اجازه دادم شوهرم مال تو باشه. 
دیگه تموم شد. برو خونه‌تون! افتادم. ماهرخ به 
کت برای اس کر رانا تا 
خون ش میفته گردن‌ما. فقط توانستم بگویم آخه 
گرفتم.فرداحسام میره‌محضر وصیغه روفسخ 
می کنه. من فقط می خواستم حاللت رو بگیرم و تو 
فامیل آبروتو ببرم که بردم. یادته بابات به خاطر تو 
من رو جطور از خونه بیرون کرد؟ حالا نوبت منه. و 
بازویم را گرفت و بیرونم انداخت. 

عمه از غصه سکته کرد ولی زنده ماند. من هم 
شش ماه آسایشگاه بودم. حالا بیست سال است 
که زنی تنهاهستم که از صبح منتظرم شب شود 
به یاد پدرم مارپله بازی کنم و اوببرد وشکلات را 
کر را ار 
جنون نگیرم. 


اسامی شر کت کنند گان در نظر سنجی 
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نرگس خسروی نژاد 
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وروپ 


حرفهای‌هنر مندان درباره فا جعه پلاسکو 


عبدالرضاا کبری 
پلاسکو در تهران کم ندار یم 


درمجموعه عملیات ۱۲۵ که سال ٩۱‏ از 
سیمای جمهوری اسلامی پخش و بسیار 
هم پرمخاطب بود باز یگران مطرحی 
حضور داشتند. نقش سر تیم عملیاتی را 
در این مجموعه عبدالرضا اکبری بازی 
می کرد که با وی چند دقیقه ای درباره 
حادثه پلاسکو صحبت کردیم. 


لاسما در محموعه عملیات ۲۵ !سر تیم عملیاتی بودید. برای 
حضور در این مجموعه با خود تش نشانها نیز ار تباط داشتید ؟ 

بله, یک سری اصول رااز آنهافرا گرفتیم.باید بگویم دست اندر کاران 
حوزء اتش نشانی و خدمات آیمنی افر اد نخبه ای هستند که با تکیه 
بر تخصص به امداد حادثه دید گان می‌روند و به ساد گی آتش نشان 
نشده‌اند.در مدتی که در کنار این عزیزان فعالیت کرده‌ام و شاید برخی 
از این عزیزان در زیر این آوار به شهادت رسیده‌اند. به خوبی فهمید م 
این قشر باتمام مرارت و سختی باچشم باز و آ گاهانه این شغل راانتحاب 
کرده‌اند و خود هم به خوبی به سختی‌های کار واقف هستند. در مدت 
طول باز ةز زمانی تصویر بر داری این سریال مدت‌های مدید در کنار اتش 
نشانان زند گی کر ده‌ام واز آنان نکات بسیاری را اموخته‌ام و شاهد 
تمرینات ویزة آنان بودم.همهة کسانی که به عنوان اتش نشان دراین 
مجموعه شروع به فعالیت می کنند. آ گاهانه می‌دانند که پادر مسیری 
گذاشته‌اند که دست وپنجه نرم کردن بام رگ است.اکثر دوستان 
اتش نشان می‌دانند که زمانی که می خواهند به استقبال حادثه برای 
امدادر سانی به هم نوعان خود بروند. شاید احتمال باز گشت آنان کمتر 
از ۰ ۵درصد باشد. با این همه یک سری از اتفاقات دل همه ادمهارا 
می‌سوزاند وانسان رآ زرده خاطر م ی کند و آن هم این است که در مقابل 
دید گان ماانسان‌های بسیار زیادی که افر اداز جان گذ شته ای هستند از 
بین مامی روند وموجب تأسف است که چر انتوانستیم از قبل بروزاین 
قاری ری راب ال رای 

اخبار حاد ثه پلاسکو را دنبال می کر دید ؟ 

ابتدا باید به خانواده‌های این عزیزان تسلیت بگویم. از دست دادن 
سرپرست خانواده, غم و اندوه بزر گی برای همه ملت اير ان به بار اورده 
رای ار را 
بگذارن د وبدانند که فر زندان خانواده‌های آن ان در راه‌پر افتخار جان 
فشاأنی کر دن برای مر دم به شهادت رسیده‌اند. حاد ثة پلاسکو همة 
ملت‌ایران راسو گوار کرد و بعد از این اتفاق تمام خاطرات شیرین من 
با آنان زنده‌شد.باید گفت می‌توان سقوط ساختمان‌های قدیمی مانند 
پلاسکورا پیش بینی و از بروز حادثه جلوگیری کرد. اما باید بپذیریم که 
درش هر بز رگ تهران مانند ساختمان پلاسکو کم نداریم وباید مر اقب 
ساختمان‌های بعدی باشیم که این ساختمان‌هابر سر فر زندان این مر ز 
و بوم آوار شود. 
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مسعود آب پرور 
بر خی فقط دنبال شایعه ساز ی هستند 


٠ 5 س‎ 


مسعود آب پرور کار گردان سریال "عملیات 
۵ بود. کار گردانی با تجربه که سوژه 
خاصی رابه تصویر کشید و مورد استقبال 
بسیاری از مردم قرار گرفت. از وی درباره 
این محموعه و زند کی آتش نشانها و اتفاقات 
پیرامون پلاسکو سوال پر سید یم. 


(چه شد که مجموعه عملیات ۵ ۱۲ نسبتاواقعی تراز دیگر مجموعه‌هایی 
از این دست بود؟ 

برای سرت ال سازی یا فیلمسازی در باره‌هر صنفی, بر ای این که بتوان اهالی آن را 
راضی کرد. کار گر دان باید از درام و نمایش و حرفه خود فاصله بگیر د. چرا که تلقی 
صنوف مختلف درباره نمایشی شدن نقششان معمولا غیر از ان جیزی است که 
تصورش رادارند. اما باید قاعده‌درام رادر نظر گرفت. اگر چه اهالی صنوف مختلف 
ممکن است فکر کنند حق مطلب در باره‌شان ادانشده‌است. عملیات ۱۲۵ دراین 
زمینه بسیار مثبت بود ومر دم راباعملکرد آتش نشان‌ها,فدا کاری‌ها, روحیات و 
خلقیاتشان آشنا کر د. به گونه‌ای که همان زمان که سری سوم آن پخش می‌شد. 
بسیاریاز آتش نشان‌های عزیز از نحوه بر خورد محتر مانه مر دم در کوچه و خیابان 
تعریف می کر دند .از نظر حر فه ای وقتی وارد موضوعی می‌شویم که به طور خاص 
بای ک حرفه و تخصص سر و کار داریم.باید آن رابشناسیم.درباره‌اش تحقیق 
کنیم و تجربیات گوناگون راپشت سر بگذاریم تا تسلط لازم رانسبت به حر فه 
پیداکنیم.در مر حله‌نگارش عملیات ۵ باموضوعات عجیب و تاثیر گذاری 
برخورد کردیم. ۱ ۱ 

(شما چند ماه با آ تش نشانها زند گی کردید. آیاشایعات مبنی بر ضعیف 
بودن تجهیزات فنی در حرفه آتش نشانی با توجه به تحقیقاتتان صحت دارد؟ 

خیر. متاسفانه یکی از خصلتهای ماایر انیان است که درباره | نچه تخصص و 
شناخت لازم نداریم.هميشه اظهار نظر می کنیم.بلند ترین پله‌هادر آتش نشانی 
طبق استاندارد ۵۴ متر ی است وبلند تر از ان اساساتا کنون ساخته نشد ه‌است. 
اگر جه در حوزه صنعت نفت. نر دبان‌های بلند تری وجود دارد. اما دینامیک نیستند 
و قدرت جر خش ندارند وممکن است دستر سی فرد راسخت تر کر ده وانعطاف 
لازم را از آتش نشان بگیرد .همچنین گفته می‌شود که در حادثه ساختمان پلاسکو 
می‌شد از هلی کوپترهای آب پاش استفاده کرد. در حالي که هلی کوپتر برای آتش 
سوزی‌ها و فضاهای مسطح مثلا در آتش سوزری جنگل‌ها کاربرد دارد.امادر 
ساختمانی مسقف این اب به سقف ساختمان بر خورد می کند و کارایی ندارد.اتش 
نشان مثل یک جراح است که هر دم با بحران‌های جدید روبه رومی‌شود ویک 
آتش نشان باید در لحظه تصمیم بگیرد. بنابراین اظهار نظره ای بعد از واقعه 
درباره‌این که بهتر بود جه شود. دیگر فایده‌ای ندارد. وقتی حرارت از ۲۰۰ در جه 
بالاتر برود. ساختمان شروع به سست شدن می کند و کافی است آهن‌هانرمش 
داشته باشند تا ساختمان کاملا بریزد و فاجعه رخ بدهد. باید درباره انچه تخصص 
ریا ارت رک ار ترس ی ریات در ادن 
۰ طبق آمار و ارقام تجهیزات اتش نشانی ایران در سطح خاور میانه بالا ترین و به 
روز ترین کیفیت را دارا بود. 


فلور نظر ی 
مردم جای عکس گر فتن» امدادر سانی کنند 
یکی دیگر از بازیگران مطرح 
مجموعه عملیات ۲۵ ۱. فلور نظری 


راایفامی کرد. بازیگری که معتقد 
| است تاپیش از حضور دراین 

را سا ات سل 
۲ و حساس آشنایی نداشته است. 


(نظر تان درباره نقشی که در سر یال عملیات ۵ يفا کردید؟ 
زن در این خانواده‌ها در تربیت فر زندان باامشکلات بسیار زیادی 
روبروست ومن پذیرفتم که در اکثر مواقع در این سریال تنهاهستم و 
به عنوان وزنة مخالف در منزل برای جبر ان این خلاً عمل می کند .یه 
ایفای نقش پر داختم. در مدت ساخت سریال ار مه GAS‏ 
زند گی‌اين قشر عزیز رابه خوبی درک کرده‌ام ومی‌دانم که درچنین 
خانواده‌هایی, به دلیل عدم حضور پدر و حضور در علمیات‌های متعدد و 
لاسما تمر ينات اتش نشانها رااز نزد یک دیده‌اید؟ 
وبرایم بسیار جالب بود. آن زمان دریافتم این عزیزان باچه سختی‌ها و 
مشقت هایی روبر وهستند و برای ور ود به این عر صه چه مسیر پر خطر ی را 
پیمودند. | تش نشانان شبیه رنجرها و چریکهایی هستند که بايد در مقابل 
یک سری از اتفاقات کار آمد باشند ودر زمان تولید سریال عملیات 
۳۵ ۱" به خوبی می‌دیدم که این عزیزان. چقدر سختی می کشند. عزیزان 
آتش نشان با توجه به این که‌می‌دانند که پشت قضیه جه خبر است. با 
شورید گی. علاقة خاص و همجنین با در نظر گر فتن وی زگی‌های انسانی 
عرص حوادث می گذ ار ند و به نجات جان مر دم می پر داز ند.از سوی دیگر 
باید متاسفانه گفت هر گز حقوق دریافتی عزیزان اتش نشان بازحماتی 
که می کش ند برابری نمی کند و نمی توان گفت حضور یک | تشنشان در 
در حاد ثه پلاسکو بسیاری به مردم معترض بودند که چراتجمع 
دار ید ؟ 
باز می شود که درایر آن این اتفاق کمتر می‌افتد.باید از خودمان بپر سیم 
که یک انسان چگونه می تواند غم و اندوه دیگران را ببیند و به جای امداد 
رسانی و یاری فیلم بگیرد؟ من در صفحة شخصی خود در فضای مجازی 
بارها از مردم خواسته‌ام که به جای عکسبرداری و یا فیلمبرداری از یک 
حادثه میبیاست راه را برای نیر وهای امدادی باز کنند. جرا که اگر یک 
دقیقه این عزیزآن زود تر به محل حاد ثه بررسند. ممکن است یک دقیقه 
زودتر از یک فاجعة انسانی جلو گیری شود. اگر حتی یک نفر به عنوان 
بازیگر به حرف او در دعوت به خودداری از این عمل نایسند گوش دهد. 
به رسالت خود عمل کرده‌است.این اتفاق در همه دنیا هست.اما در ایر ان 
این عمل خودداری کرد. 


امیر رضا دلاوری 
بابد فر هنگسازی کم 


یکی از بازیگران جوان تلویزیون در 
مجموعه عملیات ۱۲۵ به خوبی در نقش 
یک آتش نشان فرو رفت و گویی سالیان 
سال است در این حرفه فعالیت می کند. این 
بازیگر امیر رضا دلاوری بود که با او درباره 
حادثه پلاسکو صحبت کردیم. 


(هنگامی که خبر فروپاشی پلاسکو را شنید ید. چه وا کنشی نشان بو 

شو که شدم و گمان نمی کردم این خبر حقیقت داشته باشد و بیشتر بر این تصور 
بودم که بخشی از این ساختمان فر و ريخته است. وقتی که انسان خبری به این تلخی 
می‌شنود. حال بسیار بدی خواهد داشت و هنوز هم حالمان از فیلم‌های مختلف و 
داستانهای متعددی که پیر امون حادثۀ ساختمان پلاسکو شنیده ایم بد است. 

×« به نظر تان چرا مجموعه عملیات ۲۵ ۱ خیلی طبیعی بود؟ 

سریال عملیات ۱۲۵ یک مجموعة عملیاتی بود که همان گونه که از نامش 
پیداست.می‌بایست بایک کار گردانی درست پیش می‌رفت. هر روز ۰ ۱نفر از 
1 تش‌نشانان در مقر اصلی فیلمبر داری گر وه را همراهی می کر دند و در طول مدت 
تصویر بر داری عزیزان آ تش نشان به ما آموزشهای لازم راانتقال می‌دادند وهر روز 
در روند عملیات‌هاو در مقر اتش نشانی حضور داشتند و طی این جند ماه ر فاقتهای 
خوبی بین ماشکل گرفت. در زمان تصویربرداری این مجموعه دوستان عزیز 
آ1 تش نشان مر اقب مابودند و در لحظات حساس کات می‌دادند و تصویر بر داری 
رامتوقف می کردند و شاید آن قدر که سعی بر این بوده این مجموعه واقعی به نظر 
بای د.به واقعیت نزدیک نبود. اما پرداختن به بازی نقش یک آتش‌نشان کاری 
بسیار مشکل بود. چه برسد به آن که شما بخواهید در واقعیت در چنین صحنه ای 
قرار بگیرید. چرا که این داستان بسیار خطر ناک ودر د آور است.برای من جالب 
ات تس انان فال هدر سا ۱ هموا هدر ال تس وا 
هستند ومشغول مر تب کر دن و چیدن وسایل هستند. در بسیاری از خاطراتی که 
آتش نشانان از زند گی روزمره و حال وهوای خود تعریف می کنند به وضوح مشاهده 
می‌شود که گذشته از خطراتی که در عملیات‌های مختلف وجود دارد. با اعصاب و 
روان این عزیزان بازی شده است. 

نظر شما درباره حضور مردم در کنار ساختمان پلاسکو چه بود؟ 

آن گونه که ماشنيدیم,درفیلمهای کوتاه‌ویاگزارش‌هایی که‌از تلویزیون 
پخش شده‌است و یا تصاویری که خود مر دم در فضای مجازی منتشر کر ده‌اند 
دیده‌ایم.اين حضور به حدی بوده‌است که در وهلة اول نگذ اشتند که کسی به کار 
خودش بر سد.انگار همیشه باید زوری بالاای سر مان باشد که بگویند. می گیریم و 
می‌زنیم و می‌بندیم و می‌بریم تا کسی د رمحل حادثه حضور پیدانکند و من هر گز 
متوجه نمی‌شوم که چر این کار رامی کنیم. من قصد توهین به کسی راندارم.اما باید 
بگویم فکر این افراد از کاری که می خواهند انجام بد هند فر اتر نمی رود انگار مغز 
فر مان نمی‌دهد و همان لحظه را می‌بینند و به خود می‌گویند که این ساختمان دارد 
می‌سوزد. فرو می‌ریزد وحالا شاید دیگر هیچوقت در زند گی این موقعیت پیش 
با ریک مساو گر رح او ارو سین واه ان 
در خطر است و افرادی که این گونه رفتار می کنند دست و پای نیر وهای امدادی را 
می گر ند. جرا که جان هزاران انسان در خطر است و به يقین مال و اموال و دارایی‌ها 
این عزیزان در معرض خطر است و نیروهای آتش نشانی می‌بایست در این حوزه 
فعالیت کنند.در هند با ان جمعیت عظیم راه به | سانی برای ماشین‌های امداد 
رسان باز می‌شود اما در خیابانهای ما در مقابل ماشینهای اتش نشانی و امبولانس 
می‌ایستند و راه را بر ایشان باز نمی کنند. در این مورد نمی‌توان جیزی گفت. 
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نگاهی به انتخاب فیلم‌بای جشنواره فجر 


دورهمی ههام چشنواره 


در چندروز گذشته‌هیأت انتخاب سی وپنجمین 
جشنواره‌فیلم فجربااعلام آ رای خود ما موریت خود 
هر سال بعد از این اعلام صد ای اعتر آض‌ها بلند شد. به 
راستی علت‌این موضوع چیست ؟ این همه‌اعتر اض از 

همه ساله و در تمام ادوار هی أت انتخاب اعلام 
می کند بدون درنظر گرفتن موضوع فیلمها و موضوع 
سرطانی‌ممیز ی وتنهاباتکیه بر کیفیت فیلمهادست به 
انتخاب زده‌اند. در جبهه مقابل عده‌ای دیگر.خصوصا 
صاحبان آ ثار پذیر فته نشده با قاطعیت هیأت انتخاب 
رابه رفیق بازی و مصلحت اندیشی و 
بی‌سوادی,باند بازی سیاسی کاری و... 01 
ودرنظر گرفتن سیاست است؟ آیاهیأت ۱1 
انتخابهای‌جشنواره‌فجر همه‌ساله‌بدون 1 ۳ | 
هیچ رودربایستی,تنها کیفیت فیلمهارامورد ا 
ارزیابی قرار می‌دهند؟ ایارفیق بازی در 
هیأت‌های‌انتخاب وجودندارد؟ 

پاسخ این پرسش چندان روشن‌نیست و 
رسیدن به واقعیتهای پشت پر ده کار ساده‌ای 
به نظر نمی آید.اما نگارندهبه شدت بر این 
باونیز اعتراض‌نمی کند؟ جر اهر ساله عده زیادی از 
عشاق سینما بدون اینکه فیلمی را دیده باشند. تنها به 
اعتبار نام جشنواره‌از سر اسر دنیابلند می‌شوند وبه کن 
وبرلین وونیز می‌روند؟ آن‌هم برای تماشای فیلمهایی 
که از سر تأسر دنیا بدون اينکه نام خیلی از سازند گان و 
یاچیزی از یلم را شنیده‌باشند که بیشتر این آثار هم 
برای‌اولین بار قرار است به‌نمایش در بیایند ؟ 

به راستی‌چراجنین جار و جنجالهایی در انجا 
صورت نمی گیر د؟اما در این جاو در کش ور خودمان 
فجر.هنوزاعتمادی‌به‌هیات های‌انتخا ب‌نیست و کمتر 
تهمینه میلانی و شهرام مکری و صباغ زاده به خاطر 
کیفیت فیلمهایشان است ؟مگر می‌شود جشنواره‌ای 
هنوزهم که‌هنوز أست.معتبر ترین ومهمترین رویداد 
سینمایی کشور جشنوارهفیلم فجر تلقی می‌شود ؟ 


ARAS 


محمدرضا لطفی 

سوال مهم این است :فیلم قر اراست به جشنواره 
معتبر.این جشنواره است که به فیلم اعتبار می دهد و 
نظر ات وسلیقه‌هیأت‌انتخاب مور داعتمادتماشا گرانی 
هستند که برای ان رویدادبلیت تهیه‌می کنند امادر 
که این فستیوال‌در کشور خودمان‌اعتبار ندارد جر | که 
مهمترین رویدادسینمایی کشور همین جشنواره فیلم 
فجر است.بلکه دلیل جیز دیگر ی است. 

باور کنیم وبپذیریم که سالهاست سینمابه شکل 
درستی دجار پوست آندازی شده است.شیوه هنر 


۱ ۰ ۳ را 
ی 


صنعت سینمادیگر با گذشته فرق دار دنه فیلمسازی 
به شکل قدیم است و نه جشنواره‌ها مانند گذشته کار 
می کنند و نه سیستم پخش و توزیع مثل قدیم است و 
نه حتی تماشاگر همان تماشا گر سابق.ساده‌ترین مثال 
آن‌این‌است که| کنون‌وامروزه‌دیگر نه‌فیلم‌سینمایی‌با 
نگاتیوفیلمبرداری‌می‌شود ونه‌فیلم تلویزیونی ورسانه 
خانگی‌وتله‌فیلمی‌باوید و...امروزه‌حتی آماتوری‌ترین 
فیلمه ای کوتاه‌هم به شکل دیجیت ال فیلمبر داری 
می‌شوند واین کیفیت خود | ثار هستند که مشخص 
می کند اثر باید راهی سینمای آنبوه‌هنر تجر به.رسانه 
خانگی,تلویزیون ویا کمد فیلمساز بشود ومدتهاست 
که دوربین نگاتیووویدئویی به موزه‌ها رفته اند.اما 
مدیرآن‌عزیزهنوز به شکلی خنده‌دار پروانه ساختها 
رابه دوبخش فیلمهای‌سینمایی و فیلمهای وید ئویی 
تقسیم می کنند وروی آن پافشاری دارند.تغییری که 
تنهابه کمی جسارت نیاز دارد. 

زمانی که دوربین,نگاتیوپز تیوولابر اتواروادوات 
فیلمبر داری‌و... سهمیه‌بندی ودولتی‌بود.دوستان 
مدیر تصمیم گر فتند برای اینکه عدالت رعایت شود. 
برای ورود فیلمس زان اول شیوه‌سهمیه بندی رادر 
پیش بگیرند که تجهیزات به مساوات تقسیم شود. 


امااکنون با گذشت ۲۰ سال که دیگر نه جیزی دولتی 
است ونه سهمیه‌ای وجود دار د.هنوز باهمان شیوه ۳۰ 
که به اند کی جسارت نباز دارد. 
درموردجشنواره‌فیلم فجر نیز موضوع به‌همین 
شکل‌است.باید یکبارب رای هميشه بفهمیم ومتوجه 
شویم‌جشنوارهفیلم فجر. یک جشنواربهسبک وسیاق 
جشنواره‌های کلاسویاحتی دنیانیست.دوستان 
عزیزا... جشنواره فیلم فجر یک جشن است.یک 
وطبیعتا که همه در یک دورهمی و مهمانی دوست 
دارندجهره‌های | شنایبینند.دوست دار ندهمه‌حضور 
داشته باشند و کسی از قلم نیفتد وهمه اهالی‌سینماو 
آنهایی که‌فیلم ساخته‌اند.دوست‌دارنددراین ضیافت 
که آن رامتعلق به خودمی‌دانند. حضور داشته‌باشند و 
عدم دعوتشان رابه نوعی توهین تلقی می کنند. 
برای‌همین است که‌هر ساله‌مابه‌دنبال اسم‌هستیم. 
درست مانند مهمانی و ضیافتی که وقتی وارد 


1 1 ۱ 4 / می‌شویم.درهمأن‌وهله‌اول‌به‌د نبال‌چهره‌های 


1 ۹ م2 ۱ 
۷ نامهای بزر گ هستیم.چرأنمی‌خواهیم باور 
به‌شکل بین‌المللی نداردو یک جشن 
دست داده‌اند ؟جند نفر به یاد دارد که در 
جشنواره‌سی و چهارم چه کسی سیمرغ 
سی و سوم چطور ؟جشنواره سی و دوم 
جه ؟... 
افر اد محال است بیشتر از دو یانهایتا سه دوره رابه یاد 
داشته‌باشند ودلیل آن‌همین است که ضیافت فیلم 
فجر.جشن ودورهمی است که‌لباس جشنواره‌به تن 
کرده‌است وبرای همین هر ساله و روز به روز از اعتبار 
جشنواره‌ای آن کاسته می‌شود وافر اد معتر ضی که به 
این ضیافت دعوت نشده‌آند.معتر ض تر می‌شوند. در 
کجای دنیا جشنواره‌ای در بخش اصلی خود سی و سه 
فیلم راانتخاب می کند ؟اماهمین تعداد بالا هم باز 
امسال‌مورداعتراض قرا ر گرفت وشک نکنیداگر 
این تعداد به پنجاه فیلم هم بر سد. باز عده‌ای اعتراض 
می کنند.چون حق خود می‌دانند که در ضیافت اهالی 
روزی‌شاهد این موضوع باشم که مدیری از راه‌ب رسد و 


واصلاحات اساسی‌قر ار بدهد واین‌رویدادراجشن 
اعلام کند تادیگر شاهد اعتراض‌های‌هر ساله‌نباشیم. 
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ترامپ»علیدوستی؛اسکار وچندداستان‌دیگر 


ابلاغیه دونالد ترامپ رییس جمهور جدید آمریکا 


درباره ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور و از جمله 
ایران به این کشور زودتر از حد تصور با واکنش 
بازیگری به نام ترانه علیدوستی بازیگر فیلم نامزد 
اسکار «فر وشنده» مواجه شد که اعلام کرد برای 
علیدوستی حالا اصغر فرهادی کار گر دان «فروشنده» 
در بیانیه ای رسمی خبر از تحریم حضور در مراسم 
اسکار داده است؛ تحریمی که به اعتقاد برخی, 
بزرگترین تبلیغ برای اوست تا اسکار دوم رابرایش به 
ارمغان آورد.اما نکته آنجاست که فرهادی در بیانیه 
اش از این گفته که بنا بوده خود و مدير فیلمبرداریش 
باشند! و این معنایی ندارد جز آن که ترانه علیدوستی 
از ابتدا هم قرار نبوده در مر اسم | کادمی حاضر باشد. 
جیزی که شاید خودش از ان خبر نداشته است. به هر 
متاسفم که از طریق این نوشته اعلام می کنم در 


در گیری پر ستویی و کیمیایی 


ماجرای در گیری مسعود کیمیایی ومنصورلشکری 
قوچانی تهیه کننده فیلم جدیدش «قاتل اهلی» در 
ظاهر با پخش نسخه کارگردان در جشنواره و 
استفاده از نسخه تهیه کننده برای اکران عمومی 
پایان یافته‌است ما گویاماجراهای‌جدیدی در پیش 
است. پرویز پرستویی بازیگر نقش «جلال سروش» 
در «قاتل اهلی» به تاز گی با نگارش یادداشتی به 
صراحت از نسخه کیمیایی اعلام برائت تت کرده و 
آن را مخالف فیلمنامه ای دانسته که بنا بوده در 
آن ایفای نقش کند. متن بادداشت ت پرستویی را 
1 
من پیشنهاد همکاری شد. بعد از خواندن فیلمنامه 
و اعتقاد به اینکه این فیلم کار متفاوتی در آثار اخیر 
کیمیایی خواهد شد با علاقه پذیرفتم و با جان و دل 


سیمرغ برای آشنایان , افتتاحیه جشنواره سی و پنجم فیلم 


نخواهم کرد. در روزهای گذشته علیر غم شرایط 
ما ای کت رای برره بر ان رس ان 
چند کشور به ایالات متحده پیش آمد. همچنان 
تصمیم بر حضور در این مراسم بود و ابراز نظراتم 
به رسانه‌ها درباره این شرایط و به هیچ عنوان قصد 
عدم حضور و یا تحریم مراسم را به نشانه اعتراض 
نداشتم چون گاهم که بسیاری از اهالی سینمای 


ایکا و آعسای ای محالت اترادی کری ه 
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خوبی و خوشی با گر وه خداحافظی کردم وای کاش 
این حال خوب تا! کران بام بود.اماغائله به اینجاختم 
نشدواختلاف تهیه کننده و کار گر دان بر سر اضافه 
شدن دوسه سکانس کلیدی و مهم به وجود آمد و 
ما نمی دانستیم پس از پایان فیلمبرداری موضوع 
از جه قرار ست ؟! نسخه کار گردان را دیدم و فقط 
بحث اضافه شدن سه سکانس نبود! تغییرات 
اساسی در فیملنامه و مونتاژ به گونه ای که در 
خدمت آن‌دوسه‌سکانس جدید باشد صدمه ۲٩‏ 
اساسی به فیلم زده است. از اینکه از اعتماد 
9 عشقی که به این فیلم داشتم سوعاستفاده 

شده متأسفم. 
در آخر انتقادی‌هم به هيات انتخاب جشنواره ۱ 
فیلم فجر دارم. اگر از متخصصان سینمای 
حرفه ای بیشتر در این شور ااستفاده می شد در 
آن صورت نقاط ضعف و قوت فیلمها بیشتر 


آکادمی به پخش کننده‌ام در آمریکا اعلام کردم 
به همراه مدیرفیلمبرداری‌ام در این مراسم حضور 
خواهیم داشت. همجنان تصورم همراه بودن در این 
اتفاق بز رگ فرهنگی بود.اما امروز به نظر می‌آید 
که این امکان حضور با اما و اگرهایی همراه است که 
برایم به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست حتی اگر برای 
سفر من به امریکا استثنایی قائل شوند. پس مایلم 
آنچه را که قرار بود در فرصت سفرم بیان کنم در 
اینجا ابراز نمایم:تندروها علیرغم جنگها و دعواهای 
سیاسی‌شان در همه جای دنی؛ بسیار شبیه به هم 
به جهان می‌نگر ند. انها برای درک حهان جاره‌ای 
ندارند جز تقسیم آن به دو بخش ما و دیگران... تا 
همواره با ساختن تصویری هولناک از دیگران؛ مردم 
کشور شان راد جار ترس از انهابکنند.اين فقط محد ود 
به آمریکا نیست. متأسفانه در کشور من نیز تندروها 
اینگونه‌اند. سالهاست در دو سوی اقیانوس عده‌ای 
تندرو تلاششان بر آن است تا از مردم کشور مقابل 
تصویری غیرواقعی و هولناک بسازند و از تفاوتهای 
بین ملتها و فرهنگ‌ها اختلافات. و از اختلافات 
دشمنی‌ها و از دشمنی‌ها ترس ایجاد نمایند. 


جلوه‌می کرد وانتخابهااین گونه نبود که‌الان‌هست. 


آقای افروغ در مصاحبه شان تأ کید داشتند که 


فیلمها با حساسیت انتخاب شدند. اگر این گونه 
است جرا باید «قاتل اهلی» در جشنواره و آن هم 
در بخش سودای سیمرغ باشد ؟! ای کاش فیلمهای 
دیگرانی که نادیده گرفته شدند به جای این فیلم 
نمایش داده می شد. 


اکر 


بود.روح الله موحدی در حالی در 
افتتاحیه جشنواره. سیمرغ بهترین 
ری را را سار ترنت ک. 
بهروز شعیبی کار گردان «سیانور» 
در هیات داوران بخش اقلام تبلیغی 


پوستر جشنواره بود و هم کار گردانی 
مراسم افتتاحیه را برعهده داشت!| 
جالبتر اینکه سیمرغ بهترین پوستر 
توسط هیاتی به طاها ذاکر اهدا شد 
که در میان آنها منوچهر شاهسواری 


حضور داشت! تهیه کننده «فصل بارانهای موسمی» 

E‏ حالی برگزا شد که در از سوی دیگر طاهاذا کر در حالی بر نده هم حضور داشت! 
۳ رت رادا ر بارانهای موسمی» شد که کار گردان مریم تخت کشیان برای «نیمرخ ها» 
"5 کار کرداش در ميان هيت داوران این فیلم مجید برز گر هم مدیر هنری اهدا شد تا دوسوم جوایز افتتاحیه به 


فیلمهای هنر وتجر به‌ای بر سد. 

مریم تخت کشیان دختر محمدرضا 
تخت کشیان تهیه کننده سینمای 
ایران است که در هات داوران بخش 


سودای سیمرغ جشنواره حضور دار دا 


ی 


ی ۰ 
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ق رین 


ټوقع رین و 


حفید 


رین دد 


» 


دار کت توان 


داستان‌های پلیسی معمایی 


اصغر جلوی تلویزیون بود و فوتبال می‌دید. 
ری را ایر انه این فی کرد 
اصغر؟ رب گوجه تموم شده. میری بخری؟" 
اصغر گفت: "ده دقیقه دیگه نیمه اول تموم ميشه 
میرم برات می گیرم...ثریابه طرف او آمد و گفت: 
"رب روبرامن نمی گیری! واسه این می گیر ی که 
شامی که میل می‌فرمایین: بهتون بچسبه... پاشو 
بروزود بر گرد اگه الان رب نزنم بدمزه‌ميشه." 
اصغر از جا جهید و گفت: ای وای...حواسم روپرت 
کردی‌یکی خوردیم! ...ثريا گفت: اوناگل خوردن. 
تقصیر منه ؟ از این فوتبال چی گیرت اومده که از 
مادر برات عزیزتره ... اصغر گفت اه... درهمین 
حین برق رفت.اصغر بلند شد و سمت در رفت. ثر با 
پرسید: کجا؟ اصغر گفت: میرم فیوزوبزنم.اثریا 
گفت: فیوز نپریده. همسایه‌هام برق ندارن... برو 
رب گوجه بگیر. 

اصغر در تاریکی از بله‌هایایین دوید وبه 
کوجه رفت. به اطر اف نگاه کر د. خانه‌های جنوبی 
برق نداشتند. امیدوار شد و به خیابان رفت و وارد 
سوپری آقاتقی شد که برق داشت. به تلویزیون 
خیره شد وبدون‌اینکه مخاطبی داشته باشد. پر سید 
هنوز دو هیچن؟... آقا تقی با پوزخند گفت: نگران 
نباش نیمه بعدی سه هیچ میشن. شرط رو باختی." 
سوت داور پایان نیمه اول رااعلام کرد. اصغر به آقا 
تقی گفت: همه اتفاقا تو نیمه دوم میفته. مطمئن 
باش شرط رومن بردم وتیم عزیزت می‌بازه." 
...تقی به یکی از مشتری‌ها گفت: من و اصغر آقا 
شرط بستیم سر پیتزاو نوشابه. من گفتم سه تا 
بهشون می‌زنیم. ایشون هم گفته هر چند تا بخورن. 
آخرش بازی رومی‌برن. آقا شما بگو... بهتر نیس 
بره‌پیتزاروسفارش بده؟ ...تلفن اصغر زنگ خورد. 
ثریابود: پس کجایی؟اگه واستادی‌داری فوتبال 
می‌بینی, بدو بیا چون برق اومد. ... اصغر گوشی را 
در جیب گذاشت وبه تقی گفت: یه رب کوچیک 
بده. یه نوشابه هم بده... "تقی پرسید: آمی‌خوری یا 

۷ .ص ا ی جح ۱۷ 
می‌بری؟ اصغر گفت: می‌خورم. عطش گرفتم. 
تقی گفت: بایدم جیگرت بسوزه تیم شمابه 
خوردن عادت داره.. ...و بلند خندید. 

اصغر کیسه خرید را گر فت وبااخم بیرون رفت. 
بین راه‌نوشابه راخور د و بطر ی راتوی کوجه‌انداخت 
وبه خانه رفت. رب رابه تریاداد و گفت: همون 
دوتاروخوردیم.اگه داور لج نمی کرد ويه خورده 
دیرتر سوت پایان نیمه رو می‌زد. پا به توپ بودیم 
دم دروازه و یه گل شیرین زده بودیم. ثریا گفت: 
ديدم چطور از پله دویدی رفتی پایین. می‌خواستی 
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بری فوتبال نگاه کنی. در عجبم که چرا وقتی باهات 
کار داریم.میگی پات درد می کنه ولی واسه فوتبال 
ارت یکی [وولمیریپایین: ,.اصفر گنت بای 
من فقط وقتی که صبح از خواب بیدار میشم درد 
داره.یه ساعت بعد خواب خوب خوب میشه. ... 


ثریا در رب راباز کرده‌بود و داشت به شام چاشنی 
می‌زد. خورش را هم زد و گفت: دیروز عصر چی؟ 
گفتم رخت‌هاروپهن کن گفتی پام درد می کنه. 
اصغر گفت: دیروز عصر مال این بود که جمعه بود 
و بعد از ناهار خوابیدم.بعدش که بیدار شد م» درد 
داشتم. درد پاشنه پای من وقتی مياد سر اغم که از 
خواب بیدارشده‌باشم. صبح و ظهر و شبش فرق 
نمی کنه. حالام د ختر خوبی باش و شام رو زود تر بپز 
که بوی شامت منو مست می کنه.. ...ثر یا لبخند زد 
وگفت: حسابی خر شدم. ومشغول کارش شد. 
اصغر هم جلو تلویزیون افتاد و غرق شد. 

ان شب شام به او نچسبید. یکی از بازیکنان 
تیم محبوبش کارت قرمز گرفت ویک گل دیگر 
هم خوردند. درست پس از پایان بازی, تقی زنگ 
زد: اصغر آقا تبریک میگم. تیم شماسه تانوشابه 
خورد. تیم ماهم برد. پیتزاهم نوش جون آونی 
که باخته. بهت بخشیدم و پیتز ارو نمی خوام ولی 
دیگه جلو من واسه تیمت رگ گردن کلفت نکن." 
اصغر گفت: داور جند بار حق کشی کرد... وبین 
اوو تقی کمی بحث شد. وقتی که اصغر گوشی را 
گذاشت. نریاپرسید: بازم بااین تقی بقال دهن 
به‌دهن شدی؟ شأن خودتونگه دار. تو کارمند به 
شر کت بزرگی. اون بقاله!" 

تقی اخم کرد و به اتاق رفت و خوابید. 

تقی واصغر از بچگی همسایه وهم کوچه 
بودند واز هم ان‌بچگی باهم کل کل‌داشتند.در 
فوتبالهای کود کانه اصغر دروازه‌بان بود و تقی مدام 
به او گل می‌زد.اصغر اهل درس خواندن بود. به 
دانشگاه رفت و در یکی از رشته‌ها کاردانی گرفت. 
دو سال است که در شر کت یس عموی ثر با کار 
دفتری انجام می‌دهد و در و همسایه به او می گویند 
مهندس...تقی دیپلم ردی بودو کار گاه‌نجاری 
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پدرش را که مشتری کمی داشت به سوپر تبدیل 
کرد و رادار د او در همان آپارتمان اص راا 
و در واحد روبرویی زند گی می کرد. همسرانشان 
باهم سرسنگین بودند. ثریا معتقد بود زن تقی 
بی کلاس است. ر کساناهم از ثریا خوشش نمی امد 
ومی‌گفت خودش رامی‌گیرد. تقی و اصغر مثل 
زمان‌بچگی یک روز قهر بودند یک روز آشتی. 
معمولا هر وقت همدیگر رامی‌دیدند. کل کل و 
شوخی می کر دند. اخر شوخی‌هاهم به اخم اصغر 
ختم می شد چون تقی حاضر جوابتر بود آمااین قهر ها 
زیاد طول نمی کشید. حالا در دوره قهر بودند و اگر 
روزها مثل گذشته شب می‌شدند. فوقش دو روز 
دیگر آشتی می کر دند. 

فرداثریایک لقمه‌نان وپنیر برای اصغر گرفت و 
طر فش دراز کر د. اصغر در گوشی بود و داشت نظر 
کاربر ان رادرباره بازی دیشب می خواند. ثر يا لقمه 
راجلو چشم او تکان داد و گفت: این گوشی روول 
کن.یکی دیگه به توپ لگد می زنه و حقوق میلیاردی 
می‌گیره. این وسط تو چکاره‌ای و جی گیرت میاد؟" 
اصغر گوشی را کنارش گذاشت و گفت: فوتبال 
خیلی مهمه. توزنی ود رک نمی کنی. ثریا گفت: 
شاید درک نکنم ولی درک می کنم که سر بازی 
دیشب یه پیتزابه تقی بقال باختی. يه عالمه هم 
درشت بارت کرد و ضایع شدی. ... اصغر لقمه را 
قورت داد و مشغول لباس پوشیدن شد. ثر با ادامه 
داد: همین که یه حرف حق می‌زنم. یا قهر می کنی 
یامیری. من از تو جواب می‌خوام: چراجونت به تقی 
بنده؟ مگه قبل از از د واج نگفتی رفیق‌باز نیستی ؟" 
اصغر گفت: خب از بچگی باهم بز رگ شدیم.به هم 
عادت کردیم.. فعلاً که قهریم! دلت خنک شد؟" 
وسمت در رفت. ثريا گفت: من به خاطر خودت 
میگم (گه به فک شخصیت خودت نباشی پیشرفت 
نمی کنی. پسرعموم میگه اگه اصغر اقا یه خورده 
کمتر وارد حاشیه می‌شد. پست سرپ ستی حمل و 
نقل شر کت رو بهش می‌دادم. اصغر در حال بیرون 
رفتن و بستن در گفت: تو هم بااون پسرعموی 
عتیقه‌ت! ... ثریادر راباز کردوبه او که از پله‌ها 


پایین‌می‌رفت. گفت: افعلاً که پسر عموی عتبقه‌من 
بهت کار داده! اصغر جواب نداد ولنگ لنگان رفت. 
ثریا آمد در راببندد ولی ر کسانا در واحد خودشان 
راباز کرد و سرش رااز لای در بیرون آورد و گفت: 
"صدای جیغ شنیدم نگران شدم. اتفاقی افتاده؟" 
ثریابالبخند گفت: جیغ؟من که نشنیدم. رکسانا 
گفت: فکر کردم بازم بین توواصغر آقابحث شده." 
ثریاابروبالاانداخت: بازم؟ طوری حرف می‌زنی 
که انگار من و شوهرم هر روز جنگ داریم. ر کسانا 
گفت: آخه نیس دیواراناز که آدم عطسه کنه, 
همسایه‌ش می‌شنوه. ثریا گفت: بسکه فضولن! 
بفرمایین با هم صبونه بخوریم؟" ر کسانالبخند 
زد: "من هر روز صبح با آقامون صبونه می‌خورم. 
میگه اگه با تو صبونه نخورم» روزم زهر ميشه. آخه 
هم هش میگه تو هانی منی. هانی هم به خارجی 
وم ا ماع 
صبح زود بايد برن شر کت اينه که یه لقمه صبونه 
می‌خوره و میره. به هر حال شغل پر مسوّولیتی دار و 
نمی‌تونه ور دل زنش بشینه و نون و هانی بخوره. ... 
ویاو خد ودی رن ر ساوسو 
جنباند ودر رابست. تقی پرسید: باثریاحرفت 
شد؟ ...ر کسانا گفت: همه‌ش تقصیر توئه!چرا 
دیپلم ردی شدی ونرفتی دانشگاه تامن پوز این 
ثری‌آروبزنم؟ هی مهندس بودن شوهر شوبه رخ 
می کشه. ... تقی گفت: "هانی جون به دل نگیر !این 
بنده خدااگه به فوق دیپلم شوه رش پز نده به چی 
پزبده؟ هنوزحتی يه پر آید دس دوم هم ندارن. شکر 
خداما دو تا خونه داریم.یه شاسی‌بلند داریم دو بار 

رفتیم تر کیه.دو هفته دیگه هم که تولد هانی 
ویس بر E‏ 
"من عاشق سفر به شمالم. خداییش شوهر خوبی 
هستی. به چه دردم می‌خورد که از این مهندس 
الکی‌ها باشی ولی دستت به جیبت نرسه؟ اما باید 
حال این زنیکه رو گرم کی گفت؛ ولش کو 
کینه و انتقام حال خودتو می گیره. این بنده خدااگه 
عقده‌نداشت. مغر ور هم نبود.بیااصبونه بخوریم و 
وقتمون رو با حرف زدن درباره اونا تلخ نکنيم. تا تو 
هانی منی. اوقات من شیرینه." 

رکا ات رن ماس ردام درل 
فکرش به ثریا مشغول بود و دلش می‌خواست او را 
حسابی سر جایش بنشاند. تصمیم گرفت مهمانی 
مفصلی بدهد وثریاواصغر راهم دعوت کند و چنان 
ریخت و پاشی راه‌بیندازد که چشم ثریا از حسودی 
بتر کد ولی بعد پشیمان شد وبه خودش گفت "چه 
کاریه که دو روز ز حمت بکشم و چند جور شام و میوه 
و دسر واز اینجور چیزادرست کنم آخرشم بخورن 
وبرن پشت سرم بگن شور یا کم نمک بود ؟!بهتره 
یه جور دیگه حالش روبگیرم. وزیاد فکر کرد و 


که اصغر تازه به خانه بر کشته 
بود.رکس ناه خانه آنهازنگ زد. تریا 
گوشی رابرداشت. رکساناسلام احوال‌پرسی 
کردو گفت: "قای مهندس برگشتن خونه؟ 
بی‌زحمت ‌گوشی رو بهسش بده یه 
سوّال مهندسی دارم. 


غروب وقتی که اصغر تازه به خانه بر گشته 
بود ر کسانا به خانه آنها زنگ زد. ثریا گوشی را 
برداشت. ر کسانا سلام و احوالیرسی کرد و گفت: 
"آقای مهندس بر گشتن خونه؟ بیزحمت گوشی 
رو بهش بده یه سوال مهندسی دارم. ثریا گوشی 
رال اف رر ا ات اا 
بی‌شعور زنگ زده میگه گوشی رو بدم به توا" 

اصغر گوشی را گر فت و کمی‌بار کساناحرف 
زدو گفت: ف حالا میام. "و گوشی را 
قطع کرد وسمت دررفت. ثریا پرسید: کجا؟" 
اصغر گفت: سیستم تلوزیونشون قاتی کر ده بر م 
تنظیمش کنم." ثریا گفت: آمگه نوکر باباشی؟ 
ز نگ بزنه تعمیر گاه بیان تنظیمش کنن. اصغر 
گفت: تقصیر توبود که گوشی روبرداشتی. حالام 
اگه دوس نداری برم, خودت بهش زنگ بزن بگو 
نمیذارم مهندس بیاد تنظیمش کنه." 

و منتظر جواب نشد و به واحد آنهارفت. 

رکس‌انا کنترل تلویزیون رابهاوداد و گفت: 
تلویزیونه. اصغر گفت: همسایه‌واسه‌همین روزها 
اه کا کے هرادا میت 
اینکه‌سالمه؟ ر کسانا گفت: همین که جشمش 
به شسماافتاد. درست شد... راستی! حالا که تا اینجا 
اومدین» کمک کنین دو تااز گیره‌های پر ده رو که 
دراومدهجابزنین... تو رو خدااگه سختتونه, تعارف 
نکنین وبگین! اصغر گفت: نه‌بابا کجاش سخته. 
بسرم نردبون بیارم. ...نردبان توی پا گرد بود. وقتی 
که ان را کول کر ده بود و می | ورد. ثر با از جشمی او 
رادید ولی خودش رانشان نداد. اصغر به خانه تقی 
رفت ویرده‌رادرست کرد و نردبان راسر‌جایش 
گذاشت و به واحد خودش رفت. ثر یا گفت: 

"خسته‌نباشیآقای‌مهندس! اصغرگفت: جیزی 
نبود.سیستمشون مشکل زیادی‌نداشت. ثریا گفت: 
اشسما سیستم روباثردبون تنظیم می کنی؟"اصفر 
کمی نگاهش کرد و گفت: جاسوسی می‌کردی؟" 
اکم کت ی رف ترا ر ار 
املت داریم اگه تومی‌خوای بخوابی نپزم.... اصغر 
گفت: به جهنم که می‌پزی یانمی‌پزی! ...در را 
محکم بست و تا نیمه شب بیرون نیامد. 

نیمه شب بود. ثر یا هر اسان وارد اتاق اصغر 
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شد واو رابیدار کر د. اصغر پلک باز کرد و گفت: 
"دیوونه شدی؟ ثریابالحنی که می‌لرزید. گفت: 
۸ ا ۱ ۰ جد 2۳ ۰ 
من ر کسانارو کشتم! اصغر در بسترش نشست 
و گفت: درست بگو ببینم چی شده. ثریا تعریف 
صدای ثریا و شوهر شو شنیدم. گوشم روبه در 
چسبوندم. برادرزاده تقی خود کشی کر ده بود و تقی 
داشت می‌رفت بیمارستان. از چشمی نگاه کردم 
دی دم تقی رفت وثریادم راه‌پله بود. یهو جنون 
گرفتم ورفتم بیرون. بهش گفتم چه خبر ته نصفه 
شبی سر و صدا راه انداختی؟ "نمی‌دونم چی جواب 
داد که آتیش گرفتم. به خدادست خودم نبود. 
محکم هلش دادم. سرش به تیزی نر ده خورد و 
« ده ۱ ۱ . س ۱۱ 
کن یه خورده فکر کنم... خیلی احمقی! عجب کاری 
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کتردی! ومدتی فکر کرد و گفت: برو ايفون رو 
بزن در کوچه باز شه.بعد بروخونه شون طلایی پولی 
یاهرچی که کم وزن و قیمتیه بر دار بیار. میندازیم 
گردن دزد. کسی که تو رو ندید؟" 

ی e‏ ۰۱۱ ۱۱۱ 2 ۱۷ ۲ 
خونه‌ شون. اصغر گفت: بايد وانمود کنیم دزد 
اومده. کارایی رو که گفتم زود برو انجام بده.؟ 

ثریااول آیفون رازد. بعد لرزان و ترسان وارد 
راهرو شد. در واحد روبرو نیمه باز بود. یواشکی 
رادید. هول کرد و به واحد خودشان بر گشت و 

میا ۵ 3 ۰ ۲ 
نرفتی؟ ربا گفت: به خدا می ڌ : 
ترفبی : در ر :ر می بر متم دم 
به جسد ر کساناافتاد و هول کردم. اصغر گفت: 
چیزایی بر دار وبیا. یکی دو تاصندلی رو هم بنداز 
۳ وا ص ۳ ۳۹ ۱ 
زمین...یادم رفت بگم... دستکش دستت کن. ثر با 
گفت: نمیشه صبر کنیم درد پات آروم شه خودت 
بری؟ اصغر گفت: من تایه ساعت دیگه فلجم. 
تااون وقت هم ممکنه یکی جسد رو ببینه و پلیس 
بیاد و ما صحنه سازی سرقت نکر ده باشیم. بر و زود 
0 = 1 
تمومش کن. 

ثریاهر طور که بود. رفت و مقداری طلا و پول 
بیدا کرد و شتابان به واحد خودشان بر گشت. اصغر 
و ۹ ۱۲ مه E‏ ۳ + مه 
گفت: حالا همه رو توی روزنامه بییچ و بنداز تو 
کمی آرام شده بود» گفت: "آدم دلش نمياد اینهمه 
پول و طلا رو بندازه دور. نمیشه نگه داریم بعدا 
استفاده کنیم ؟ اصغر گفت: هر چی از اونااینجاپیدا 
کنن, میری طرف جوبه دار. ثر یا طلاها و پول رادر 
روزنامه پیچید ولی در زباله دانی نینداخت و آنها 


کیسه زباله. بعد آ می‌برم مین دازم دور. "ثرا که 


فهمید بهترین کار این است که شوهر اور تحقیر سوتی تیمور این بود که از طرفی گفت برق نداشتند. از طرفی هم پلیس زنگ زد و گفت از راه‌پله صدایی شنیده. 
کند. برای‌این کار تصمیم گرفت از رفاقت گفت داشت تلویزیون تماشا می کرد و زنگ آیفون را زدند. برنده این معما/, آمده‌ببیند چه خبر است. جسد ر کسانا را 


تقی و اصغر استفاده کند. 


پروین غفارالدینی با تلفن ۰٩۱۱)۰۰۰(۵۴۱۹‏ از رشت 
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این یک عابر بانک است. معمولاً هم خراب است. چندی پیش رفتم پول بر داشت کنم. بعد از اتمام عملیات. پول از 
حسابم کسر شد ولی دستگاه پول رانداد. به بانک گفتم جریان چیه؟ گفتند ده د قیقه دیگه به حسابت بر می گر ده. گفتم 
مشکل سیستم نبود مشکل از خود پر داز شماس. گفت آره ولی ده دقیقه دیگه برمی گر ده به حسابت. با اینکه حرفش ۲ 
معقول نبو درفتم و فر دایش از بانک پر سید م پس چی شد ؟ گفت سر مون شلوغ بود یادمون رفته. حدا کثر تانیم ساعت بآ 
دیگه میاد توحسابت. خلاصه تاد و روز و نصفی هی گفتند بزودی به حسابت بر می گر دد. پیگری کردم و آخرش گفتند 
یک درخواست بنویس شماره کارت و شماره ملی رو هم بنویس. نوشتم. گفت تا ساعت سه میاد به حسابت. پر سید م: 
مگه داستان این نبود که پول من توی دستگاه شما گیر کر ده بود؟ جر اسه روز طولش دادین؟ گفت حق باشماس و 
درستش این بود همون موقع دستگاه روباز می کر ديم و پول شمارو می دادیم ولی کارهای اداری اینجور یه دیگه.و 
حتی بهت حق میدیم چون شاید شمافقط همونقدر پول داشتی و می‌خواستی بری داروخونه. "و کلا به من حق داد و 
قبل از ساعت سه که می شد هفتاد و چند ساعت. پول به حسابم بر گشت. و راستی گر من فقط همان پول راداشتم 
ومی‌خواستم به داروخانه بروم. چه می شد؟ اگر صدای بگوسیب به گوش کسانی که مسوّول مشکلات شهروندان 
هستند. می‌رسد؟ نگویند سیب و بيایند توی شهر مخصوصا پایین‌هایش بچرخند و ببینند چه خبر است. 


اسم این خانم کار آآفرین طاهره زارع است. اهل روستایی در یزد. او با خودش فکر کر ده که 
چه کنم که پولدار شسوم. و نتیجه گرفته اگر خر پرورش بدهد. در آمد خوبی خواهد 
داشت.و رفته و وام خوداشتغالی کمیته‌امداد گرفته و کارش راراه‌انداخته.اوهر روز 
فقط سی کیلو شیر خر به دست می آورد و کیلویی چند بفروشد خوب است؟ نه! برو 
بالاتراهر کیلو شیر خر را کیلویی سی هزار تومن می‌فر وشد. خر رادست کم نگیر ید. 
جان می د هد بر ای مصر ف‌های دارویی. و اگر یادتان باشد در همین بگوسیب عکسی 
دیدید که سر گین خر را که عنبرنسارانام دارد. در بسته بندی‌های زیبا می‌فروشند. 
* این خر عزیز حتی سر گینش داروست چه برسد به شیرش که می گویند برای سیاه 
سرفه و آنفلو آنزا و انواع سرماخورد گی‌ها و بیماری‌های دیگر مفید است. این خانم 
فقط روزی صدهزار تومان از شیر خر پول درمی آورد حالا بقیه‌اش بماند. پس دیگر 
نگویید خر ما از کر گی دم نداشت و گنجیشک روزی هستیم و کاری واسه‌مون پیدا 
نمیشه. اگر کمی خلاقیت داشته باشید و تک و دویی بزنید و تنبلی پیشه نکنید. توی 
این مملکت از همه چیز می‌شود پول در آورد.یاد وری می کنم که هزینه اولین چاپ 
لغت نامه دهخدااز فرروش سر گین اسب‌های مجلس شورای ملی تأمین شد. در 
۱( همین لغت‌نامه دهخدانوشته خر یعنی دراز گوش الاغ یعنی چاپار. چاپار هم یعنی 

| پستچی‌های قدیم پس نگویید الاغ بگویید خر. 


این عکس راشبنم حمیدی منتشر کرده. عکس غم‌انگیزی است | 
چون معلوم است طرف کتابفروش نیست و کتاب‌های خودش را اورده 
بود.ازهر کتاب چند نسخه داشت.صندلی گر دانش راهم | ورده‌تادر 


وقت‌هایی که مشتری ندارد. جند صفحه‌ای کتاب بخواند. نشان به آن 
نشان که تمام کتاب‌ها رادو دور خوانده و مشتری بخر سراغش نیامده. 
غصه‌این عکس آنجاست که آدم کتابش رابفروشد تانان بخرد. من 
خودم یک بار کتاب‌هایم رافروختم و خوب می دانم چه سوز جگر سوزی 
دارد. غخصه‌این عکس انجاست که دم غذای روحش رابفروشد تا 
بخورنمیری برای جسمش بخرد. حالا فکرش رابکن که برای مردمی 
که آمار مطالعه آنهابسی پایین است. بخواهی کتابفروش شوی. چه شود ۱ 
باز درود بر آن خانمی که رفته سراغ فروش شیر الاغ.اين بار عمدا کفتم ٩‏ 
الاغ تا به قول سریال لیسانه‌ها به خرها بر نخورد. 


¥ سس ۵ طلاعات ان 


دیده. یک نفر هم داشته فرار می کر ده... ثر یا بعد 
از تلفن‌او گفت: چرابه پلیس زنگ زدی؟ اصغر 
گفت: اینجوری طبیعی ترهچون ممکنه پپرسن 
جطور متوجه سر و صدای دزد نشدین." 

وقتی که کار اگاه‌نوبخت و گروهش آمدند.یس 
از دیدن جسد و گرفتن عکس. از اصغر و ثر یا که 
بالاتر ایستاده بودند. پرسید: شوهرش کجاس؟" 
ثریاگفت: یکی از فامیلاشون خود کشی کرده.نصفه 
شب رفت بیمارستان. نوبخت پرسید: شمااز کجا 
می‌دونین؟"ثریا گفت: وقتی که شوهرش داشت 
می‌رفت؛ بلند حرف می‌زدن؛ شنیدم. کاراگاه 
انار ار رت 
بعد کارهای راه‌پله رابه د کتر رعنایی و افر ادش 
سپرد و وارد خانه مقتول شد. ظاهر آنجانشان 
SS‏ فا اور اک 
برای وقتی که تقی بياید و از او ببرسد ببیند دزد چه 
جیزهایی رابر ده. بعد به واحد اصغر رفت و از او 


کیانا بهتزده‌به "دختر خاله, عمو یش نگاه کرد و 
یک جمله گفت: یعنی من شدم موش آزمایشگاهی 
تو؟... کیان_‌ااین را گفت و در حالیکه‌نمی‌توانست 
جلوی اشکهایش را بگیرد. با عجله و وحشتی بیشتر 
آماده‌رفتن به نزد "د کتر دارویی شد.من در حالیکه 
کیاناداخل حياط بود روبه شهرزادیعنی محبوبم 
گفتم: تو عجیب نانجیبی هستی شهر زاد... عجب 
حیوان خطرناکی هستی و من نمی دونستم... 

این را گفتم و خواستم بیرون بر وم که شهر زاد با 
بغض گفت:منو تنها نگذار داریوش...پوزخند زدم و 
گفتم: دیگه باید به این تنهایی عادت کنی‌شهر زاد.... 
من با هیولایی مثل تو دیگه کاری ندارم... 

این را گفتم و بلافاصله کیاناراسوار ماشین کردم 
وبه مطب هم‌کارم رفتم و خارج از نوبت داخل 
اتاقش شدم.د کتر وقتی حر فهایمان راشنید و داروها 
رادید به آرامی گفت:این داروهای ازدیاد وزن و 
اضافه‌شدن قد و...اين کوفت وزهر مارهایی که 
شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغ می کنند. چیزی شبیه به 
جنایتهاقرصهایی که حتی اگه بهترین لابراتورهای 
دنیااساخته باشند بی‌فایده‌است. حالا اگه تقلبی هم 
باشند عوارض متعددی داره.مثل کیانا که به جای 


خواست دقیقا بگوید جه شنیدهو دیده. اصغر گفت: 


"من از سر شب افسرده بودم و زود خوابیدم. نصفه 
شب صدای جیغ شنید م. پریدم آومدم بیرون ديدم 
رکساناافتاده.یه نف رم داره‌فرار می کنه.دنبالش 
کردم. تو کوچه نزدیک بود بگیر مش ولی رفیقش 
پایین باموتور منتظرش بود. پرید ترک موتور و 
دررفتن. آنوبخت پرسید: خانمتون بیدار بود؟" 
اصغر گفت: خواب بود.وقتی اومدم بالا و به پلیس 
زنگ زدم.بیدارشد وبهش گفتم ر کسانای بیچاره 
دا 
میرین لنگ می‌زنین. چرا؟ ثریا گفت: مریضی 
ار وا ار 1 
درد زیادی دارهو تایه ساعت نمی تونه راه بره." 
نوبخت پرسید: به شوهر مقتول خبر دادین؟ ثريا 
گفت: قبل ازاینکه شمابگین, خودم بهش زنگ زده 
بودم. حالا دیگه باید برسه. ... وقتی که تقی آمد.از 
دیدن جسد همسرش شو که شد و از هوش رفت. 
ری را را ار ور 
رعنایی به او آمپول تزریق کرد وبه نوبخت گفت: 
به زودی به‌هوش میاد ولی یه خورده گیج و منگ 
ی یر کی اس یس 
بشه. نوبخت گفت: شایدم لازم نباشه صبر کنیم. 


از دیاد قد. استخوانهای ران و باسنش بيهن شدن. 
وحشت وغصه در چشمان کیانا موج می زد که 
من گفتم: نگران نباش کیانا...من تا آخرش کنارت 
هستم... تا آخرش!... کیانافقط اشک می‌ریخت ومن 
جمله‌ای را که به هر زاد گفته بودم با خودم تکرار 
ا 1 
کر دم: تو عجب هیولابی بودی شهر زاد... 

از فردا تمام وقتم را گذاشتم برای کیاناو او رانزد 
بهترین و متخصص ترین پزشکانی که می‌شناختم 
بردم.با ویزیتهای گران و هزینه‌های درمان بسیار 
می گفت: دلم نمی خواد کسی از کاری که شهر زاد 
بامن کرده‌باخبر بشه. دوست ندارم رابطه پدر و 
مادرم باعموو خاله‌ام خراب بشه.اونهاهمدیگه رو 
خیلی دوست دار ند!" 

۳ ان روز مفهوم دوست داشتن را انطوری که 
کیانا در مورد خانواده‌هایشان می گفت. هضم نکر ده 
واقعی رادرک می کند.برای‌اینکه ماجرالونرود. 
مجبور شدم نز دیک به نیمی از هزینه‌های درمانی 
کیانا را خودم بیردازم. چرا که در امد او کافی نبود و 
دلش هم نمی خواست با گر فتن پول از پدر و مادرش. 
ماجرا کشدار شود که مبادااز رفتار زشت شهر زاد 
باخبر شوند و عشق و مهربانی دو خانواده به کینه و 
نفرت تبدیل شود. 


اج ای ما 
۱۷ 7۶۲ 


کیانا خندید و گفت:"داری‌از من تقاضای ازدواج 
می کنی؟ شاید هم داری بهم تر حم می کنی ؟ متوجه 


حقیقت ماجر ابرام روشنه فقط می خوام از انگیزه 
قتل سر دربیارم."...د کتر رعنایی گفت: آفرین! 
من هم مثل شما معتقدم این قتل کار دزد نبوده. به 
نظر من هم شوهرش قاتله. نوبخت گفت: 
"اشتباه می کنی! شوهرش هیچ نقشی در قتل 
ند استه جون تمام مدت ببمارستان بوده» به گفته 
نریاهم وقتی که شوهرش می‌رفته,ر کسانازنده 
بوده. دکتر رعنایی گفت: چه جالب!متوجه این 
نکته نبودم. پس کی قاتله؟ کار دزده‌س؟ نوبخت 
گفت: این زن و شوهر دو تادروغ گفتن. علت 
دروغگویی‌شون چی می‌تونه باشه؟ پس لابد کلکی 
تو کارشونه. درسته؟ ...و به دو نفر از افرادش خبر 
داد ثرب او اصغر رابازداشت کنند.د کتر رعنایی 
خواست بپر سد آن دو دروغ چه بود ولی نپر سید و 
باخودش گفت صبر می کنم تاخوانند گان اطلاعات 
هفتگی جواب بدهند. او دوست نداشت جلو نوبخت 
طوری جلوه کند که کم‌هوش به‌نظر برسد. 


هوش ازمایی 5 7 C‏ 
ن دو دروع چه بودند : 


جواب خود رابه ۱۹۴۹ ٠ PEs‏ اسمس 
تلفن و شهر خودتان راهم بنویسید. 


نیستی بقیه چه فکری می کنند ؟ شهر زاد چه فکری 
می کنه داریوش؟ ...در چشمانش خیره شدم 9 
گفتم: دو تاسوال کردی, دو تا پاسخ بهت میدم: 
برام مهم نیست خانواده‌هاچه فکری می کنند. تو 
حتی اگه تقاضای از د واج منوقبول نکنی؛ مطمئن 
باش من هر گز با شهر زاد ازد واج نمی کنم...امااینکه 
گفتی "آیابهت ترخم می کنم؟ " اشتباه‌می کنی 
کیاناه من عاشقت هستم.... عاشق فرام و شعورت... 
فکر می کنی چون یه کم چاق شدی دلم به حالت 
می‌سوزه؟ دل من به حال خودم می‌سوزه که اگه با 
توازدواج نکنم دیگه دختری مثل توپیدانمی کنم! 
...و امادر مورد شهر زاد؛مگه اون جقدر به حال تو 
دل سوزونده که تو داری به حالش دل می‌سوزونی 
دختر؟اون بابد تنهابمونه!... کیاناسرانجام پس 
فا ارم باتوی یر 
چشمانش عشق رادیدم! 

ازدواج من و کیاناپر حاشیه بود. حتی خانواده 
شهرزاد تاچند هفته با کیاناقهر بودند.اماچون‌هر گز 
من و شهر زاد رسماً درباره از دواج حرف نز ده بودیم 
بالاخره پذیرفتند. وضعیت درمانی کیانا نزدیک به 
۰ در صد جواب داد. یز شکان گفته‌اند اگر همچنان 
دوره درمانی‌اش راطی کند. تایکسال دیگر به وضع 
سابق برمی گر دد.اماحتی گر مانند سابق هم نشود 
من همچنان عاشقش هستم و عاشقش می‌مانم. من 
عاشق روح و قلب کیانا هستم! 

شهرزاداما؛او در تنهایی خود می‌سوزدوحتی 
نمی توان داعتراض کند.این کشر معا ر انس یراع 
یک هیولاست. 


مه 
اخلاعات ی ارو ۳۷۳۵ 


- دل اهل داش وفتی نادمی کې دد که ږ دار 


۰ 


دادنید 


بر کمیر 


اجه شد علیر ضا فغانی وار د دنیای داوری شد ؟ 
من در خانواده فوتبالی بزرگ شدم و پدرم مربی 
فوتبال بود.آوهمچنین ۰ ۱۵-۱س ال مشغول به 
داوری بود واز زمانی که خودم‌یادم می اید با 
توپ در دنیای فوتبال بز رگ شدم. سال ۷۳هم با 
تشویقهای پدرم وارد کلاسهای داوری شدم. کم 
کم به داوری علاقه‌مند شدم. البته من چند سالی هم 
فوتبال بازی کردم و در تیم اتکا عضویت داشتم و 
حتی قهر مان تهران هم شدم اماعلاقه‌ام در داوری 
بیشتر بود و دوست داشتم در داوری پیشرفت کنم. 
از سوی دیگر در سال ۰ هم که از دواج کر دم.پدر 
خانمم اقای عرب براقی بود که خودشان از داوران 
قدیمی فوتبال هستند. 

× گر فوتبال راادامه می داد ید بهتر نبود؟ 
کسی‌نمی‌دانست‌شرایط در آینده‌اینطورمی‌شودواین 
همه پول به فوتبال می آید. البته من مقطعی در تیم اتکا 
بازی می کردم و تیم ما به لیگ دسته دوم رفت امامن 
همان‌زمان‌ازسن ۱۶ سالگی وارد کلاس‌های‌داوری 
شدم‌وبعدازاین.دوستان‌به‌من گفتند که‌یافو تبالراادامه 
بده‌ویاداوری را.من هم اینده‌ام رادر داوری می‌دیدم 
ودر آن مقطع هم داوری راانتخاب کردم امااگرزمان 
به عقب برمی گشت شاید فوتبالیست می‌شدم. البته 
باید بگویم زند گی من‌هم در داوری حرفه‌ای‌نیست 
چرا که هم در اداره‌مشغول به کار هستم وهم زند گی 
خودم‌رادارم.من کارمندشهر داری‌منطقه ۰ هستم و 
ازهمین‌جااز آنهاتشکر می کنم که‌همه‌جورهمکاری با 
من‌انجام دادند.امکانات خوبی در اختیار من گذاشتند 
وهر شهرداری که در دوره‌فعالیت خود حضور داشته 
کمک زیادی به من کرده است.شاید گر این توانی که 
درداوری گذاشتم در فوتبال می گذاشتم شاید انجاهم 
موفق‌می‌شدم‌مااینجاهم خدابه من‌عزت داده‌ومردم 
هم به من لطف زیادی دارند. 

در فوتبال پست‌بازی تان چه بود؟ 

دفاع چپ‌وراست بازی‌می کردم البته زمان ما 
بیشتر تیمها باسیستم ۳-۵-۲ بازی می کر دند ومن 
پیستون چپ و راست بودم. 

لاداوری سخت تر است یابازی ؟! 

خوب هر کدامشان سختی خاص خودش رادارد 
ماداوری حساسیت بیش ترق دارد چرا که بایک 


9 
۴ن ۵ رطری ات ی 


بدون شک باید گفت بهترین داور چندسال اخیر فوتبال ایران فردی نبوده جز "علیرضا 
فغانی 'داوری که زمانی خودش فو تبالیست قابلی بودامادر جوانی وبه توصیه پدر تصمیم 
گرفت وارد دنیای سخت قضاوت شود و حتی در زند گی مشتر ک هم از این دنیا دور نشد 
چراکه پد ر خانمش از جمله داوران اسبق فو تبال ابران است!باوی حرفهای فراوان زدیم. 
از نحوه ورودش به دنیای داوری تا شایعاتی درباره طرفداری از تیمی خاص!و... 


تصمیم امکان دارد نتیجه عوض شود و نگاه‌های 
بیشتری روی یک داور هست و باید جواب خیلی‌ها 
رابدهیم. به طور مثال یک بازیکن ٩۰‏ دقیقه بد بازی 
می کندامادردقیقه 1+ ٩‏ گل می ز ند و همه او را 
تحسین می کنندامااگر یک داور ۰ ۹دقیقه خوب 
قضاوت کند ودر دقیقه ۰+۲ ٩یک‏ اشتباه‌انجام دهد 
همه او رازیر سؤال می‌برند. 

ګاشنیده ایم در بسیاری از کشورهاداوری شغل 
است.وضعیت داوری در ایران چگونه‌است؟ 
همه کار دیگری دارند چون داوری نه حقوق ثابتی 
داردونهبیمه‌ونه اصلا مزایایی دار د. متاسفانه 
درایران هم می گویند پهلوان زنده راعشق است. 
تازمانی که یک داور فعالیت می کند. به او توجه 
می کنند.ولی به محض اینکه داوری را کنار 
می‌گذارد. دیگر ف راموشش می کنند. برای همین هر 
داوری نیاز دارد که‌شغل 
دیگری داشته باشد. 
با ره امی‌شنویم که 
داوران می گویند که 
بازیکنان به خاطر مبالغ 
زیادی که می گیر ند از 
آنهاحرف‌شنوی ندارند. 
شما این موضوع را قبول 
دار ید ؟ 

مأمی‌توانیم کم کم به 
استانداردهای دنبا 
نزدیک شویم . به طور 
مثال ET‏ 
جنوبی داوران حر فه‌ای سس 

این کشورهاماهیانه ۱۲هزار دلار حقوق می گیرند 
و داوری می کنند بالاخره‌ما باید از جایی حرفه‌ای 
بودن داوران را شروع کنیم. در خصوص حقوق 
داوران هم بايد بگویم هرچند سال به دلیل تورم 
به حقوق داوران هم اضافه می‌شود اماداوران توقع 
دارند این افزایش حقوق هر سال وجود داشته باشد. 
به نظر م بهترین دوره‌ای که داوران ما از همه نظر به 
خودشان دیدند دوره‌ای بود که مهدی تاج رئیس 
کمیته داوران بود. او با توجه به اینکه تجربه‌ای در 
داوری نداشت اما همه‌جوره از داوران حمایت کرد 


و تنهازمانی که حقوق‌داوران ۱۰۰درصد افزایش 
پیدا کرد زمان ریاست مهدی تاج بود و آرامش 
هم در این دوره‌در بین داوران وجود داشت. او 
همه‌جوره از ما حمایت می کرد و بچه‌ها هم با جان 
ودل کار می کردند اماببینید که جند سال است 
که حق‌الز حمه داوران همان ۰ ۰ ۵هزار تومان باقی 
ماندهاست؟!اما از نیم فصل دوم این حق‌الز حمه 
۰ در صد افزایش داشته است. 
اپیشتر نگاه خوبی نسبت به داوران ایرانی وجود 
نداشت ازجمله اینکه مثلاقضاوت داربی رابه 
ایرانی‌ها نمی‌دادند؛این نگاه‌منفی چقدر در عدم 
فقیت بین‌المللی‌داوری‌ایران‌موثر بود ؟ 
این گونه نیست که مثلا قضاوت نکر دن داوران یک 
کش ور در بازی‌های داخلی تاثیری روی تصمیم ۸۴٣‏ 
داشته باشد. مسأله حفظ داوران است. یک بار بازی دو 
باشگاه‌عر بستانی واماراتی رابه من دادند 
اماچون کشورمابا آنهادر گیری‌سیاسی 
داشت. آن‌بازیراازمن گر فتند تامن را 
حفظ کنند. شاید قضاوت در آن‌بازی برای 
خودم بد می‌شد. عربستان چند سال است 
که برای لیگ داخلی‌اش داور از کشورهای 
0 دیگر می آوردو هر هفته داوران خارجی در 
۱ لیگ عربستان سوت می‌زنند اما داوران 
عربستانی همیشه در جام جهانی هستند. 
یس این که داربی را داوران ایرانی قضاوت 
نمی کر دند تاثیری‌روی‌نگاهت)لشبه‌داوران 
مانداشت ب بلکه آنچه مهم است عملکرد 
داوران در بازی‌های داخلی و خارجی است. 
خوشبختانه بعد از مدتی قضاوتهای بد 
و ره ام 
وحساسیتهاباعث شد که‌داوران‌ایرآنی‌داربی راقضاوت 
کنند.نکته‌منفی‌مسأله آن‌جابود که‌ماداوران‌توانمندی 
داشتیم ولی داربی رابه آنهانمی‌دادیم. 
مسال‌هم مانند قبل مر بیان به داور اعتراض‌دارند. 
نظر شمادر باره‌داوری‌های امسال چگونه است؟ 
وضعیت داوری را با فوتبالمان مقایسه کنید. فوتبال 
باشگاهی ایران در آسیا پیشرفت چندانی نداشته 
است.در داوری هم هر از گاهی جر قه‌ای می‌زد ویک 
داور به جام ملت‌هاویا جام جهانی می‌رفت. هر چقد ر 


در این کار سرمایه گذاری کنیم سودش رامی بریم. 
جوانان علاقه‌مند زیاد هستند.| کنون کامرانی‌فر با 
این دید آمده که به جوانان اعتماد کند.بر نامه‌های 
خوبی هم دارد. مثلا امسال بازی‌های استقلال و 
پر سیولیس باحر بفانشان راداوری قضاوت کر ده که 
تا حالا آزادی راندیده‌بود. این شانس باید به جوانان 
داده‌ شود که تجربه کسب کنند. وضعیت داوری ما 
اکنون خوب است حتی جوانان خوب دیگری اکنون 
در لیگهای پایین‌تر سوت می‌زنند و منتظرند که 
جایگزین نسل حاضر شوند. اگر کمی آرای کمیته 
انضباطی قاطع تر شود و فضا مناسب تر باشد داوران 
بهتر قضاوت می کنند و در نتیجه فوتبال پیشرفت 
چ ر اهجمه روی داوران‌ایرانی اینقدرزیاداست؟ 
این مسائل باید از سوی باشگاه‌ها و فدراسیون 
مدیریت شوند. وقتی تماشاگران منتسب به یک 
تیم رابه خاطر توهین به داور جریمه می کنند این 
مسأله باید از اقدامهای د گر پیشگیری کند. داورآن 
می‌خواهند خود شان راقوی‌تر کنند ولی هجمه و 
اعتر اض‌ها و توهین‌ها ممکن است داوران جوان تر را 
با مشکل روبرو کنند. داور باید یاد بگیرد در شرایط 
بحرانی تصمیم بگیر ند. 

(حاشیه‌های زیادی هم پیرآمون داوران وجود دارد 
مثلأد کتر داد کان‌ازرشوه یک باشگاه اصفهانی به 
داوران در فصلی که قهر مان شد.خبر داده‌ولی معلوم 
نیست که چرازمان ریاست خودشان بر فدراسیون 
فوتبال‌این مطالب مطرح‌نشد؟ 

ماهم مثل شمااین چیز ها راشنیده‌ایم! بارها گفتهایم 
که جامعه داوری استقبال می کند که اگر جیزی وجود 
دارد علنی شود و این قدر اسم‌های مخفف و حرفهای 
مبهم وجود نداشته باشد. فرق ما با اروپا و مثلا فوتبال 
یتالیا چیست؟ در آن چا یک مربی,مدیر باشگاه وی 
حتی‌رییس جمهور هم اگر تخلفی کند معر فی می‌شود. 
در کنار شنیده‌هادرباره‌داوران, جقدر شنیده‌اید که 
یک تیم بازیکن حریف رآ خریده باشد یا یک مربی 
حر فهازیاد است.داد کان مدیر بز ر گی است‌واگر 
چیزی بوده باید مطرح کند. یک بار برای همیشه 
باید این مسأله شفاف شود. اگر کسی واقعا این کارها 
رامی کند خودش از جامعه داوری طرد می‌شود. 
۴٣‏ هم بااین مسائل شوخی ندارد. در برخی از 
کشورهااین گونه‌مسائل تا جند ماه‌زندانی دارد.در 
ایران در مقطعی صحبتهایی مطر ح می‌شود ولی هیچ 
وقت شفاف سازی نمی‌شود. هر بار که به کلاس‌های 
Aمىرویم‏ بر گه‌هایی را به عنوان تعهدنامه امضا 
می کنیم که بندهای زیادی دارد. یکی از تاکیدهای 
تعهد نامه در باره شر ط بندی و تبانی است و داور تعهد 
می‌دهد که اگر مسأله‌ای باشد باید در همان لحظه 
عنوان کند واگر این کار رانکند. حتی اگر رشوه‌ای 
نگرفته باشد. مجرم شناخته می‌شود. 

کابه شما پیشنهاد غش کردن.یا گز وسکه شده؟ 


پیشنهاد به من ؟۲ نه نسد ه. 
اما ابد ریم ازع 
که از خانه بیرون می اییم 
مردم كەما را می‌بینند 
عده‌ای می گویند به نفع 
پرسپولیس سوت بزن 
عده‌ای هم می گویند به 
سوداستقلال.البته وارد 
یگان ورزشگاه تا هواداران 
از مامی خواهند به سود تیم 
خاصی‌سوت بزنیم اماغب | 
ان چیزی که مامی‌دانیم 
این امیت که شوهمان راز 
همه تیمها بیشتر دوست 
داریم و آبروی مااز هر 
جیزی مهمتر است. ۱ 
صادقان ه بگویید که آیا 
طرفدار تیمی‌هستید یانه؟ 
نه! آن چیزی که الان در این فوتبال می‌بینم باعث 
می‌شود که از هیچ تیمی خوشم نیاید اما شاید 
هواداری که از بیرون به فوتبال نگاه‌می کند هوادار 
تیم خاصی باشد اما برای من این فوتبال هیچ جایی 
درزند گی ام ندارد.البته باید بگویم که من از دو 
شخصیت در فوتبال هميشه خوشم می | ید یکی علی 
پروین ودیگری‌هم مرحوم ناصر حجازی. در هر 
تیمی هم که بودند دوست داشتم بازی‌هایشان را 
پیروز شوند. از شخصیت این دو نفر خوشم می آمد 
البته سن و سال من این اجازه رانمی دهد که بر ای 
علی پروین قضاوت کرده‌باشم اماحتی زمانی هم 
که برای تیمهای مر حوم حجازی قضاوت می کر دم 
همیشه خودم را از هر چیزی بیشتر دوست داشتم! 
امااظهار نظ ر ی از قول شمامنتشر شد که گفته 
بود ید در کود کی‌هوادار تیم پرسپولیس بودید! 

من نگفتم پرسپولیسی بودم.البته در مقاطع خاص 
عده‌ای گفتند من پرسپولیسی هستم و عده‌ای هم 
نن را اکال عر کر دد هدای هی ند 
همسر من استقلالی است و به همین دلیل من هم 
استقلالی هستم اما ان چیز که واقعیت دارد این 
است که شاید یک شهر وند عادی طر فداری خاصی 
هم از یک تیم انجام دهد اما من در شر ایط عادی هم 
نسبت به فوتبالی که در حال حاضر وجود دارد حتی 
حاضر نیستم به آن فکر کنم چه برسد که بخواهم 
طرفداری هم بکنم. هر چه روز به روز بیشتر پیش 
می‌رویم طرفداری مر دم از تیمها کمتر می‌شود. 
دوست ندارند وقتی دربی می‌بینند فقط بزن بزن 
بازیکتان رایبینند. یکسری اتفاق ات در فوتبال ما 
رخ می‌دهد که معمولاانسان رازده‌می کند. من در 
یک برنامه تلویزیونی مورد سوال قرار گر فتم که 
پرسپولیسی بودی با استقلالی؟ که من گفتم با پدرم 


که پر سپولیسی بود به استادیوم 
می‌رفتم چراکه وی از طر فداران 
علی پروین بود ومن‌هم طر فدار 
پرسپولیس شدم اما از زمانی که 
از ۱۶سالگی به سمت داوری 
آم دم دیگر برای من استقلال 
و پرسپولیس و... فرق نمی کند 
۴ حتی ته دل من هم دیگر خبری از 
! طرفداری نیست. 

اهمسر شمااستقلالی است ؟ 

او نه‌اما پدر همسرم هوادار استقلال 
است. گاهی در خانواده کری‌های 
قرمزو آبی به وجود می‌آید اما 
دو سه سالی هست که در خانه ما 
دیگر حرفی از قرمز و آبی و فوتبال 
نیست. 

کوقتی فو تبال رااز تلویزیون تماشا 
می کنید آنجاهم برای خود تان با 
اطر افیان‌قضاوت‌می کنید؟ 
باتوجه به اینکه کل زند گی من در فوتبال است 
وقتی به خانه می‌روم دیگر جرات نمی کنم به سمت 
کنترل تلویزیون بروم! تلویزیون در خانه مادسست 
خانواده‌است امااگر جایی هم وقت باشد و فوتبال 
دارم چه در داخل و چه در خارج از کشور داور 
عملکرد خوبی داشته باشد به دلیل همین استرس 
دیگر تمایلی ندارم فوتبال زنده ببینم . 

خانم اجازه‌نمی‌دهد که‌سمت تلویزیون‌بروید ؟ 
هم همسرم و هم بچه‌ها!... چرأ که معمولا با توجه به 
شغل ما آخر هفته‌ها در سفر هستیم. | گر هم در ایران 
باشم روزهای‌عادی با تمرینات سپری می‌شود و 
جرات اینکه دست به کنترل بزنم راندارم!بهتر 
است بگویم رویم نمی‌شود سمت تلویزیون بروم! 
با توجه به شسفلی که شما دار ید واینکه معمولا 
در سفر هستید همسر تان شا کی نمی شود ؟ 
خوشبختانه همسرم درک بالایی نسبت به این 
مسئله دارد. پدر همسر و بر آدر همسر من داور بوده 
وهستند وهمسرم شرایط من رادرک می کند. او 
یک تنه بار زند گی رابه دوش می کشد و همیشه 
مدیون‌آوبودم و امیدوارم در این دورانی که قضاوت 
می کنم باز هم مرا تحمل کند. 

لاد وست دار ید پسر تان‌سمت‌داوری‌بر ود ؟ 

چون سختی‌های زیادی در داوری دیده‌ام دوست 
ندارم او هم سمت داوری برود حتی دوست ندارم 
سمت فوتبال برود اماالان خودش علاقه دارد 
فوتب ال بازی کند. اگر توانایی‌اش راداشت که 
می تواند فوتبالیست شود. این راهم باید بگویم که 
اهل سفارش کردن پسرم به مربیان نیستم چ رکه 
رویش راندارم. اهل سوءاستفاده از موقعیتم نیستم و 
یک و ی و ES‏ 
ی و نت0 
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از حکم سسنگین فیفاعلیه باشسگاهثال‌مادرید 
مدت‌زمان زیادی نمی گذرد؛ حکمی که طی آن یکی 
از ثروتمندترین باشگاههای بز رگ جهان از خرید 
و فروش بازیکن تا فصل ۲۰۱۸-۲۰۱۷ منع شد و 
مقا ما ت این باشگاه پس از تلاش فراوان در قالب 
قان ون وپیگیری‌ه ای‌منطقی آن رابه‌قبل از فصل 
نقل و انتقالات تابستانی کاهش دادند. جرم باشگاه 
رئال‌مادرید البته سنگین بود و بدرفتاری با نوجوانان 
در آ کادمی رتال‌مادرید وعدم رعایت قوانین 
مربوط به عقد قر آرداد در مقطع سنی پایه باعث شد 
تافیفا پس از بارسلونا به مادرید نیز حمله کند.جرم 
باشگاههای بزر گی مثل بار سلوناو رئال‌مادرید هرچه 
بود مدیریت اشتباه‌یاعدم مدیریت نبود وهیات 
مدیره‌چاره‌ای جز قبول جرم بخشی از ساز مان خود 
ر انات اما ا کنون فاه صد ور کي مین الملل از 
سوی فیفاعلیه باشگاه‌استقلال هستیم؛حکمی که علیه 
عدم مدیریت وعدم شفافیت در این باش‌گاه‌صادر 
شده است. پول یک باز یکن خارجی دیر پرداخت 
شده و در پی شکایت و پیگیری و کیل این بازیکن. 
فیف_اباشگاهاس_تقلال راز خرید وف روش بازیکن 
محروم کرده‌است. تااینجا موضوع شفاف به نظر 
می‌رسد اما نامه‌نگاری استقلال (ا گر صحت داشته 
وصورت بگیرد) ممکن است به جای حل مشکل به 
سوژه خبری رسانه‌های خارج از کشور تبدیل شود. 
بخصوص اگر ادعای مقامات استقلال در رابطه با 
استدلال داخل نامه صحت داشته باشد. آ یا باید تاابد 
عدم مدیریت وبی‌تدبیری رابه تحریم‌های آمریکا 
واروپا گره بزنیم؟ 

سوال مهم اینجاست :در زمان عقد قرار داد بااین 
بازیکن از مشکلات بانکی و تحریم‌های بین‌المللی 
بی‌خبر بودیم؟ آی این اولین بازیکن خارجی بود 
که فوتبال باشگاهی ایران خریداری کرده‌است؟ 
قرارداد با این بازیکن توسط چه کسانی و با چه سطح 
از دای جرت فطالعاشد:است وا امهم کور 
قراراست توسط چه کسانی نوشته شود ؟ ماجر ای 
بد این داستان قرارداد رسمی است که استقلال با 
جباروف بسته است. قراردادی قانونی که طبق آن 
باش‌گاه استقلال متعهد شده است به اجرای مفاد آن 
که از همه مهمتر مسائل مالی است. باشگاه استقلال 
به همین سرعت نمی‌تواند این مشکل راحل کند و 
طبیعی است که کنون با زیکن تازه خر یداری شده‌این 
بات گاه طلب مطالنات‌مال غردرا واه ادان 
وسط داستان آندو تیموریان و روزبه چشمی هم که 
تازه به لیست استقلال اضافه شده جای خود. باز یکن 
مجاری قانونی و بین المللی حق خود رابخواهد. 


۳ من ۵ املاعات تس 


مسئله بدهی‌های دو ۲ 
باشسگاه استقلال و پرسپولیس " 
که اولی منجر به محرومیت 
از انتقالات زمستانی شده 
و دومی غول بزرگ ۱۰ [ 
میلیاردی ژوزه است که در راه 
پرسپولیس گام بر می دارد موضوعی بسیار ريشه 
ای است.موضوعی که نه روی میز مدیر آن عامل 
که در مجلس شورای اسلامی. در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و البته در صداوسیماووزارت 
ورزش باید حل شود. انجا که بودجه بايد معلوم 
شود وحق پخش تلویزیونی مصوب شده و کپی 
رایت اقلامی نظیر لب اس و کلاه و... بايد به این دو 
باشگاه‌واگذارشود.بااین وجود موضوع‌هایی وجود 
دارند که ساده‌تر از این حر فهاهستند ومی توان تا 
حدودی‌جل وی آنهارا گررفت.به استقلال آمروز 
نگاه کنید.امروز استقلال تنهابه‌دلیل ۴۷ هزار 
دلار بدهی به عادل شیحی محر وم شده است.در 
درونش اماغوغایی بسیار بزر گتر از ۳۷ هزار دلار 
درجریان است که‌با کمترین صرفه جویی‌وساده 
تریسن بحث‌های فنی‌می‌شد آن رامدیریت کرد. 

به این خر یدها نگاه کنید: 

کنعانی زادگان" ٩۰۰‏ میلیون تومان .حاج 
محمدی یک میلیارد و صد میلیون تومان ؛ میثم 
موی اون و اس با 
میلیون تومان .بختیار رحمانی یک میلیارد تومان ؛ 
علی قربانی ۶۵۰ میلیون تومان و... 

استقلال امسال دستیخت افشارزاده.افتخاری 
والبته منصوریان است. انتخاب بازیکنان بر عهده 
سرمربی بوده و آلبته مدیران در این رابطه چک و 
چان ه هم زده‌انداماواقع ادر مورداین بازیکنان آیا 
این پولها باید تعهد داده می شد ؟ 

اینها روی هم به اندازه یک بازیکن بر ای استقلال 
جواب داده‌اند ؟این همه در حالی رخ می‌ دهد که 
بسیاری از این مبالغ آن نیست که واقعا در روی 
میز بسته شده‌اند. حالا پیش و بیش از افشار زاده و 
منصوری‌آن می‌تواند بااخودش فکر کند که چقدر با 
اتتابهای ایا هنی به‌باشگاه ضر ر رسانده است ؟ 
منصوریان در مورد این بازیکنان حالا باید پاسخگو 
باشد و بگوید که چرااینها یا به میدان نرفته‌اند و یا 
چند دقیقه کوتاه‌به میدان آمده‌اندوباپاس گل به 
حریف یا اشتباهات زياد به استقلال ضر به زده اند 


چه کسی بدهکار تر است؟! 

لاوره ی ۲همزاردلار تونی کار والیو ۱۰ اهزار 
دلار, توزی 4 ۴هزار دلار. ویسنته ارزه ۰ هزار 
دلارایر کوویچ ۰ هزار دلار ویورگن گده ۱۲ 
هزار دلار ارقامی هستند که در دوران مدیریت 
یک میلیون دلار می‌شود که با دلار ۰ ۰ تومانی و 
البته هزینه‌های تهیه و انتقال دلار به خارج از کشور: 
رقمی نزدیک به ۴میلیارد تومان می شود.البته 
استقلال نز د یک به ۳۸۰ هزار دلار در فیفا مطالبات 
دارد که این بدهی نه تنها برای پر داخت بدهی ۱/۵ 
میلیون دلاری فتح ا... زاده کافی نیست. بلکه هنوز دو 
مدیر عامل استقلال بعد از فتح|...زاده‌نتوانسته‌اند ان 
راوصول کنند .رینالدوبازیکن خارجی بود که‌بدهی 
۸هزار دلاری او یس از جدایی از استقلال به دوران 
مدیریت فتح ا... زاده منتقل شد. البته واعظ آشتیانی, 
فل ره ا را اتد ا امن 
او به باشگاه می‌ر سیده. این بدهی نیز به دوش مدیران 
بعدی نمی‌افتاد.استقلال حالا سه پر ونده در فیفا 
دارد.بدهی ۳۷۰هزار دلاری استقلال به ساموئل 
و ۹۵ هزاردلاری به لیام ردی مرب وط به‌دوران 
مدیریت فتح|... زاده‌است وبدهی به میزان ۱۸۰ 
هزار دلار نیز از بهر ام افشارزاده‌در پرونده‌هلمکه 
با۱/۵میلیون دلاربدهی‌وپرداخت ۰ هزار دلار 
قرار دارد و افشارزاده‌بابدهی به میزان ۰ ۲ هزار 
دلار والبتهیرداخت نزدیک به یک میلیون دلار از 
بدهی مدیرعامل پیشین خود یعنی علی فتح ا... زاده. 
عملکرد مالی شفاف تری دارد. 


رز اننده چوبی 

پربیراه نگفته ایم که به خاطر اهمیت بالای 
رقابتهای لیگ برتر, توجه به مسابقات لیگ دسته 
اول کمتر است وبسیاری از اتفاقات ورویدادهای‌این 
لیگ, دور از چشم مانده. از بی پولی و بدهی و تهدید 
به کناره گیری تیمها و ندان شتن مدیریت بگذریم که 
دردی است تکراری در تمام تیمهای فوتبال ایر ان؛ 
بزرگترین نکته مسابقات لیگ دسته اول فوتبال 
کشور تا اینجای کار لرزان بودن نیمکت مربیان 
تیمهاست. جالبتر آنکه مربیان تیمهای لیگ یکی 
همانند یک زنجیر به هم وصل هستند و با بر کناری 
یک مربی از تیمی. چند هفته بعد وی تیم دیگری 
پیدا کرده و مربی بر کنار شده دیگری جایش رامی 
گیرد!در آخرین اقدام نیز سرمربی تیم نفت مسجد 
سلیمان تنها چهار هفته در این تیم دوام آورده و 
جایش رابه محمود فکر ی داد که به تاز گی از نساجی 
مازندران جداشده‌بود. مدیر یک باشگاه‌از مربی اش 
واقعا انتظار معجزه داشته که تنها چهار هفته به او 
مهلت داده؟ این مدیر نگاهی به بر نامه مربی پیش از 
انتخاب انداخته ويا به صورت تصادفی و مدل خوش 
آمدن از قیافه فر د مورد نظر. او رابه عنوان سرمربی 
تیمش بر گزیده است 


علی کیانی موحد 


در لیگ یک تنها چهار تیم هنوز مربیان خود را 
حفظ کرده اند. محمد مایلی کهن که به لیگ یک 
بکشد و بگوید جز بیانیه نویسی. کارهای دیگری هم 
بلد است. وینگو بگوویچ باتجر به که زمانی در لیگ 
بر تر خواهان فراوانی داشت. سالهای سال است به 
لیگ دسته یک تبعید شده و در این فصل عملکرد 
رشت که به روزهای اقتدار سالیان قبلش باز گشته و 
همرآه مربی جوأنش یعنی علی نظر محمدی در عین 
نداری و بی یولی مدعی صعود است و مهدی تار تار 
که با پارس جنوبی جم در مربع مدعیان صعود به 
لیگ بر تر قرار دارد. منصور ابر اهیم زاده که سابقه 
نایب قهرمانی آسیا همراه ذوب آهن را دارد این 
روزها بدون سروصدا در مس کرمان فعالیت می 
کند و هنوز نیمکت تیمش دجار لرزش نشده است. 
در این میان اشاره به تیم | کسین هم برای نشان دادن 
شیوه مدیریت بد نیست. فیروز کر یمی سرمربی و 
فیروز کریمی مدیرفنی و علی لطیفی سر مربی. هفته 


مدیرفنی و سرانجام هردوی این عزیزان از اکسین 
اخراج شدند! مدیر اکسین یاد صندلی بازی افتاده 
بود که هر که زودتر نشست. پست سرمربی گری 
به وی می رسید. 

در مجموع وتابه اینجای فصل ۷۲درصد تیمهای 
لیگ یکی مربیانشان را تغییر داده اند که فاجعه ای 
است دیده نشده! استقلال اهواز پنج مر بی وراه آهن 
با تغییر چهار مربی ر کورددار تیمهای لیگ یکی 
هستند که به نظر تا انتهای فصل, ر کور دشان بیشتر 
هم خواهد شد. زمانی تیمهای عربی و مدیرانشان 
را به سخره می گرفتیم به خاطر تغییرات بی دلیل 
و بیش از حد مربیان در لیگشان و حال خودمان در 
این زمینه از انها پیشی گرفته ایم 


یھر کد E‏ بعد اعلام شد فیر وز کریمی سرمربی و علی لطیفی ین زم e‏ سے تدای 


بر خور د قاطع بر ابر فساد 


سالهای‌سال است حرف از تبانی وخر ید بازیکن و 
داور و حرفهایی از این قبیل در فوتبال ایران به گوش 
می خورد. حر فهایی که به گفته مقامات مسوول‌هنوز 
سندی برای اثبات آن ارائه نشد ه با شاب هم * له 
و آن را جدی نگرفته اند. از سوی دیگر بنگاههای 
شرط بندی آن لاین در ايران بسیار فعال بوده و 
برخی از آنها حتی مجوز فعالیت رسمی هم دریافت 
کرده اند. این بنگاهها هم در بسیاری از کشورهای 
جهان غیر قانونی بوده و با خرید بازیکنان سعی در 
تغییر نتایج دارند. اتفاقی که بازهم شنیده می شود 
در فوتبال ایران وجود دارد اما اثبات. 


yS 
تبانی بر خی باشگاه‌ها در تعیین‎ 
نتایج‌بازی‌های کی لیگ باشگاه‎ 
چونبوک موتورزقهر مان فصل‎ 
پیش لیگ قهرمانان اسیا‎ 
مر تن را بات‎ 
8 ۰ متخلف قرار گرفت که‎ 
به تبانی کرده است از همین‎ 
رو 810 در حکمی جنجالی و‎ 
قاطع این باشگاه را از حضور‎ 


کهن کنار گذاشت.اتفاقی که پیش از 
این در فوتبال ایتالیا جنجال فراوان 
| به پا کرد و فوتبال انگلیس و اسپانیا 
هم درگیر آن هستند. حال چطور می 
توان باور کرد در فوتبال ایران که این 
همه پول بی حساب در حال رد و بدل 
۳ شدن است. هیچ تبانی و شر ط بندی و 
تغییر نتیجه ای رخ نداد ها ست ؟انکته 
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با این موضوع است. حکمی سنگین 
ا د ل اران چنین 
احکامی را شاهد باشیم. دیگر خبری 
از جادو گر و تبانی و نخواهیم شنید 
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شاخکار والیبال بانوان 


شاید در نگاه اول خبر جندان جذاب و مهمی 
نباشد:«قهرمانی والیبال بانوان ایران در آسیای 
مر کزی» محمدرضا داورزنی هر جه در این چند 
ماه اخیر درباره استا ۳۲( ۱۳ 
تیم ملی اقایان ناموفق بوده با انتخاب یک مربی 
کروات مسلمان به نام ۱ 


برای بانوان بر نامه 
ویژه ای دارد. تیم ملی 
والیبال بانوان ایران 
تأاکنون موفقیت خاصی 
در مسابقات اسیایی 


نداشته و اکثرا به عنوان زنگ تفریح دیگر تیمها به 
حساب می آمده و بسیاری از کارشناسان ورزش 
امید زیادی به موفق ت والیبال بانوان ایران در 


و در مسابقات والیبال باشگاههای اسیا که 
به نوعی همان تیم ملی ایران بود و موفقیت در این 
ی ورس دوادبت: 
در روزهایی که ورزش 
بانوان در ایران به تدریج 
به رسانه ها راه بافته و 
مردم نیز پیگیر اخبار آن 
هستند. موفقیت تیم ملی 
والیبال خبری خوش برای 
| بانوان ورزشکار ایرانی می 


باشد. حال نیز تیم ملی والیبال بانوان ایران با قهرمانی 
در مسابقات اسیای مر کزی به دور دوم مسابقات 
قهرمانی آسیا راه یافت. مسابقاتی که قرار است با 
شر کت ده تیم در دو گروه بر گزار شده و دو تیم بر تر 
هر گروه به مسابقات قهرمانی جهان که مهر سال 
آینده در ژاین بر گزار می شود صعود کنند. 

پس از کسب مدال برنز کیمیا علیزاده در 
۳ ور بر تعداد و برافتخار بانوان 
ورزشکار ایرانی در رقابتهای جهانی و آسیایی, نوید 
این می رود که مسوولان ورزش کشور با کمی تفکر 
وبرنامه ریزی مناسب برای بانوان, بتوانند موفقیت 
های بیشتری را برای کشورمان به ارمغان آورده 
و از سوی دیگر باعث شوند تا بانوان بیشتری به 
ورزش روی آورند. 


ار رم 


در در دب 


جسار ت ذبه غ و قدر ت 


۰ 


سح تشد تمفته است 


۱ 
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پیام از شما چاپازما 


نوشتن نام فامیلی ال زامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱3 (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۳۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پام از شماء جاب از ما) بام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 
#6 مادر یعنی به تعداد همه روزهای گذ شته تو. صبوری. مادر یعنی به تعداد همه 
روزهای آینده تو دلوایسی, مادر یعنی به تعداد آرامش همه خوابهای کود کانه 
تو بیداری مادر یعنی بهانه در آغوش کشیدن انسانی که نوازشگر همه سالهای 
دلتنگی‌مان‌هست!مهربان مادرم.من‌هر گز بهشت رازیر پایت ندیدم, چون 
بهشت در قلب توبودوزیر پایت آرزوهایی که‌از آنها گذشتی, به خاطر ماو به 
خاطر همه.‌سیاس بی کر ان بر ای فدا کار بهایت. به بهانه سالر وز تولدت از همه 
زحماتت قدردانی می کنیم. امیدوارم شمع ۱۲۰ سالگی زند گی‌ات رادر سلامت 
و صحت فوت کنی و هميشه سبز باشی زهره و نیلوفر گردان 
6 زیبای من سیمین جان,تو خور شید منی» زیبایی زند گی‌ام رادر وجود نازنین 
تو می‌بینم. عزیزم ۱۱ بهمن سالر وز میلادت مبارک 
همسرت. کیان مهر پویا-تهران 
6 پدر عزیزم. حاج رضا.سلامتی‌ات تمام زندگی من است. با تمام وجودم 
می گویم. دوستت دارم ۰ بهمن جهل و ینجمین سالروز تولدت مبار ک 
EE‏ 
4 جناب | قای د کتر عبداللطیف رسولی, آنگاه که دردمندی سلامت خود 
رابازیابد و آنگاه که دستی به نشان شکر به آسمان بلند شود ملائک تو را 
می‌ستایند. ای پزشک مهربان شهرستان کوهبنان محمودجعفری-کوهبنان 
#6 همسرعزیزم؛موناجان,به ذهنم سپردم که غیر تو به کسی فکر نکنم. به 
چشمانم یاد دادم که جز تو نبیند و در اولین سالر وز ازدواجمان ۲۲ بهمن هدیه‌ام 
برای تو قلبی است که تا ابد می تید همسرت. مجید خير آبادی -تهران 
6 باربد جان» ۲۴ بهمن تولد هفت ماهگیات رابا تقدیم ۷ سبد گل سرخ به شما 
و پدر و مادرت تبریک می گویم عمو مجید-تهران 
6 عر وس خوبمان»معصومه طاه ر خانی, ۲ ۱ بهمن. سالر وز تولدت رااول به شما 
و بعد به همسر مهربانت آقاعلی اکبر و نوه گلمان آتینا جان تبریک می گوییم. 
امیدوارم خداوند پشت و پناه شماها باشد 
ماد رشوهر و پدرشوهرت. محمدابراهیم سیامیان گر جی -بهشهر 
سعیده‌نظری‌عز یزماءزند گی ات سر شار از خوشبختی و توام باسلامتی باشد. روز 
زمینی‌شدنت مبار ک پدرء مادر و خواهر و برادرت مصطفی نظری -تهران 
6 دخترعزیزم.مرضیه جان. گر برای همه دنیا یک نفر باشی,برای ماهمه 
دنیایی. سالر وز تولدت مبار ک, دوستت داریم 
مادرت. طاهره. پدرت. اسماعیل. برادرت سعید و خواهرت مریم عظیمی -تهران 
6دامادعز یزم.حسین‌جان.از تلاش بی وقفه وزحمت‌هایی که نسبت به خانواده 
خود بخصوص نیکا کوچولو می کشی بی‌نهایت سپاسگزار و قدردانم 
سعیده فاطمه جد بابایی -بندر گناوه 
6 هانیه عزیزم.دختر نازم,چه زیباست دهم بهمن ماه روز آغاز تنفس تو,روزی 
که خدای مهربان وجود نازنین تو رابه من هد یه کرد. تولدت مبار ک 
مادرت. مهرناز شجاعی -شیراز 
۶ آقاصالح عزیزمان.صدای به هم خوردن بال فرشته‌ها می آید.انگار آمدن تو 
نزدیک است. دومین سالروز بودنت مبارک دایی‌صحبت‌وزن‌دایی‌منیر تنها 
ناهید عزیزم.همسر مهربانم. ۱۴ بهمن, دومین سالروز پیوند عشقمان 
مبار ک.امیدوارم همیشه در سلامت کامل مثل خور شید تابان بد رخشی و در 


تحصیلات دانشگاهی موفق باشی همسرت امیررضا نادری -گرگان 
6 خاله عز یزم.سعیده‌جان,تولدت مبار ک.خیلی دوستت داریم.امید واریم 
همیشه شاد و سلامت باشید سوگند و علی قلی پور -تهران 


۳ 0۵ اطلاعات ی 


۶ کیسارش جان,تووادارم می کنی تاد وباره به لهجه کود کی‌هایم باتوصحبت 
کنم وروی حیاطی که‌هنوز کف آن خاکیست و اب پاشی شدبا توپابرهنه 


پدرت میثم شربتی و مادرت عاطفه 
سید جناب آقای ر سول‌سلیم خانی,ولادت باسعادت الگوی پرستاران وروز پر ستار 
بر شمادوست گرامی و زحمتکش مبار ک باد علی عطابی -تهران 


6 پسردایی‌عزیزم آقای شکرا...صدرالدینی,ولادت حضرت زینب (س) و روز 
پرستار بر شمامبارک باد. امیدوارم همیشه در صحت و سلامت و شادی باشی 
علی عطایی -تهران 
2 سر کار خانم مریم پوررضاءاز مهربانی و لطف شما نسبت به داماد عزیزمان 
بی‌نهابت قدردانیم محمدرضا بهدادوند -کرمانشاه 
بت پدر ومادر عزیزم.۱۴ بهمن. هجدهمین سالروز ازدواجتان را با تقدیم ۱۸ 
سبد گل سرخ به شما فرشته‌های مهربان تب ریک می گویم. دوستتان دارم تا 
بی‌نهایت پسرتان. سروش ربانی -رودسر 
6 دایی حسن عزیز:۰ ۱ بهمن سالروز تولدت را تبریک می گوییم و امیدواریم 
همیشه در کنار خانواده محتر مت خوش و سلامت باشی 
امیرعلی و امیرعباس ابوبی -تهران 
6 مادربزر گ مهربانم.۱۵ بهمن سالروز تولدت را با تقدیم هزاران شاخه گل 
رز تبریک می گوییم. امیدواریم هميشه سایه‌ات بر سرمان باشد 
امیرعلی و امیرعباس ابوبی -تهران 
هعلم های محتر م آقایان‌میر سالاری,دبیر زبان ومطالعات ومعلم ریاضی,جناب 
اقای ادر نارنجی از لطف و زحمت بی‌دریغتان نهایت تشکر را دارم. امیدوارم 
همیشه در زند گی موفق باشید دانش آموز شما محمدرضا آخوند -رامهرمز 
ماتده‌جان.خداراهزاران بار شکر که چنین دختری رابه ما هد یه داد که 
مثل خورشید تابان در زند گیمان می‌درخشی, تولدت مبار ک 
پدر و مادرءنوروزی -تهران 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


م دوازده احتلاف در 
دح ری راد 
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پیغامهای روشنایی 


از:د کتر نويد خدادوست 
- 
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کے فروردین 


اگراین ‌روزهامی‌بینید که آ رامش رابه‌هیاهو وفر یاد ترجیح می‌دهید چیز 
خیلی عجیبی نیست. چون با توجه به دستگیری‌هایی که از افتاد گان کردید. 
خداوند هم یار یتان کر دهو خیالتان از بخش مهمی از کار راحت شده‌واین موضوع 
دیگر جایی برای نگرانی شماباقی نگذاشته است.امااگر در موردعزیزانتان 
موضوع فرق می کند و کمی شلوغی پیر آمونتان احساس می کنید یقین بد انید 
خیریتی در آن است که کافیست تحمل کنید و دم نز نید. 


خیلی خوشحالم که می‌بینم حس پرنده‌ای رادارید که در آسمان پرواز 
می کند و آسوده‌و سبک بال روزهای ماند گاری از عم رش راطی می کند و 
ETT TS‏ تراسا سر 
مي‌تواند با بافشاری بر فول‌هایی که داده‌اید این حالت راماتد کار کنید هر حند 
که می دانید اگر روزهای توفانی وجود نداشته باشند. روزهای آرام زند گی به 
چشم نمی ایند. پس مواظب باشید. 


فرداد 

تلاش مستمری که در زند گی و بخصوص کار تان به کار بستید. باعث شده 
تاانرژی مثبت بسیاری پیر آمونتان موج بز ند واز انجا که توانسته‌اید احساستان 
رابامنطق هماهنگ کنید بسیاری از ناراحتی‌های تعیین کننده رایشت سر 
گذاشته‌اید وباید به این روحیه ارزشمند تان ببالید. هر چند که همین حالا هم 


موانع بزر گی را پیش رویتان دارید و این موضوع به هدفهای متفاوتی که در سر 

دارید برمی گردد. 
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خودتان معتقدید که حواس پر تی باعث بر وز کاستی‌هایی در زند گیتان‎ 
شده اما اگر دقیق تر بنگرید فراموش کردن عوامل منفی با حواس پرتی تفاوت‎ 
عمده‌ای دار د وا گر مسائل ناراحت کنندهرااز ذهن خود دور می‌بینیداین یک هنر‎ 
ار ان سرا ار رو ره اسر‎ 
اگر این روزها در گیر موضوعی مبهم شد هاید و برای هیچکد ام از سوال‌های آن‎ 
پاسخی ندارید هم نگران نباشید که گذر زمان هميشه تعیین کننده است.‎ 


مرداد E‏ یس 


حقیقت زیبایی برای شما آ شکار شده» ولی خیلی نمی توانید روی آن مانور 
بدهید ومن توصیه می کنم.همین که بار دیگر توانسته‌اید تمر کز تتان رابه 
دست بیاورید خوشحال باشید و در مورد قول‌هایی که به خود تان داده‌بودید 
هم توصیه می کنم حالا وقت عمل است واين کار هم به نفع شماو هم به نفع 
اطرافیانتان خواهد بود هرچند که خوب می‌دانم. کلاً دید تان نسبت به زند گی 


تغییر کرده است. 
شهریور ل 


بالاخره‌روزهایی که منتظر ش بودید از راه‌ر سید وامیدوارم‌یادتان‌نر ود 
که آرامش درونی باید مهمترین اولویت زند گی شماباشد واگر می‌گویید که 
نمی‌دانید چگونه این کار راانجام دهید. من حرفتان رانمی‌پذیرم. چون وقتی 
توانسته‌اید مدتی طولانی را با کنترل روی اعصاب و رفتارتان پیش بروید قطعا 
ان رای یره سای 


نتیجه مثبت در یی ندارد. 


مه( ار و وت 


نقشه‌هایتان یکی یکی به بار نشسته است و حالا می‌خواهید کمی به زند گیتان 
هیجان هم ببخشید. اما دوست خوبم! زند گی به طور متداول با مسائل پیش‌بینی 
نشده‌همر اه است و امیدوارم دقت کنید که مسایل را پیچیده‌تر از این که هست 
نکنید تابتوانید مسایل پیش رویتان رااز زوایای مختلف بررسی کنید واگر بر 
روی‌موضوعی تا کید دارید.امیدوارم به اطر افیانتان هم فرصت و حق انتخاب 
بدهند! 
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۹٩ 
اڊان بي‎ 


روی یک موضوع با دو دید گاه کاملاً متفاوت تمر کز کرده‌اید. ولی احساس 
می کنید که قدرت همیشگی تان راندارید. هر جند که خیالتان از عواقب‌منفی آن 
هم راحت است.امااگر واقعاً نگران نتیجه کار نیستید. پس چرا آرام نمی گیرید؟ 
وحالااگر پاسخ واقعی برای این سوال ندارید. امیدوارم با تامل پیش بر وید و 
کاری نکنید که بعد ها تحمل شنیدن حر فهای اطر افیان رانداشته باشید. چون 
گاهی حرف زدن. بهتر از عمل است! 


این روزها سعی می کنید تاجای ممکن محتاط تر از گذشته عمل کنید و خوب 
می‌دانید که حتی یک توجیه اشتباه‌می تواند شمارااز موفقیت‌هایی که در جند 
قدمی تان قرار دارد. دور سازد.یس اگر احساستان در مورد موضوعی به شما 
هشدار می‌دهد. توصیه می کنم دقت کنید تأبعد خودتان رادر گیر موضوعی 
نبینید وبرای کنترل آن بامشکل مواجه شوید وامی‌دوارم به جای لجبازی. 
منطقی پیش بر وید همین! 


دئ 


دوست عزیزم!اینکه انتظار داشته باشیم همیشه با خواسته‌هایمان موافقت 
شودم ارابه سوی موفقیت پیش نمی‌برد.هر چند که خوب می‌دانید شما 
ترا رل رآ ری ار تس تسا را ای 
پذیر تر باشید و گر نه به نقطه‌ای خواهید سید که‌هیچ کس به حر فهای شما گوش 
ندهد. جه رسد به آنکه به ان عمل کند. یس فرصت رااز دست ندهیدا! 


خودتان هم خوب می‌دانید که شما زند گی متفاوتی راادرست مثل بازی 
شطر نج پیش می‌برید ودر این بازی عجول بودن مساوی باشکست است! 
پس زیر کانه عمل کنید واجازه‌ندهید که شرایط برای شسما تعیین تکلیف کند. 
بخصوص این روزها که هم نیاز به تمر کز بیشتری دارید و هم با منبعی متفاوت 
از آموزه‌های زند گی روبر و شده‌اید. 


دیدید که چقدر زیبا با کمی تمر کز بیشتر می‌شود به آنچه که در سر دارید. 
برسیداپس از همین حالا به خود تان قول بد هید که این روزها نباید احساساتی 
عمل کنید که عقل ومنطق رابیش از هر زمانی از زند گیتان‌نیاز دارید.یس 
حر کتی راانجام ند هید که امکان جبران آن فر اهم نباشد واجازه بدهید که زند گی 
روال عادی خودش را پیش ببرد و نگران هیچ چیزی نباشید! 
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دادما 
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۵ گارودی 


این قناد در حال آماده کردن خمیر مخصوص شیرینی 
عید است که شیرینی ماه نام دارد. مردم ویتنام و چین روز سی‌ام از نهمین ماه 
تقویم چینی را که در آن شسب ماه کامل است به عنوان نیمه پایان پاییز وشروع 
زمستان. و همچنین عید برداشت محصول جشن می گیر ند. 
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به موتورسواری در صد و دهمین سا افتتاح شر کت موتور سازی هارلی 

دیویدسون با موتورهایشان به میلواکی آمدند. اما هیچکس به اندازه رئیس این 

شر کت موتورسواری نکرد. چای چوا ۴۸ساله که رئیس کنونی این شر کت 

لا سر ۷نفر از دوستانش از محل سکونتش تا میلواکی راسواری کرد تا 

خودرابه مر اسم برس‌اند. این موتورهایکی از قد یمی‌ترین و پر طر فدار ترین نوع 
موتورها در سر اسر دنیا هستند. 


٩‏ ا ا 
۸ 


۸ ۋر - 


۳ 1 
هر ساله در ایام عید سال نو میلادی. 
کود کان با آوازخوانی و در حالیک ه مانند جادو گرهای مهربان داستانهای 
کریس مس لباس پوشیدهاند به در خانه‌هار فته وبرای کود کان یتیم و نیاز مند 
کمکهای‌مالی جمع آوری می کنند.اين رسم در بسیاری از کشسورهای‌جهان 
بر گزار می‌شود. در تصویر تعدادی از این جادو گر های‌مهربان آلمانی رامی‌بینید 
که برای جشن سال نو حاضر شدهاند. 


۳ تن ۹۵ اعلاعات .ی 


هنرمند هندی جازبن شیلپی "در حال قرار دادن عینک و 
اتمام مجسمه بر نزی مهاتما گاندی است. او که به آزن برنزی هند معروف است.به 
تاز گی مجموعه‌ای تازه ساخته که این مجسمه گاندی بکی از ۱۷۱ ۲ ۳۳ 
برای نصب در منطقه‌ای در کالیفرنیای آم ا ۱۳۳۳ 


5 :۲ ان ۲ 


دربزر گترین نمایشگاه‌بازی‌های 
افز ارها و بازی‌های جد بد. سیستمهای کامپیوتر متعددی در اختیار علاقه‌مندان 
راامتحان کنند. این امکان جدید به شدت مورد استقبال و تقد یر قرار گرفت و 
همانطور که در تصویر می‌بینید بسیاری راهم سر گرم کر د! 
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در تصویر تعدادی‌ازمردم تایلند رامی‌بینید 
که در حال چیدن گلهای زیباوشمعهای روشن در میان آنهاهستند. آنها به 
مناسبت تعطیلات سال نو مکانهای مذهبی‌شان رابا گلهای رنگارنگ و چراغانی 


تزیین می کنند. 


0 ۰ ۰ ۰ ۰ 
زنان زمینی» مردان زمینی 
در روانشناسی به آن "همانندسازی فرافکن" 
می‌گویند. همانندسازی فرافکن همان مکانیسم 
ار ار ای ای کت کر 
احساسات یار فتار خود راروی یک انساآن‌یاشی 
طوری فرافکنی می کند که شئ یاانسان‌مقابل, ود قیقاً 
ایا سا ار ار 
کرده در خود فرد به وجود مایا ری 
فرافکن در بز ر گسالی به شدت روی روابط فرد 
بخصوص در زند گی زناشویی تائیر می گذارد و 
برخلاف فرافکنی‌های ساده که می توانند فقط در 
خیال فر د باشند در دنیای واقعی وجود دارد. به 
عنوان منال. شوهر تمایل دارد به شدت دیگران را 
ار 
برای همین این احساس راروی همسرش فرافکنی 
می کند واو را کنترل کننده و سلطه‌جومی‌بیند. پس 
این مرد بدون اینکه خودش بداند. کاری می کند که 
همسرش سلطه‌جو شود و شوهر, برای وادار کردن 
همسرش برای نشان دادن رفتارهایی که دوست 
دارد. به شدت مطیع می‌شود. 
اک CM‏ 
است تصور کنید همسر شماهم سرد و خشک است و 
از شمافاصله می‌گیرد. پس مدام با حر فها یا رفتارتان 
بهاو تلقین می کنید که سرد و بی‌روح است و به شما 
هیچ عاطفه‌ای ندارد. راه‌حل این است که به جای 
اینکه به همسرتان گله و شکایت کنید,برایش توضیح 


ماجراهای وافعی خارجی 


راهطولانس چار لس 


چارلی یک هو تنهابادلی پر از امید وعشق به 
پدرش, تمام شب رارفت و یک ساعت قبل از طلوع 
صبح به گروه نجات رسید. وقتی چارلی به گر وه‌امداد 
ی برای رود ی وی صافر N‏ 
گروه‌ام داد رانپذیرفت وهمراه آنهابرای کمک به 
پدرش شتافت. 


چند ساعت گذشته بود. دیوید کوشش می کرد 
بازنگه‌دارد.به پیسرش گفته بودا گر اتفاقی افتاد. 


بدهید که چراچنین تصوری دارید و کدام رفتارش 


کی ار 


باور نادرست: 

متضادها همدیگر را جذب می‌کنند 

این ايده که نقاط قوت زن با شوهر نقاط ضعف 
این ایده رااثبات نکر ده‌است. تحلیل د کتر گاتمن 
همچنین نشان می دهد که شباهت در عقاید یایه‌ای؛ 
پیشگوی خوب و مهمی برای خوش بختی احتمالی 
زن‌وشوهر نیستند یا تأثیر چندانی روی أن ندارند. 
ناسا ز گاری اصلی که احتمال طلاق زوج‌هاراحقیقتا 
پیش‌بینی می کند» این است که زن و شوهر ها در باره 
ابر از احساسات جه حسی دار ند. به عنوان مثال.ا گر 
کسی می‌خواهد درباره خشم و غم صحبت کند. در 
حالی که طرف مقابل عقیده دار د باید احساسات منفی 
رادر خود نگه داشت و بروز نداد. هر دو باعث رنجش 
همدیگر می‌شوند. د کتر گاتمن این نکته رایادآوری 

وقتی درباره موضوعی بحث می کنید. بهتر و 
اسان‌تر است که از عدم توافق و اختلاف به یک فهم و 
یکی از طر فین مشتاق است معنای پشت حرف پار فتار 
با علاقه گوش می کند و دلخور نمی‌شود. 

د کتر گاتمن می گوید زن و شوهرهایی که بیش از 
حد با هم مشاجره می کنند. به جای ابر از نظر یا گلایه 
دوستانه. مدام از هم انتقاد می کنند.به جای‌نشان 
دادن عشق وعلاقه, تنفر خود رابروز می‌دهند. بیش 
از حد تدافعی هستند و زبان بدنشان منفی است. بهتر 


فورا ود را مکان‌امنی رس ان وا ارلی در 
گوشش پیچید: خیلی زود اوضاع درست می شود و 
می توانند از پس این مشکل بر بیایند. دیوید از روحیه 
خوب پسرش قدرت گرفت وبرای زن ده‌ماندن 
رید 
درد.به دیوید اجازه‌نمی‌داد بخوابد. تصمیم 
گرفت صدای ال و پایین رفتن نفس‌هایش رابشمرد. 
اما به سختی می‌توانست نفس بکشد. پس مشغول 
شمردن ستاره‌هاشد. اسمان زیباتر از همیشه بود و 
هزاران ستاره‌بالای سر ش می در خشید ند و خودنمابی 
می کر دند. بااخودش گفت شاید شانس بیاورد و زنده 
بماند. دقیقه‌ای بعد به‌م رگ فکر می کرد واینکه ا گر 
در این شرایط بمیرد. سر پسرش چه بلایی می آید؟ به 
خودش دلداری می‌داد ومی گفت چارلی پسر قوی و 
را ایس ره ای ارس سا 
بربیاید و خودش رابه محلی امن برساند. 
از رفتن جارلی ۲۴ ساعت گذشته بود. حالا دوباره 


خورشید در آسمان خودنمایی می کرد. دیوید نیمه 


است برای بهبود و نجات رابطه زناشویی خود به 
دنبال جاره‌ای اساسی باشند. د کتر گاتمن درمقابل 
این نکته‌های منفی, راه‌حلهایی هم دارد که ضامن یک 
زند گی مشتر ک بادوام سر شار از خوشبختی ولذت 
هستند و ماند گاری زند گی زن و شوهری را تا هميشه 
پیش‌بینی می کنند. این محقق کار کشته و باتجربه 
عقیده دارد. اگر زن و شوهر در هفته فقط پنج ساعت 


از وقت خود راصرف رابطه دو نفره‌شان کنند و برای 
هم وقت بگذارند. خوشبختی با نها فاصله چندانی 
ار ری 
خوشبخت هر روز پیش از خد احافظی,درباره کار ها و 
برنامه‌های آن روز شان از هم سوال‌هایی می کنند. 


از یاد نبریم که زن و شوهرهای خوشبخت 
برای همدیگر و زند گی مشتر کشان ارزش زیادی 
قائل هستند بنابراين در پایان روز سخت کاری. 
در آرامش باهم گفت و گومی کنند وبااین کار از 
دغدغه‌ها ومس‌ائل هم باخبر می‌شوند و عمق رابطه 
خود راروز به روز بیشتر می کنند. 

زن و شوهر های خوشبخت محبت و علاقه رابه 
روش‌هاوشکل‌های گوناگون‌مثل بیان کلامی.لمس. 
و از همه مهمتر بخشش نشان می‌دهند. 

بهتر است این نکته مهم و کلیدی رااز یاد نبریم 
که یک زوج خوشبخت. گاهی قر ار عاشقانه دونفره 
می گذارند و مثل روزهای نخست نامزدی, تجدید 
را ار 
وزن و شوهرهای موفق, از هم قدردانی و تحسین 
را وا 

اگر دقت کنیم می‌بینیم که انجام این توصیه‌ها 
حتی در زند گی پر مشغله و دشوار امروزی هم چندان 
سخت نیست فقط کافی است بخواهیم و برای حفظ 
نهال اسیب‌پذیر و شکننده‌ای که روزی بادست 
خودمان کاشتیم. کوشش کنیم؛ نهالی به نام عشق. 


ای ها ار ار 
پرسید آیا چارلی است؟ بعد به توهم رفت و فکر 
کردیسرش آمده‌وداردیای‌اورامی‌شوید.در 
پایش در دی حس نمی کر د. خواست حرفی بزند ولی 
E‏ 


ای ما ماج 
صرح هی 


دیوید در بیمارستان چشمهایش را باز کر د. بعد 
از جراحی به هوش آمده‌بود وپزشکان برایش توضیح 
دادند که در ماههایی که پیش رو دارد.باید جندعمل 
جراحی دیگر هم انجام دهد و به او قول دادند که بعد 
از ان چند جراحی. می‌تواند دوباره سفر کند. دیوید 
خوشحال بود و به خاطر نجاتش خداراشکر می کرد. 
فردای آن روز جارلی کنار تخت پدرش نشسته بود 
وداشت روزنامه آن‌روزرانشانش می‌داد:عکس 
چارلی باعنوان قهرمان کوهستان چاپ شده بود. و 
دیوید به شجاعت پسرش فکر می کر د که چطور 
توانسته بود آن مسیر طولانی را تنهایی برود و به 
مقصد برسد و همان طور که قول داده‌بود. با گروه 
ما ری کر 
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۵ مود .دس متر لبنت 


الهه حیدر زاده 


نازنین زهرااعیان منش راد 


محمد امین رضابی ۳ 


۳ں یات 


فاطمه سادات باصری 
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مکسچ را فقط از بوتیک‌های زنجیره‌ای 6کسچ تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 
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ه 6کسچ مرکزی: میرداماد. مجتمع پایتخت 
۰ ماکسیم میرداماد: شماره ۱۸ 

, 6کسچ میرداماد ( بانوان): مجتمع پاسارگاد 
۰ ماکسیچ پاسداران: مقابل برج سفید 

۰ م)کسچ شهرک غرب: میلاد نور 

۰ کسي شریعتی: مرکز خرید قلهک 

» 6کسي شریعتی (بانوان): مرکز خرید قلهک 
۰ 6کسچم فاطمی: مرکز خرید لاله 

۰ کسي اصفهان: سپاهان شهر سیتی سنتر 
۰ مکسي ایلام: بلوار امام علی 

۰ کسچ رشت: بلوار گلسار 

۰ مکسي شیراز: هتل بین المللی پارس 

۰ مکسچ مشهد (بانوان): هتل همای شماره ۲ 


را ۰ ر .۰ 


دفتر مرکزی: تهران» میرداماد. مجتمع کامییوتر 
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» ماکسم مشهد: هتل همای شماره ۲ 

۰ مکسي مشهد: مجتمع پروما 

. )کسچ کرمان: هتل بین المللی پارس 

, کسچ بایل: خیابان مطهری 

ه ماکسچ اراک: خیابان بهشتی. ساختمان‌برلیان 
م مکسي اهواژ: کیانپارس. برج کوثر 

٠‏ 60کس بندر عباس: هتل هرمز 

» ماکسیم گرج: خیابان بهشتی, جنب هلال احمر 
۰ کسچم گرگان: خیابان امام خمینی. مقابل هتل‌خیام 
۰ مکسي قزوین: میدان عدل 

۰ کسچ زاهدان: نبش جانبازان ۱٩‏ 

» ماکسم یزد: آیت‌اله کاشانی 

۰ مکسي گنبد: خیابان مطهری 


روابط عمومی و بازرگانی: ۸۸۸۸۸۸۱۵ WWW. MaXimira1.C©6™‏ 


Dr.ABIDI Recommends 
دکتر عبیدی توصبه می‌کند‎ 
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ULTRA PROTECTION 


= 1 " 
چا ۱ 
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ماقا ت فو ق‌الهاده 


9۶ Actions 


1+ Ultra Mouth Freshener 
a Ultra Breath Freshener 
3: Ultra Anti-Plaque 
Ultra Anti-Caries 
5۸۱1۱۱۲۱-۲ 
۱۷۱۱۱۵۵ 


